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نظامهای بهر هبرداری از مین دد ابر ان 
(از ساسانیان تا سلجوقیان) 





به داحت داذق هر ماد ذ مورند 
همان گر آدمی و گر سنورند 
اگر دهقان‌چنان باشدکه باید 
کسی دد پایة دهقان نیاید 
بکار اند همه مردان کارند 
عرق دیزند و قوت خعلق کارند 

ناجرخحسرو 


1 مشگفتار 


از اطلاعات موجود چنین برمی آید که نظام سیاسی دردوره‌های 
صاسانی و اسلامی اغلب تحت تأثیر زمین‌داری بزرگ می‌باشد و باآن 
روابط پیچیده‌ای دارد» هرچندنظام اداری متأثر از وضع تو لید می‌با شد 
ولی متقا بل درشکل زمینداری تأثیر قاطعی دارد. بدین ترتیب دردوره- 
هاثی که وضع سیاسی در کشور تثبیت می‌شد و مر کزیتی‌قدر تمند پدید 
می‌آمد. زمینداری بزر گك و اشرافیت مبتنی بر آن تضعیف می گردید و 
نوعی زمیندار ی کوچك مبتنی براشرافیت ددبادی و ادادی پا می گرفت 
و اين گروه از زمینداران زیر نفوذ دستگاه دولتی قرار می گرفتند. 

از وی گیهای نظام اجتماععی این دوره دخحنالت دستگاه دو لت 
مر کزی در امور آبیاری درقسمتهائی از کشور بودکه از مناطق زراعی 
محسوب می‌شد» دولت در کانال کشی» سد و بند و شادروان سازی۱ 
دخحالت مستفیم دارد» حتی برای احداث قنات که احتیاجی به‌سازمان 


۱- رجو ع کنید به‌زیرنویس صفحه ۶۱. 


۳ / نظام‌های بهره‌برداری آزذمین در ابران 
اداری نیست حقوق و قوانین خاصی وضع می‌گردد". 
نباید از نظر دور داشت که دخالت دستگاه حا کمه محدود به‌امر 





آبیاری‌نبود و اغلب درامور دیگر نظیر شهرسازی, راه‌سازی,پل‌سازی» ۱ 
آسیا سازی و سایر امور مربوط به‌فوائد عامه دخحالت داشته‌اند. ۱ ۱ 

یکی دیگر از ویژ گیهای نظام اجتماعی ایندوره که از جهات ۱ 
مختلف حائز اهمیت است جنگ با خارج و غارت همسایگان و آوردن 
غنائم نات ب 

به‌دنبال جنگث با خارج برای‌آوردن غنمیت» تقویت نیروهمای 
جنکّی اساس سیاست‌های اقتصادی‌دو لت محسوب می‌شود تا آنحد که‌این 
امردرطرز تفکرحا کم بر اجتما عآ ندوره‌هاسهم اساسی‌پیدا می کند» حتی 
آوردن غنیمت و توجه به‌اهمیت این امر دراسلام که در همسایگیایر ان 
پدید آمده است نیز به‌روشنی دیده می‌شود: این امردرتاریخ ادبیات ما 
نیز کاملا تأثیر گذاشته است. آنچنانکه‌اشعار زیبای فارسی پراست از: 


ات رجو غ کنید به «ماتیکان هزار دادستان». 

۲جرایقن آمر آن حنان اهمیت دارد که پادشاهی چون رو پرو یز هنگام دفا عاز 
خود می‌گوید در مدت سلطنت وی به‌عزانه‌اش: «از انواع الموال و غنائم اعم 
ار سیم و رر, و جواهر وس و فولاد و حریر و دیبا» جهاد پایان و اسلحه‌فر اوان 
و بردگان واسرای‌سیار واددگردیده است». طبری» ترجمه صادق نشأت: صص 
۰۲۴۶۷ 

۳ سورة انفال» قر آن (بنا بر سورة انفال در قرآن» آیات ۱-۶۹ ۴ اموال 
غنائم چه‌منقول‌وچه غیرمنقول به‌فاتحان مسلمان تعلق می‌گیرد): و همچنین دجوع 
کنید به«لونه کاتیانی» (سالنامه اسلام» چاپ میلان ۱۲ ۰۱۹ جلددوم» ص ۵ ۱ ۰٩‏ 
نقره ۱۵۳) که‌گفته است «نقطه نظر اعراب از جنگك. حداقل تا ذمان ابوبکر 
به‌ چنگ آوردن غنائم بود... نه برانداختن امپراطودی ایران». 


پیشگفتاد / ۱۳ 
اصطلاحات ولغاتی جون ارت بغما چپاول تاراج و ایلغار! .در حند 
ریشه‌های اصلی غارت و بدست آوردن غنائم را باید نخست در وضع 
اقلیمی : خشکسالی و قحطی‌ها جستجو کرد ولی عوامل دیگری هم در 
آن موثر بوده است. دشوادی آبیاری ودرنتیجه ضعف زراعت درپهنای 
وسیع جغرافیائی که ايران را نیز دربرمی گیرد باعث‌می‌شد که‌مالیاتهای 
ارضی - خراح کفاف مخار جح هنگفت دستکامهای دو ی را ندهد و 
برای جبران آن از بازرگانی و ترویج صنایع دستی و سرانجا‌ازغارت 
همسایگان استفاده شود. به‌هررصورت مالکیت بزر گث» مبتنی بر انباشته 
شدن روت فراوان از محصولات اراضی مسزروعی, به‌هیچوجه در 
ممالکی که درین موقعیت جغرافیائی قرار داشتند.‌دیده نمی‌شد. 
ابن علدو ن‌متفکر بزر کت اسلامی‌درمقدمة کتاب خحود که‌و بژ کیهای 
نظام ارضی را در تمدن اسلامی و پیش از آن دراین‌مناعق‌بررسی کرده 
است.دراین باره چنین می‌نو بسد:. رو اما فو ائد املال مزروعی در بر ابر 
نیاز مندیهای معاش مالك آنها کافی نیست. زیرا عوائداینگونه عادات 
تجمل خواهی و وسایل آنها راتأمین نمی کند؛ بلکه غالباً صاحبان املاله 
تنها نیازمندیهای ضروری ومواد غدذائی عویش را بدست می آور ند»۳. 
تفویت نیروهای جنگی تنها برای آوردن غنیمت از خارج نبود 

بلکه برای حراست تولید زراعی و بهره‌برداری دای کشور نیزبود؛ 
اب شکی نیست که روحيةٌ چادر نثینی دد هنر ایسران (مسوسیقی و معمادی)؛ 
به‌عصوص دررفتارهای جمعی وروانشناسی طبقات اجتماعی مردم ما تأثیرات 
اساسی گذ اشته است. 

۲- مقدمةٌ این علدون, ترجمةً محمد پروین گنا بادی؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
تهر ان ۱۳۴۵ جلد دوم» ص ۰۸۴۳ 


۴ / نظام‌های بهره‌برداری از رن 
که به‌سختی از طرف جادرنشینان به‌عصوص اقوام دامدار عسارجی 
تهدبد می‌شد. 

فزاع و در گیری دائمی دو نظام آ بادی نشینی مبتنی برزراعت و 
چادر نشینی عمدتاً متکی بردامداری در دوره‌هائی ازتاریخ مسائلمهمی 
را برای ما به‌ارمغان آورده است. ازجمله از میان رفتن مو قتی‌مر کزیت 
( - دیوان ) و برقسراری اقطا ع(- تبول )و از همه مهمتر حارج شدن 
جامعه از سیر طبیعی‌خود بوده است. 

گاهی این نزاع بين دو لت مر کزی و امرا و فرهانروایان‌چادر- 
نشینان داخلی است و تنها به‌اقوام چادرنشین تعارجی»ر بوط نمی‌شود؛ 
این کروه به‌مقتضای طبیعت زندگی دشو ار حود ستیزه جوبانی دلیر و 
جنگاورانی بی‌باك بودند که از اقدام به‌جنگث پسرهیز نداشتند ولسی 
نتیجهآن به‌عرحال در معرض خطر دائمی قرار گرفتن مالکیت بزرگی 
(ثرودت) می‌باشد. 

ابن‌خلدون در این‌باره می‌نو سد: «و ۳ اين منظرر حاصل آ بد 
(ذرونمند شدن مالکان) چسه ساکه آنوقت دیندگان امترا و والیان و 
فر مانرو ایان بدان دوخته شود و غالباً با آن را به‌غصب از چنگال وی 
بیرون آور ند با اینکه صاحب آنرا به‌فروختن املاك مزبور به‌عودشان 
مجبور سازند و در نتیجه زیانها وبدبختی‌های بزر کی عابد او گردد»۱. 

اما دربارةٌ رابطةً زار عان بازمینداران‌باید گفت که درهمةً دوره‌ها 
زارعان ایرانی در نظام سهم‌بردن از محصول» در رسم‌های «مقاسمت» 


و «مساحت» و «قوائین» و «مقاطعه» و «مواکره» در دور ساسانی» و 


۱- مقدمه ابن حلدون» جلد دوم» ص ۰۷۳۳ 





۱۲ 


پیشگفتار | ۱۵ 
در ر سم‌های «مساحت» و «مزارعه» و «متاسمه» در دورة اسلامی‌وضح 
مشخصی داشته‌اند نه به‌صورت برده بودند و نه به‌صورت زارد ع 
وابسته به‌زمیسن سرد ورمو بلکه«رعیت» بوده‌اند با همه ویژگیهای‌خود 
که تاریخ آنرا نشان می‌دهد. 

زار ع يا رعیت یعنی روستائیانی که با زمین سروکار دارند و 
کار عمده آنان تولید زراعی است. در ماًخذ اسلامی للاکره و فلاح 
خوانده می‌شدند. از قدیم فلاحان رو ابط مزارعه با مزارعه گونه‌ای با 
مالك داشته‌اند. احتمالا مزارعه در دورهٌ ساسانیان هم در ابر ان رایسج 
بوده است. زیرا اعراب وقتی حسدود ۲۱ هجری آذر ببایجان را فتح 
کردند با زارعان ایرانی وارد روابط مزارعه گردیدند!. 

ظاهر ا | کره‌هاروابط موّاکره با مالك يا سلطان با شاه پیدا 
می کردند. ماکره نوعی مزارعه بودکه سهم اکره در آن معلوم‌بود.؟ 

مزارعه با در نظر گرفتن عوامل تولید به‌عمل می آمده واحتمالا 
عوامل پنجگانه در نظام سهم بردن از محصول که امروز در ایران رایج 
است نیز در آن دوره‌ها بطور ضعیف رواج داشته و در قرن ۷ 
هجری بنابر نوشتةً ابن حوقل: در فارس: در نظام سهم بردن ازمحصول 
رسم 7 برقرار بوده است". در دوره ساسانی احتمالا زمینهای شاهی‌به 


۱- بلاذری فتو حالبلدان؛ ترجمةٌ دکتر آذرتاش آذد نوش» انتشادات بنیادفرهنگ 


ایران؛ تهران: ۰۱۳۴۶ ص ۰۱۶۸ (دد این ترجمه مز ارعین ناددست کشاورزان 
تر جمد شده است). 

۲- دجو عکنید به‌تاح | لعروس. 

۳- ابن‌حوقل صورت‌الادض» ترجمةً دکترجعفر شعاد انتشارات بنیاد فرهنگک 
ایران» تهران» ۱۳۴۵ ص .۶٩‏ 


۶ / ظام بهره‌بردای ازذمین ددایران 
اکره‌ها به‌مقاطعه داده می‌شد. بنابر نوشتهةٌ ابن‌مسکو به: ان_وشیروان در 
اصلاحات مالیاتی خود «بجز تعدیل خراج و به‌مقاطعه دادن آن شهر به 
شهر و کوره به کوره ورستاق به‌رستاق و ده به‌ده و مرد به‌مرد چاره‌ای 
ندید»" اين رسم مقاطعه با رسم مقاطعه در فرون اسلامی هم درزمینهای 

سلطانی دبده می‌شود" . 

در رابطةٌ زارعان با زمینداران این پسرسش مطرح مسی‌شود که 
زارع - برزگی ایسرانی با کمبود آب و وضع خا.ص آبیاری در ابران 
واسته به‌زمین بوده است؟ و آبا اصولا چنین ضرورتی وجود داشته 
است؟ 

آیا وضع‌زمینداری و زارعان در ایندوره همان نظام‌های‌فئودالی 
و سرواژ است؟ 

شکی نیست که مطالعات آینده پاسخ درست‌تری به‌اين سئوال و 
پرسشهائی ازین قبیل خواهد داد. 

در تأثیر عوامل عینی جامعه یعنی تولید در شکل حکومت به 
خحصوص ویژ کی آن «مر کسزیت» باید گفت که وضع اجتماعسی در 
ایندوره‌ها تنها انعکاسی از شیوةٌ آبیاری» کانال کشی و دشو اریهای آن 
نیست» بلکه عواملی مانند جنگهای عسارجی «غارت» و لزوم دفاع 
کشور به‌لحاظ حفظ تولیدات کشاورزی در مقابل بورش چادر شیتان 


۱- یادداشت‌های‌خسرو اولانوشیرو ان تررجمه از کتاب‌تجادب‌الاهم ابن‌مسکویه 
(تألیف ۳۷۰ )۰ پژوهش دحم‌زادة صفوی مطبعة مجلس» تهر ان» ۰۱۳۱۰ 
ص ۸. 

۲ رجوع کنید به‌این حوقل» ص ۰۷۰ 





. پیشگفتار ۸ ۱۷ 





و منظم کردن ارتباطات داخحلی به‌حصوص راه سازی, پسل سازی و 


یگٌانگی تو لیندات زراعی و صنایع دستی - ۱فزادمندی و عوامل 
دبگر یکه باید مورد بررسی قرار گیرد نیز به‌اندازة آبیاری در شکل 
گرفتن نظام اجتماعی جامعه موثر بوده است. 

بدنبال شکل گرفتن نظام اجتماعی, حکومت که در رأس آن 
سلطان قرار دارد وظیفه مهمی در اداره مملکتی پیدا می کند. 

خو اجه‌نظامالملك؛ در سیاستنامه دراداره مملکت در بارژو ظایف 
سلطان در امور مختلف مملکتی‌چنین‌می نو بسد: «ودیگر آنچه‌به‌عمارت 
جهان پیوندد (سمر بوط باشد) از بیرون آوردن کاریزها؛ و کندن 
جویهای معروف و پلها کسردن بر گذر آبهای عظیم» و آبادان کردن 
دیها ومزرعه‌ها» وبر آوردن حصارهاء و ساختن شهرهای نووبر آوردن 
بناهای رفیع و نشستگاههای بدیع, به‌جای آرد؛ و برشاهراهها رباطها 
فرساید کردن و مدرسه‌ها از جهت طالبان علم» تا آن نام همیشه او را 
بماند...» و نیز اضافه می کند که: «برپادشاهان فریضه است تفحص 
کردن عمال و معاملات و بدانستن دخل و حرح و نگاه داشتن امو ال 
وساختن خزینه‌هاوذعیرهها از جهت استظهارودفع مضرت حصمانر )۲ 

ملاحظه می‌شود که‌رسلطان» از امورمالی گرفته تدادفاع کشور 
در مقابل دشمنان سهم مهمی بعهده دارد؛ ودر ادارة امسور اقتصادی و 
اجتماعی مملکتی وظابف مهمی پیدا می کند. ظاهراً این امر انعکاسی 
از «مر کزبت» می‌باشد که درجامعه‌ه‌ای آسیائی دیده می‌شو د. 





,_ حواجه نظاالملك سیاستنامه. کوشش دکتر جعفرشمان کتا بهای جیبی؛ 
تهر آن» ۰۱۳۲۸ ص ۰۷ ۱ 
۲- همان کتاب صص ۳۷۷-۸ 









۱ 


نظام پهره بر داری از زمین در دوره ساسانی 


الف: سر آغاز 

بنابر ما عذتاریخی» بهره‌برداری از زمین‌دردورءساسانیان تحت 
تأثیر دو امر مهم اجتماعی قرارداشت» نخست عامل «کاست اجتماعی 
-01 506 ۰۱6۵512 دوم مالکیت مطلق پادشاهان برزمینهای زراعی کسه 
بدون شك ادامةٌ این جریان در دوره‌های بمد نیز در ايران به‌عوبسی 
آشکار است و خواجه نظام‌الملك در سباستنامه در این باره سخن به 
میان میآورد: «ملك و رعیت؛ همه سلطان ر است:)۲ 

ظاه رآ آن گروه از مردم که جزو «کاست اجتماعی» بالا نبودند 


۱- به‌اعتقاد دکتر صدیتی: در دورهٌ ساسانی نظام مراتب [ بفرانسد «ویرع» با 
(0۳۳۵) و بدانگلیسی «9/0۸6»] و جود داشته و مراتب بهدرجات مختلف 
تفسیم شده است» و کاست اجتماعی به‌عنی مطلق‌جامعه شناختی کلمه هر گزوجود 
نداشته است. 


۲ب خو اجه نظام! !مالك سیاست‌ نامه فصل پنجم (ان‌در مقطمان...) 


۲۰ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران 
صاحب زمینهای وسیع نمی‌شدند. مالکیت حصوصی بخصوص ازنو ع 

بهره‌برداری‌های خانواد کی در دورةً ساسانیان بسیار ضعیف بود و 
مشکل آبیاری وجود داشت . ضعف مالکیت خحصوصی و دشواری 
آبیاری اثرات اجتماعی و اقتصادی خاصی در جامعهً ساسانی پدد 
آورده بود. وضع زارعان در هردوشکل بهره‌برداری» شاهی و بزر گث- 
مالکی تفاوت چندانی نمیکرد و در حقیقت نوعی نظام روستا - بندگی 
در این دوره وجود داشت و از زارعان در مزار ع ببرده‌و ار کار کشیده 
میشد.۲ یا این وضع از وبسژگیهای نظام بسرز گری بعبارت دیگر از 


حصیصه‌های زراعت آسیائی نمیباشد؟ 


ب: سهم بهره‌بردادی از زمین در نظام اقتصادی ساسانیان 

از بررسی و پژوهش‌های ما خذ دورةٌ ساسانی و اسلامی چنین 
برمی آید که پایه‌های اقتصادی کشور در دوره ساسانیان مبتنی برحراج 
بود و خراج در در آمد ملی سهم اساسی داشت؛ و اهمیت آن از نظر 
پادشاهان پوشیده نبود. از اردشیر بایکان نقل شده است: «حسراج 
ستون کشور است و با داد افزايش گیرد نه از ستم»۱. میکُویند: «قباد 
دیوان حراجی در حلوان تأسیس کرد و نام آنرا دیوان عدل نهاد» ۲ 
با بسه‌روایت تاریخ بلعمی خسرو پسرویز نیز دسوان حراج داشت 








۱- عهد اددشیر؛ بزگرداندة بحمد غلی امام شوشتری» سلسله انتشادات انجمن 
آثار ملی» تهران» ۰۱۳۴۸ ص۰۱۱۴ 
۲ حسن‌بن محمدبن حسن قمی. کتاب تادیخ قم تصحیح سید جلالا لدیسن 
تهرانی» مطبعهةً مجلس» ۰۱۳۱۳ ص ۸۰ ۰۱ 








نظام بهره‌برداری ازذمین دودة ساسانی | ۲۱ 


«و آن سرابی که خحراج اندر او ستانند آنر | سرای شمرده نام کررندی۱. 


در دوره‌مائی که شاهان ساسانی نمیتوانستند نظامی داد گسترانه 
به‌دریافت خراج بدهند در اسور مملکتی اختلالاتی برور میکرد. 
هنگامیکه کشور با عشکی کشتزارها و قحطی مواجه ميشد و بهره کشی 
زمیندارها از زارعان افزایش می‌یافت د سیاست‌های مالیاتسی سنگین 
حیات اقتصادی کشور را در جامعةٌ روستائی درخطر انهدام قرارمیداد. 
فصل مهمی از تاریخ ادبیات ما را افسانه‌ها و داستانهائی در بردارد که 
نمایشگر اوضا ع نابسامان روستائیان در دوره‌های پادشاهسی فیروز و 
قباد و خسرو پرویز است؟ و از ستم ناشی از نساهنجاریهای حراج 


۱- ابوعلی محمد بلعمی. تادیخ بلعمی» انتشارات ادارة کل نگازش وزارت 


فرهنگ. تهران» ۰۱۳۴۱ ص ۰۱۱۷۶ 
۷۲- نظامی در هفت پیکر در شکایت مردم از وزیر به‌بهر ام از صاحب باغی 


گفت باغیم در کیائی بود کاشنایش روشنائی بود 
در خزان داده نو بهاد مرا از پدر مسانده یادگاد مرا 


وزیر بهر ام که‌گذرش به آن با غ افتاده بسود تقاضای فروش باغ دا به 
باغبان می کند ولی باغبان حاضر بفرو ش آن نمیشود ولی حاضر میشودباغبان و 


حتی غلام او بشود. 
هر کسی‌دادر آ تشی‌داغیست من بیچاره را همین باغیست 
با غ پنداد کان تست مدام من ترا باغبان نه بلکه غلام 
اما وذیر بهرام به‌زور باغ دا از صاحبش گرفته و او دا زندانی میکند. 
عاقبت‌چوند کینه‌شدسرمست  .‏ تهمتی از ددوغ برسن بست 
تابدان‌جرماز جنایت خو یش باغ را ستد اذ من درودیش 


وز پی آنکه در تظلم گاه ایین تلم نیاودم بسر شاه 


۳ / نظام هره‌برداری از ذمین در ایران 

ظاه را خراج در دورة انوشیروان با همه اصلاحات وی‌تغییرات 
اساسی‌پدید نیاورد. داستان «انوشیروان با وزیر خحوده» درمخزن 
الاسرار نظامی که از مأخذ ساسانی‌گرفته شده است نشانه‌ای از وضع 
بد و ویرانی روستاها براثر دریافت حراج در آن دوره است بنابراین 
داستان: انوشیروان در شکارگاه دوجغد را می‌بیند» جغدی برای کابین 
دختر خود چند ده ویران می‌خواهد. جغد دیگر که طرف اوست نوید 
میدهد که با ستم خراح بگیران پادشاه جای هیچگونه نگرانی نیست؛ 


به‌ تو صدها ده و بر ان خواهم داد. 


جب کرد زندانیم برنج و وبال وین سخن دا کمینه رفت‌دوسال 
نظامی. هفت پیکر. ص ۰۸۱۴ شکابت مظلوم 
و بنابر نظامی دوزی خسرو پرویز هنگام جوانی به‌روستا میرود و بسه 
عشرت‌مییردازد: 
قضارا ازقضا يك روز شادان به‌صحرا رفت‌خسرو بامدادان 
تماشا کرد وصید افکند بسیار دهی خرم ز دور آمد پدیدار 
بکرداگرد آن ده سبزه‌ای نو بران سبزه بساط افکند خسرو 
ولی این عشرت خسروباعث شکایت مردم به‌پدرش هرمزد میشود: 
که‌خسرودوش بر سمی نمودست ‏ زشاهنشه نمیترسد چه‌سوداست 
ملك گفتا نمیدانسم گناهش بگفتند آتچه بیداداست‌داهش 
سمندش کشتزار سبز را خودد غلامش غوده دهتان تبه کرد 
شب‌ازددو یش بستدجای‌تتگش بنامحرم دسید آواذ چنکش 
گراین بیگانهای کردی‌نه‌فرزند ‏ بردی خانمانش دا خداوند. 


خمسه نظامی» ص ٩۱۵٩‏ 


نظام بهره‌برداری از ذمین دردوده ساسانی / 


سسسسسست بط و هو سور سس ات ریصن سس سوت سس 


[صید کنان مو کب نوشیرو ان 
مو نس خسرو شد دستود وبس 
شاه درآن ناحیت صید یاب 
تنگ دو مر غ آمده در یکد گر 
کفت بدستور چه دم میز نند 

گفت وزیر ای ملك روزگاد 

این دو نو انز پی‌دامشگر یست 

دختری‌این‌مر غ بدانمر غ داد 
کاین ده ویر ان‌بگذاری‌بما 

آن دگرش گفت کزین در گذد 

گرملاین است‌نه بس‌روزگاد 
درملك این لفظ‌چنان‌دد گرفت 
دست به‌سر برزدو لختی گریست 
زین ستمانگشت بدندان‌گزید 
جور نگر کزجهت خا کیان 
از من غسافل شه دنیا پرست 
مال کسان چند ستانم په زود 


۲ ی وکی دست در ازی کنم 


دور شد از کو کب خسروان 
حسرو ودستود ودگرهیچکس 
دیددهی‌چون‌دل دشمن خراب 
وز دل شه قافیه‌شان تنکتر 
چیست صفیری که بهم میز نند 
کویم اگر شه بود آموزگاد 
خطبه‌ای از بهرزناشوهریست 
شیر بها خواهد از او پامداد 
نیز چنین چند سپاری بما 
جورملك بین و براوغم مخور 
زین ده ویر آن‌دهمت‌صدهز ار 
کاه بر آورد فغان بر گرفت 
حاصل بیداد به‌جز گریه‌چیست 
گفت ستم بین که به‌مرغان‌ر سید 
جغد نثانم به دل ما کیان 
بس که زنم برسراین کاردست 
غافلم از مردن و فردای گور 
باسر حودیین که‌چه بازی کنم ]۱ 


در این زمینه بلعمی نیز داستانی داردکه بیانگر ایسن وافعیت 
است که در دورة ساسانیان وضع دریافت خراج و ستمی که از ایسن 
رمگذر به‌زارعان میرفت چگونه بوده است: 
[پس آن سال بزمین عجم شکال پدیدآمد آن کجا بتازی ابن آوی 
خوانلد» واندرزمین عجم هرگ آن نبوده بود» بزمین تر کستان بودی» 
و بدان وقت بزمین عجم افتاد تا به‌عراف؛ بهردیهی و بهر شهری‌با نگ 


۱- حکیم نظاسی گنجوی» کلیات خمسه (مخزن‌الاسرار)» انتشادت امیر کییر؛ 
تهران» ۰۱۳۴۱ ص ۰۵۶ 


۴ 7 نظام بهره‌برداری از ذمین در ابران 
کردی به‌شب و بانکک‌ایشان با سهم بود و با هول دیگر دوز چیز 
ندیدندی» مردمان از آن بترسیدند. پس بفرمود که در طلب برپی 
این بانگ بشوند طلب کردند بروز و شب چیز نیافتنده مردمان 
بترسیدند واندیشدند که اين بانگ‌دیواست برروی زمین.انوشروان 
بترسید ومو بدمو بدان بخو اند و گفت: این چه بانگک‌است که ازروی 
زمین همی‌آید و کس پیدا نیست؟ موّبد گفت: من اندد کتب چنین 
خواندم که جون مك بیداد وستم کند از آسمان بانگ‌آید و از ذمين 
همچنین بانگآید چنانکه خلق آواز بشنو ند و کس نبیند و من‌هیج از 
داد نشناسم آمیان رعیت و سپاه که ملك آن همه نکردست؛ ندانم کین 
بانگ چراآید. و ایدون گمان برم کین کاردادان حراج بررعیت 
همی ستم کنند و چیزی بیش همی ستانند از آنکه ملك فرموده است. 
انوشروان گفت: چه میباید کردن؟ گفت: بهرشهری مژ بدی هست 
و عالمی استوار و بهر کاد بدین نامه باید کردن و اين جریده‌های 
حراح سوی ایشان فرستادن تا هرهژ بدی بهرشهری دست کارداد 
حراج بدان جریده‌نگاه دارد ونهلد که چیزی بیش‌بستاند. انوشروان 
همچنان کرد. پس مردمان به‌شب حیلت کردند» و دام نهادند تا شکال 
را بکرفتند و پیش انوشروان بردند. او گفت: خلقی بدین ضعیفی و 
بانگی بدین سهم عجب است!.۱]۰ 

در زمان خسروپرویز براثر ادامهةٌ جنگ‌های طولانسی ایران و 
روم از يك طرف و افزايش خرح‌های بيهودةٌ درباری مالیات افزایش 

پافت و بنابر روایت تاریخ قم کار بجائی رسید که: 

[مردم هلاه شدند و خراب گشتند تا غسایت که کنیز کی دا بدرهه‌ی 
میفرو ختند ]۲ 


۱- تادیخ بلعمی» تصحیح بهاد ص ۰۱۰۵۲ 
۲- تادیخ قم ص ۰۱۸۰ 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دود ساسانی ۸ ۲۵ 


ج: خراح 

در دورهةٌ ساسانی خراج مالیات ارضی بود در مقابل سرگزیت 
( - جزیه) مالیات سرانه. در دوره‌های اسلامی نیز چنین بوده است. 
اصل لغت ظاهراً آرامی هلال (174141) و یا پهلوی خسراگگ 
(۳۸۸6) است. احتمالا" خراج در دورةٌ ساسانیان ببه‌معنی اعسم؛ 
مالیات ارضی و مالیات سرانه (-جزیه) استعمال میشده است". وضع 
خراج در نظام اجتماعی ساسانی ارتباط نزدیکی با جنک و طبقات 
اجتماعی داشت. 

وزیر مالیه (متولی دبوان خراج) و استریسوشانسالار بسود. کلمة 
واستریو شانسالار یا واستریوشبذ به‌معنی س رکردةٌ کشاورزان است". 

خراح زمین در اوائل دورة اسلامی؛ در فارس به‌سه صورت 
«مساحت» و «مقاسمت» و «قوانین» اخذ میشد. و با کمی تفاوت ادامةً 


نظام مالیاتی ساسانیان بود. بنابر «قوانین» خراج معینی از زمین گرفته 


-٩‏ کریستن‌سن آرتود. وضع‌علت ودولت و دربار در دوده‌شاهنشاهی‌ساسانیان» 
ترجمةً مجتبی مینوی» از نشریات کمیسیون معادف. تهران» ۱۳۱۳۴ حاشية 
صفحةٌ ۰۸۲ [ آیا در زمان (ساسانیان) نیز واقعاً از ایسن دو لغت «خحراج» و 
«جزیه» چنین مفهوم میشده؟ برما مجهول است وحل این مسأله مشکل؛ بخصوص 
به‌اين جهت که دد تلمود چنانکه ولدکه در یکی از حواشی خود سراغ داده 
است کلمهةٌ «خر اگک» به‌معنی «سر گزیت» مستعمل‌است]. - این مسکویه هم در 
تجارب‌الامم دد (یادداشت‌های خسرو انوشیروان) که از مأخذ ساسانی گرفنه 
شده است خراج رابجای جزبه ( ما لیات سرانه) استعمال کرده است»رجو ع 
کنید به‌پیشگنتار همین کتاب.  .‏ 


۲- کریستن سن, آرتود. ترجمهً مجتبی مینوی» ص ۰.۵۶ 


۲۶ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در ایران ‏ 


میشد و اندازه آن نه کم ميشد ونه زیاد؛ اگر زراعت هم نمیشد خراج 


را از صاحب زمین میگرفتند و مقدار آن نظری تعیین میشد و ظاهراً 
ثابت بود و ارتباطی با مساحت زمین نداشت . مالیاتهای «مقاسمه» و 
«مساحت» نسبت به‌سطح زير کشت (جریب) اخذ میشد. در دوره‌مای 
اسلامی «خحراج بیشتر زمینهای حاصلخیز فارس بصورت «مساحت» 
بود» خراج نواحی ایل نشین ((مها) » مانند زم جیلویه (ایلات که‌گیلوبه) 
بشکل «قوانین» بسود و قسمتی نیز بصورت مقاسمه اخذ میگردید!. 

ظاهرا بنابرمقاسمه در دورة ساسانیان, عامل‌خسراج» محصول 
را در خرمن و میوجات را پیش از چیدن میبایست ارزیابی میکرد » 
زیرا پس از برافتادن مقاسمه قباد دستور میدهد که: «مالیات از آنچه 
درو میکنند و در تصرف برز کُران و زارعان[؟] درخرمنهاست بموقع 


۱ آثادخراج به‌شکل مقاسمه و «قوانین» تاپیش اذاصلاحات ارضی ددمناطق 
کهگیلویه وجود داشت و حوانین از محصول حق سهم فا میبردند. در 
واحدهای کار زراعی بنام «در کاد» چنین مالیا تی دیده میشد. دد سی‌سخت: این 
مالیاتها بصودت «منال» گرفته میشد و دد دشمن زیادی» حق سهم ابت بود. و 
در دون در شمال کهگیلوبه نو ع ما لیات ارضی بصودت «قوانین» دیده ميشد. 
(دجوع کنید به‌پایان نامةً کرم‌اله دضائی» دربادهٌ نظام تولیدی و تسوزیع دد 
فعا لیتهای کشاورزی و دامدادی ایلات کهکیلویه و یو براخمد» سال‌های 
۱۳۷۸-۹ دانشکدة ادییات و علوم انسانی دانشگاه تهران ٩۲‏ صفحه. و 
مو نو گرافی‌های سی‌سخت‌ودشمن زیاری از جواد صفی‌نژاد(۸ ۱۱ ص) وهوشنگ 
کشاودذ (۱۰۰ ص): از انتشارات موس مطالعات و تحقیقات اجتماعی؛ 
۷ تهر آن. 


نظام بهره‌برداری از ذمین در دودة ساسانی ۸ ۲۷ 
حود اخذ شود". 

نظام خراج از زمین در دورة ساسانیان تا زمان قباد (متوفی 
2۳۱ کل" به‌صورت «مقاسمه» بود. ظاهر أً آفات ارضی و سماوی 
موجب تخفیف در خراج نبود. انوشیروان پس از اصلاحسات ارضی 
دستور میدهد که از مزارع آفت زده وخحشکسالی دیده حراج نگیرند. . 

بنابر فتهٌ فردوسی انوشیروان به کارداران باژ وراج خسود 
چنین دستور میدهد: 7 

[بجائی که باشد ذیان ملخ و گر تف خورشید تابد بشخ 

وگبر برف و باد سپهر بلند بدان کشتمندان دساند گزند 

همان گسر نبادد بنوروزنم ز حشکی بود دشت خرم دژم 

مخو اهید باژاندر آن‌بو‌دست گرابر بهادش به‌بادان‌نشست] 

بنابر مأخذ دیگر انوشیروان خراج ازمردگان (متوفی)راحذف 
میکند - آنچنانکه میگوید: «فرمودم که مردمان خسراج را در محضر 
فاضی بعامل بپردازند و در منابل خراج» برات بستانند و حسراج از 
متوفی ساقط شود و همچنین خراج اراضی آفت زده سافط شود»؟. 
حذن خراج از متوفی قابل بحث است ظاهراً انوشیروان خراج با 
درست‌تر جزیه از کسانی که هلا شده بودند (متوفی!) برداشته است. 
این امر پس از سرشماری بوده است که وی انجام داده بود. احتمالا" 


۱- اين حوقل ء صورت‌الارض» ترجمةً جعفر شعاد انتشادات بنیاد فسرهنکگك 
اير ان»سال ۵ ۱۳۴ص ۱ ۰۷ [مترجم«الا کره»د ابر زگران ورا لمز ارعون»رازارعان 
ترجمه کرده؛ در کتاب‌های دیگر نیز مزادعون به‌زار عو کشاورذ تر جمه شده‌است 
که نادرست است. زیرا مزادعین ارتباط به‌مزارعه دادد» و مزارعه معامله‌ایست 
برذمین» برسهمی از محصول ین مالك و زادع]. 

۲- یادداشت‌های انوشیروان» ص ۸. و طبری. ترجمةً صادق نشأت» ص ۰۱ ۰۲ 





۲۸ 7 نظام بهره‌بردادی از زمین دد یزان 
پیش‌ازین سرشماری «افراد» برای اخذ حراج در نظر گرفته نمی‌شدند 
و « گروههای‌اجتماعی» واحدهای‌ما لباتی‌محسوب می شده‌اند. روّسنای 
گروههای خویشاوندی با خاندانها که در شهرها و روستاها زنسدگی 
میکرده‌اند موظف بودند جزیه را بين افراد حانسواده سرشکن کنند. 
بنابراین اگر تعداد افراد واحدهای اجتماعی کم و کاست ميشد تغیبری 
در میزان جزیه داده نمیشد. چون اندازهٌآن مبلخ‌ثابتی بودو مستوفیان 
آنرا بین «واحدهای اجتماعی» در آبادیها تقسیم میکردند. پس از سر 
شماری‌جزیه را به‌نست‌در آمدسالانةٌ افراد میگرفتند و میزان آن۱۲ با 
۸ و یا ۶ درهم تعیین‌گردیده بود. از عوامل مهم اين اصلاحات وضع 
ناهنجار مردم گروههای پائین اجتماعی روستانشین و شهرنشین بو دکه 
نا گسزیر از دادن جزیه بوده‌اند. بی‌شسك جنبش مزدکیان که 
در روستاها و شهرها بین همین‌گروهها پیروان اصلی 
خحود را یافته بسوده‌انسد در اینن اصلاحات بی تأثیر نبوده 
است. 

در تغییر مقاسمه, مورخان نوشته‌اند: روزی قباد به‌شکار رفت‌و 
به‌با غ زنی در آمد دید زن سرگرم نان پختن است و کود کی نزد وی 
ایستاده بود» میخواست میوه بچیند وزن مانح‌میشد. قباد علت این کار 
را پرسید زن پاسخ داد که میوه بین او وشاه مشترك است و چون‌هنوز 
نه شاه آنرا قسمت کرده و نه عامل خراج» پس حلال نیست که کو دك 
من دست به‌میوه بزند. 

از داستان قباد وزن روستائی چنین برمیاید که شاه وعامل‌خراج 
با روستائیان بخصوص با زارعان و باغسداران تماس مستقیم داشتند و 





نظام بهره‌بردادی از زمین در دود ساسانی / ۲۵ 
مقاسمه در زراعت و باغداری (هردو) رواح داشمه است. 
بنابر مطالب تاریخ بلعمی در دورة ساسانیان در همه جای ایران 
خراح‌بصورت مقاسمه احذ میشد زیرا وقتی قباد گفتگو بازن روستائی 
را اینگو نه ادامه میدهد: 
[اين که تو میگوئی در همةٌ پادشاهی چنین است؟ (ذن) پاسخ میدهد: 
همه‌جا چنین است]۱. 
ظاهر أا پس از این‌و اقعه قباد نامر اء دستور میدهدتا رسم‌مساحت 
برقرار بشود ولی تا دورةٌ انوشیروان به‌طول میانجامد. 
بنابر روایت تاریخ بلعمی: 
[ پیش از قباد در جهان خراج نبوده ونسبت به‌ آبادانی ذمین و دودی 
و نزدیکی آن به آب۲ ده يكك» پنج يك» جهار يك» و بیضی جاها 
پیست يك گرفتندی» قباد دستور داد تا همةٌ مملکت دا مساحت کردند 
و خراح معمول شد و خمس و دبع و عشر برداشتند] ۲. 
بنابر فردوسی پیش از قباد رسم سه يك و چهار يك بود» و او 


۱- تادیخ بلعمی» تصحیح ملكا لشعرای بهاده ص ۱ ۰4۷ 

۲- خراج پس از اسلام در دور خلفای راشدین نیز به‌دوری و بزدیکی جویها 
و زمینهای زراعی مربوط میشده است. بنابر بلاادی» ص ۰۷ (برزمینها بقدر 
دوری و نزدیکی آبها وجویها به‌یازارها حراج نهادند). ماده ۱۵۶ قانون‌مدنی 
ايران نیز حق تقدم اداضی در سر آب را تصر یح میکند و در عرف زراعی در 
روستای ایران» در نسق بندی هم این امر امروز دعایت میشود بنا برقا نون‌مدنی 
«هرگاه آب نهر کافی نباشد تمام اداضی اطراف آن مشروب شده و مابین 
صاحبان اداضی در تقدم و تأخر اختلاف شده و هیچ يك نتوانند حق‌تقدم خود 
را ثابت کند» با دعایت ترئیب هرزمین که به‌منبع آب نزدیکتر به‌قدر حاجت» 
حق تقدم برذمین پائین‌تر خواهد داشت.» 

۳- تاریخ بلعمی» تصحیح بهاد ص ۰۹۷ 


۰ / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد ایران 
اول رسم ده يك را برقرارکرد و قرار بودکه از آنهم کمت رکند! و 
سپس به‌مساحت پرداعت. ولی باتوجه به‌مأغذی که در دست است از 
دورة اردشیر بابکاث در ایران حراج مبتنی برمساحت رواج داشته 
است و زارعان از آن ناراضی بوده‌اند. 
بنایر تاریخ قم: 
[اول کسی که او را به‌شهنشاه نام کردند» اددشیربن بابك بود و او 
اول کسی است که خراج پدید کرد وسنت گردانید» عجم آنرا مستعظم 
و مستکره شمردند و گفتند آنچ باقی خواهد ماند برآنچ فانی خواهد 
شد وظیفه میگردانی و تعبین مینمائی یعنی خراج را بربدنهای فانیه 
وضع میکنی ذیرا که مقاسمت عدل‌تر است]۲. 
اصلاحات ارضی و مالیاتی انوشیروان تا حدودی وضع خراح 
و وضع اجتماععی روستائیان را تغییر داد. ولی کار اساسی نتوانست 
انجام دهد » حوادث پس از وی نشانهٌ اين است که جانشینان وی با 
مشکلات بزر گی روبرو شدند و اصولا نظام حاکم اجازهٌ اصلاحات 
اجتماعی مهمی را نمیداده است. 
بقول تاریخ بلعمی رسم پیش آزقباد چنین‌بود که شاهان ساسانی: 
[ از روستاهای شهرهای عراق و پادس؛ ده يك یا پنج يك با شش 
يك خراج میگ فتند. این‌دسم در دودة قباد و انوشیروان بهم خودد؛ 
و به‌هر کجا درختی بارودبود (از نخل) تا درخت زیتون» بهرددخت 
چیزی برنهاد؛ و به هرجفتی رز حراجی معلوم بسرنهاده و هس رکه 
| ندر پادشاهی بود که نه بردین او بود؛ ازجهودو ترسا و آن‌را که‌صنعت نبود 
که حراج دادی » بر سر او جزیت برنهساد؛ و برتسوان‌گر بیشتر 
و بردرویش کمتر از ۶ درم تا ۱۲ درم و هر چه زن بسود ازوی 
جیزی نستد و هر که کوداه و سرد بود (به‌ببست نادسید) از وی 
۱ساسه يك بود یا چهاديك بهرشاه " قاد آسد و ده يك‌آورد داه 
ز ده يك برآن بود که کمتر کند پکوشد که کهتر چو مهتر کند]. 
۲- تادیخ قم» ص ۰۱۸۳ 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دور ساسانی / ۳۱ 
چیزی نستد و هر که پیر بود و سالش از ۵۰ برتر بود اذ وی چیزی 
نستد» و این همه جریده‌گرد کرده بود. شهر به‌شهر و ذمین به‌زمین» 
و جفقت به‌جفت. و ددعت به‌درخت و این جزیت نام بناء و سرد 
به‌مرد ]۰۱ 
انوشیروان برای اجرای تصمیمات خحود: 
[مهتران خداوندان هررگروهیء از خداوندان صنعت و مهتران لشکر 
و سپاه و مهتران دبیران» همه دا کس فرستاد بخواند و دوژی میعاد 
کردکه بردر وی‌گرد آیند تا او این جریده‌ها برایشان عسرضه کند و 
این خراج‌ها برایشان نهد دوز میعاد همه‌گردآمدند]۲. 
پس از آن‌انوشیروان‌با مو بد موّبدان. حکماء و علماء » وزیران 
ودستور ان‌انجمن تشکیل‌دادووضع ما لیاتی‌ر اتشریح کرد.و نخستین کسی 
ازدبیر ان که به‌قانون مالیاتی اواعتراض کرددرهمان مجلس به‌فرمان وی 
به‌قتل رسید. 

۳ و بهرجنتی ازآن غله که از وی‌آید از گندم یا جو یا هردانه 
که بود» و آن بود که از هرجفتی ( کشتمند يك درم و بك قفیز غله از 
آن زمین و از هردرختی) وظیفتی معلوم و از همرسری از مخا لفان 
دین ما که ما ايشان را اندر پادشاهی خحسویش بداریم. و بخون و 
خو استه‌شان ایمن‌بدادیم» چیزی معلوم برایشان نهادیم و آنراجریده 
ها کردیم تا آن نگاه کنیم و بسرشما آن واجب کنیم» و هرشهری دا 
کاددادی بگزینیم و مردی استوار و پادساء و بفرمائيم تاآن جبایت 
بکند. و خراج آن شهر به‌سه بهره کند بسال اندد بهرچهاد ماه‌سیکی 
ازآن بستاند» تا برحلق آسانتر بود» شما چه بینید و جه‌گو ئد؟ خحلق 
خامش شدند و کس جواب نداد و دوساعت بر آمد» باز انوشیروان 
گفت ما دا پاسخ دهید که من خحواهم که اين برضای شما نهم‌نا عدل 
وداد بود. مردی از میان برحاست نه از معروفان... گفت: ای ملك 


۱- تادیخ بلعمی» تصحیح ملكا لشعرای بهاده صص ۰۱۰۷۱-۱۰۴۳۵ 
بت تادیخ بلعمی» تصحیح ملك! لشعر ای‌بهاد؛ همان صفحات. 


۲ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در ایران 
۹" خراج چیزی بود که جاودانه بماند و مردم فنا شود و چیزی باقی‌دا 
برچیزی فانی چگونه توان نهادن» برزمینی آبادان حراج نهی فردا 
از پس این عصر آن زمین ویران شود وخراج وی بماند (و برمردی 
خراح نهی و بمیرد و آن حراج برذمین‌های خراب باقی بماند و 
برفرذندان وی بماند) انوشیروان‌گفت: ابلهی و نادانی مکن... و 
بفرمود که دویت برسراو همی زنند تاش بکشتند.]۱. 
بطوریکه قبلا اشاره شد وضع خراح در دورة خسروپرویز به 
صورت ناهنجاری در آمده بود. ظهور اسلام در همسایگی ابران با 
رواج مساوات و برابری» باعث شد که تغییراتی در ابران پدید آید» و 
مردم به نظام خراج اعتر اض کنند. بنابر ما حذ تاریخ هنگامی که دین 
اسلام" به‌مردم شبه جزیره عر بستان‌نوید میداد که مردم باید برابرو آزاد 
ز ند گی کنند. و مردم گروه‌گروه اسلام میآوردند » در ايران کار خراح 
و ظلم بجائی رسیده بود که در سال ۶۲۸ ب. م خسرو پسرویسز در 
دادگاهی محکوم شد و اعدام گردید. از اتهاماتی که براو واردآوردند 
ستمگری برمردم و دشواری خراح بود و احد خراج عقب افتاده. 
خسروپرویز توسط شیرویه پسرش که با کسودتاشی به‌سلطنت رسید» 
متهم شد و باو گفتند: 
[مردی ظا لم دا بر گماشتی بر دعیت تا (بقایای) حراج بیست ساله 
سی‌ساله (بزخم شکنجه بستد)]۲. 
ک تادیخ و مت ملكالشعرای بهاد صص ۰۱۴۴-۱۰۴۶ 
۲- ۶۱۵ ب. م: دیانت توحید بوسیلاً محمد (ص) پیغمبرعربی هاشمی قریشی 
در مکه اعلام شد (دایرةا لمعادف فادسیء غلامحسین مصاحب) 
۳- تادیخ بلعمی» تصحیح ملكا لشعرای‌بهاده ص ۰۱۱۶۲ 
شاهنامه: 
(ز بیچارگان خواسته بستدی ز نفرین بروی توآمد بدی) 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دودة ساسانی / ۳۳ 


خسرو پرویز اين اتهام را ردکرده» مقصر را کارداران معرفی 
میکند و پایه گذار خراج را انوشرو ان میداند. بنابر قول بلعمی وی‌در 
پاسخ اتهامات میگو بد: ۱ 
[اما آنچه گفتی که مردی بربقایای خراج بر گماشتی و بیست ساله و 

سی سا له بستدی» این خراج چیزی واجب است. و ملك برخحسراج 

درست شود و اين واجب است بردعیت (مر) بیت‌المال دا. و این 

نه پدعت است که من‌آورده‌ام و این خر اج بر خلق انوشروان نهاده که 

ملك را از خراج چاره نیست. و دعیت همه را گردکرد و همزمینها 

را مساحت کرد و بهمداستانی دعیت آن خراج نهاد که هرساله سه 

باد یا چهار بار بدهند» بهرسه‌ماه رد بمی‌یا بهرچهاد ماه ثلثی (سمرك) 

و از بهر آن بودکه اين خراح دا خراج همداستانی نام کردند یعنی 

مالالرضا و این نام انوشروان نهاد. و اين مهر درم او بود. شاهنشاه 

ملك دادگر انوشروان. و آن سرایی که حراج انسدرو ستانند آن را 

سرای شمرده نام کردند و آ نک سکه خراج نداد و برخویشتن جهم 

کرد.حق است. برملك که‌جان‌او بستا ندو اور اعقو بت کند» که‌ویرانی بیت- 

| لمال‌خو استه است و من حی از ایشان بسندم و کسی‌داعقو بت‌نکردم کها گر 

کاددادان بر ایشان‌ستم کردند واذاشان چیزی‌ستد ند که‌ایشان‌رانادادنی 

بودبرمن» بیش از آن‌نبودکه برددخویش‌دود کان کردم بدان‌بزرگی که 
همه‌خلق‌مپینندو آن‌د کان‌دادنام نهادم وهرماهی‌دو روز تانیم روز آنجا 

بنشستمی و درقضای‌حاجت‌های‌خلق‌همی نگر یستمی‌و نگه کردمی...]۱. 
شبهه‌ای تست که ناهنجاری نظام خراج در ابران اواعر دورة 
ساسانی به‌او ح خودرسیده بود ودر نتیجه اوضاع جاری مملکت دچار 
" تضادفراوان گشت و این امر در شکست ساسانیان از تازیان تأثیر 


ِ- تادیخ بلعمی» تصحیح ملكا لشعرای بهاد. صص ۰۱۱۷۵-۷ 
شاهنامه: 
[دگر آنکه از خواسته گفته‌ای خحردمند و دأی بنهفته‌ای 


م۴ / نظام بهره‌برداری از ذمین دد ایران 
بسزا داشت» گرچه خراج اضافی از زمینداران دریافت میشد بهرحال 
در سهم معینی که زارعان بی‌چیز از محصول میبردند تأثیر مستقیم و 
اساسی داشت. 


د: روستائیان 
روستائیان در جامعةً ساسانی مشتمل‌بودند بر برز گران وبردگان 
که به‌زراعت اشتغال داشتند و دهگانان که روستاها را اداره میکردندو 
به کشت و زرع نیز اشتغال داشتند» ظاه را فعالیت زراعسی مبتنی بسر 
نظام برز گری بوده است. 
۱ . ام برزگران" 
" در نجامعةٌ ساسانی وضع برز گران تهیدست با وضع بردگان 
تفاوت چندانی‌نداشت و اوضاع حداقل‌تا دور اصلاحات انوشیروان 
بدین منوال بود. برزگران در زمینهای زراعی مانند برده بکار مشخول 
بودند. در دورةٌ ساسانی این جماعت جزو گروههای پائین اجتماع 
محسوب میشد‌ند» و از دادن مالیات سرانه ( - جریه) ناگزیر بودند» ۳ 
اثر وجود حصوصیات نظام «کاستی» در جامعه امکان داخل شدن به 
گروههای بالای اجتماع شهرنشین برای آنان وجود نداشت. گروههای 
روستانشین حتی" براثر ازدواج با شهر نشینان که ازافزارمندان وبازر گانان 
گروهای پائین) تشکیل‌میشد ندامکان مهاجرت ازرو ستابشهرر انداشتند. حتی 











< برذیگر (0۳ع:80۳2)) با برذگسر (۵۳ع۰)3۳2 ذاد ع» ذراعت کننده» 
پهلوی ودی هیکر (۲۵۳:۲::۲۵۳) » م رکب اذ برز به‌ععنی کشت زداعت و 
کشاورزی» در پهلوی ورذ(۲۵۳2) بمعنی کاد عمل, کادکردن . [ برهان قاطع» 
محمد معین.] 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دودة ساسانی / ۲۵ 
اگر شغلی برای بزرگران درشهر پیدا میشد باز مجاز به‌مهاجرت ازروستا 
به‌شهر نبودند. در مناطق مختلف روستاها نیزبعلت وضع خاص‌افلیمی 
ایران یعنی قلت درجبهة رطوبت و کم آبسی و دشواری زراعت ابجاد 
مزار ع جدید به‌سهولت امکان نداشت. بنابراین برز گران برای دادن 
جزیه نا گزیر از کار در روستاهاو آنهم در زمینهای محدود زراعی 
بودند» عملا بدون اینکه قوائین در زمان ساسانی برز گران را وابسته 
بزمی ن کند» آنان بصورت روستا بند گان در روستاها زندگی میکر دند و 
نوعی وابستگی بزمین داشتند. لغو جزیه پس از اسلام برای برزگران 
آزادیهائی ببار آورد» از ایترو پس از خلفای راشدیی نکه برز گران 
ابرانی تغییر مذهب دادند مهاجرت بشهرها آغاز گردید. 

ظاه رآ صاحبان زمین علاوه بر برز گران تعدادی هم بسرده در 
اختبار داشتند. هرچند حصوصیات و اختلافات ایسن دو کروه بعنی 
برز گران و بردگان بطور دقیق روشن نیست» و ما نمیدانیم این دو از 
لحاظ اجتماعی چه تفاوتهای عمده‌ای نسبت بهم‌داشته‌اند و لی همینقدر 
میدانیم که تادورة خسرو اول (انوشیروان) زیاد با هم فرقی نداشتند. 
برز گران (-(«عان) بی‌چیز يا بی‌زمین در زمان ساسانیان بخصوص 
دراواخر آن ووره حتی از طبقهٌ تازه بدوران رسید؛‌بازاریان (بازدگانان 
و پیشه‌ددان) هم کمتر مورد اعتماد بودند!. 

بنابرنوشتةٌ مورخانآنان اغلب در جنگها فرار میکردند و اهل 
رزم نبودند» اين امر عدم دلبستگی آنانرا به‌نظام مسوجود نشان میداد 
زیرا نه پیروزی در جنگ و نه‌شکست درآن هیچچکد ام تغییری دروضع 


سس 


۱- کریستن سنء آدتود. ترجمةً مجتبی مینوی» ص ۶۸. 


۳۶ / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد ایران 
زندگی آنان نمیداد. 

میگویند امپراطور رم (یولبانوس) روزی برای‌تسکین‌سرباز- 
های خود امر داد که چند نفر از اسرای ایران را که مثل سایر اير انیان 
لاغر و باريك اندام بودند حاضر کردند سپس‌به‌سربازان خود رو کرده 

«ای کسانیکه رو ح شهامت شما را به‌پايةٌ مردان رسانده نظری 
به‌جانب این بزهای بدتر کیب و کثیف بیفکنید و ملتفت باشید که ایسن 
اشخاص از همان قومی هستند که همیشه در میدان کارزار قبل از ناثرة 
جدال و دست به‌یقه شدن با دشمن فرار را برقرار ترجیح داده وروی 
از معر که برتافته‌اند)۱. 

بقول آمیانوس کار این گروه در جنگ این بسودکه در دنبال 
اسواران (شوالیه‌ها) بروند. چنانکه گوئی سرنوشتشان این بوده که 
جاودانه بندگی کنند و رنج ببرند» بیآنکه با جسزشی مزد يا پاداشی 
دلگرم شو ند. 

دویست سال بعد از واقعه‌ای که آمیانوس چنین قضاوتی دربارة 
روستائیاب ایران میکند بلیساریوس دربارةٌ زارعان ابران بسربازان‌عود 
چنین میگوید: 

«اما راجع به‌فزونی عدة دشمن که بیش از هرچیز باعث‌ترس‌و 
رعب شما میشود باید با کمال بی‌اعتنائی به آن بنگرید» زیرا پیاده‌نظام 
آنان عبارت از گروهی دهقانان [برز گران] بی سروپاست که آنها را 


۱- آمین مادسلن» جنگ شاپور ذوالاکتاف با یو لیانوس امپر اطود دوم» ترجمةً 
محمد صادق اتا یکی مجلهٌ قشون؛ تهران» ۰ ۱۳۱ شمسی» ص ۰.۹۱ 





بقصد راب کردن حصارها و لخت نمودن مقتولین و خدمتگزاری 
سرباز ان دیگر به‌میدان جنگ میآورند و بهمین جهت اسلحه بسدست 
ایشان نمیدهند و تنها سپر بزرگی بردوششان می‌نهند تا آنها را از 
آسیب یر دشمن محفوظ بدارد».۱ 

باحتمال قوی هیچ قانون و آثینی نبود که از زارعان حمایت 
کند. آنان روی زمین کار میکردند و مجبوربوده‌اند بیگاری کنند. 

بقول آمیانوس : اشراف «در زندگی و مرگ‌بندگان حویش 
و کليةٌ رعایای فرومایه اعمال قدرت میکردند۲. 

دربارهٌ این امر که در بين برزیگر ان که جزو عامةٌ مردم بوده‌اند 
گرومهائی از افوام آریائی بوده‌اند یا نه اطلاعی نداریم و باحتمال 
قوی در ین برزیگران عنصر آریائی سیار معدود بود و دربین‌بند گان 
غیر از اسیران جنگی, آربائی وجودنداشت زبرا ساسانبان ابن‌گروهها 
را پست (-سفله) میشمرده‌اند. 

قوانین مذهبی نیز از در دست گرفتن املالكه و مستغلات‌بزر گان 
وسیلاً عناصر پائین اجتماع ممانعت میکرده در زمان انوشیروان براثر 
جنبش مزد کیان تا حدودی به‌اين امتبازات طبقاتی لطمه واردآمدءولی 
این لطمه را نیز حسرو اول جبران کرد و دستور داد «هیچ عامی بااهل 
درجات مشار کت نکند)." 


۱- پرو کوپیوس» جنگ‌های ايران و دوم» ترجمةٌ محمد سعیدی» بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب تهران» ۰۱۳۷۷ صص ۶۸-۶٩‏ (اوایل قرن ۶ میلادی). 

۲- کریستن سن؛آدتود. ترجمةً مجتبی مینوک» ص ۰۶۸ 

۳- ناما تتسر » بسعی و تحقبق مجتی مینوی» مطبعة مجلس؛ تهران ۱۳۱۱ 
ص ۰۱٩‏ 


۳۸ / نظام بهره‌بردادی اذ نمین دد ایران 

۲- بردگان 

در اجتماع دور ساسانی» کثرت عد؛ه برد گان قابل ملاحظه‌بود» 
اشراف اغلب دارای بردگان زبادی بودند که در کشتزارها وروستاهای 
آنان» در دور صلح؛ بکار مشغول شده» در زمان جنک مانند گو سفندان 
قربانی می‌شدند و از هر گونه امتیاز اجتماعی محروم بودند. ولی با 
همةٌ اینها برد گان در تولید سهم قاطعی نداشتند. 

مهرام گشنسب که از خاندان شاهی بود و در اطراف با بل املال 
وسیعی داشت. وقتی بعلل سیاسی ناگزیر شد فرار اختیار کند.نگهداری 
املاك و برده‌های‌عویش را به‌يك‌عیسوی واگذار کرد!. در زمان‌یزد گرد 
اول مهرنرسی وزیر او به‌افتخار آن‌که هسزار بسرده در اختیار داشت 
ملقب به‌مهر نرسی هزار بنده شد. 

همچنین از نوشته‌های مورخان برمیآیدکه برد گان در زمسرة 
اموالی بودن دکه شاهان به آتشکده‌ها وقف میکردند. 

خحواجه‌نظام| لملك درسیاست‌نامه دارائی‌یکی ازولات آذربایجان 
را در زمان خسرو اول ۱۷۰۰ غلام ترك و رومی و حبشی و هار مه 


کنیز میداند. 


میگویند: خسرو دوم ۰ زد آزاد و برده در دربارخود 
گردآودده بود. ازاين برد گان در کار زراعت نیز استفاده می‌شده است 
و در آبادیهائی که بنام «دستجرد)‌نامیده می شددر کار تولید زراعی شر کت 
داشته‌اند ؟. 

ظاه را منشاً اجتماعی برد گان و سابرگروههای پائین اجتماع از 
بومیان (غیر آدبالی) و اسرای جنگی تشکیل ميشد. قوانین اجتماعی 
و دینی‌به آنان اجازه حار ج‌شدن از «کاست» خود رانمیداد.انوشیروان 


۱- کریستن سن؛ آدتود. ترجمةً مجتبی مینوی» ص ۰.۳۷ 
سوزو-ومان۷۲6( ,ههزوهع1 16/21 06 عع۷ 1 ۰ ,۳۱۷۱6۷5۵۷۵ 2 


مه ه وم و ٩‏ معح[۲ ه ۲ 





وقتی از عدالت خحود سخن می‌گوید؛ دربارةٌ صامةّ مردم و نمایند گان 


آنان چنین می نسویسد: «تصریح کردیم که هسرگاه اهالی بخواهند 
نمایندگان را از میان سفله (گروههای پائین اجتماع) انتخاب کنند سیب 
دریغ بپذیر ند.» 

این امر نشان می‌دهد که در دورةٌ ساسانی عسامةٌ مسردم را غیر 
آربائی‌ها تشکیل میداده‌اند که با آرب‌اهسا تفاوت اساسی داشتند. مثلا 
ساکنان سواد ( -عراق) که مدائن پابتخت ساسانی در آن قرار داشت 
را سامیان یا سوریان و جمع محدودی بهودیان تشکیل میدادند و به 
همین لحاظ در طول تاریخ خصلت‌های تازیان را بخود گ :ند۲. 
بطوریکه از نوشتة خواجه نظام‌الملك برمیآید بردگان غ! مشتمل 
برتر کان و حبشی‌ها بوده‌اند و نیز میدانیم که در ساحتن شهر انطا کیه 
در مدائن اسرای جنگی روم شر کت داشتند و باحتمال قوی اینان نیز 
وظيفةٌ مر بوط به‌بندگان را به‌عهده داشتند و همچنین خرید و فسروش 
برده در بازارها معمول بوده است. 

۳- دهگانان - دهقانان" 

دهگانان در دور ساسانی و حتی قبل از آن گروه اجتماعسی 


۱- یادداشتهای انوشیروان» ص ۰۱۲ 

۷- پطروشفسکی: اءپ. اسلام دد ایران؛ ترجمةٌ کریم کشاودز انتشارات پیام 
۰ ص ۰۴۱ 

۴ کریستن سن؛ آدرنود. ترجمةً مجتبی مینوک» صص ۶۷-۶۸ 


0 / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران 
خاصی در جامعةٌ ایران محسوب میشدن" در دورة ساسانیان دهگانان 
اداره و حراست محل خویش را به‌میراث بعهده داشتند و از امور 
" لشکری تقرباً دور بودند. دهگانان اغلب خداو ند گاران روستا بودند 
ز جزو زمینداران کوچك محسوب میشدند. بناببر مجمل‌التواریسخ و 
التصص: 
[جهان پهلوان بزدگتر مرتبتی بوده است از بعد شاه» و از فرود آن 
پهلو ان و سپهبد» برآن‌سان که ا کنون امیر گسویند و امیر سپاه‌سالاده 
و مرزبان صاحب طرفان را خوانده‌اند» و دهقان رئیسان و خداوند 
ضیاع و املاك...] 
را میگفتندا. بنابر روایت طبری: 
[دد شهر امفیشیا جائی بود بسواد اندد ازآن بزرگتر جائی نبود؛ 
و همه دهقانان را آنجا ضیاع بود]؟ 
در زمان ساسانیان ابالات کشور به‌لحاظ مقتضیات اداری بسه 
بلو کات؛ تقسیم میشده است. نو لد که گوید: که هريك از ایسن‌بلو کات 
کوچك (که آنسرا شهر و کرسی آنسرا شهرستان میگفتند) در تحت 
حکومت يك نفر «شهریک» بود و این شهریگ را از میان ده‌گانان 
اختیار میکردند ریاست ده با مزرعهة آن که «رستالك» میگفتند با يك نفر 


«دیهیکگ» بود. شهر یگ بعر بی ریس الکوره تسرجمه شده است. در 


۱ بنابر ما حذ تادیخی» منوچهر پادشاه افسانه‌ای بفرمود: [ که‌بهرجائی دهی 
دهقانان دا فرمسود این شهرودیه دا آبادانی ازتوخواهم و دعیت دابفرمود 
که فرمان او کند]. طبری» محمد جواد مشکود ص ۰۲۳ 

۲- مجمل‌التواریخ والتصصن تصحیح ملكا لشعرای بهاد چاپخانة خاود» 
تهران» ۱۳۱۸ شمسیء ص ۴۲۰ 
۳- طبری؛ چاپ محمد جواد مشکود» ص ۰۳۲۸ 








اک ان کر ار اس کرت نش ها رن ص ی ری مهد هی ان یه ها با ی ور دق 


عراق شهر بکک‌ها یکی از گرومهای آزادان بوده‌اند که فوق دهگانان 


محسوب میشده‌اند ۰ ظاهس را دیهیگ مساوی دهسالار بسود. در دورة 
ساسانیان شهریگ‌ها و دیهیگ‌ها کارهای جزئی و کوچك کشوری را 
اداره میکردند. رسای ابالات (استانداران) در دور ساسانی تقریباً 
«مباشر ان املال سلطنتی بودند»۲. کار عمده دهگانان رسید گی به‌امور 
کشوری و نمایند گی دولت در روستاها بود» وظیفهةٌ عمده آنان جمح- 
آوری خراج و گرفتن پولی بودکه مخارج گزاف جنگهای طولانسی 
پادشامان ساسانی را تأمین نماید. 

این امر بخصوص پس از قباد و در زمان پادشاهمی خسرو اول 
تشدید شد و بحد اعلی خود رسید. و در زمان انسوشیروان یز ب" 
اصلاحاتی که در زمینهةٌ لشکری بعمل آورد.جم عآوری خحراج همچنان 
مورد توجه بود. ظاهراً این گروه اعیان درجه دوم اجتماع ساسانی 
بودند. 

«فردوسی در بیان خردمندی اردشیر و کارهای او از جمله 
تأسیسات و رسوم عهد او یکی هم این را می‌شماردکه اگر دهقانی 
تنگدست می‌شد وکارش ازهستی به‌نیستی می کشید» شاه از گنج‌خویش 
به‌او خواسته و خانه و زمین و بنده و هرچه از برای زند گانی او دد 
خورد پایه‌اش لازم بود می‌بخشید؛ این مسلماً رسمی‌است که تسا آخسر 
عهد ساسانی برقرار بوده است و شابد اساس آن هم قبل از عهد 


۱- کریستن سن؛ ص۰۸۷ 


۲- کریستن سن» ص ۰۸۶ 


۳ / نظام بهره برداری اذ ذمین در اير ان 

اردشیر نهاده شده بوده است.)۱ 

بنابر آنچه از تاریخ‌برمیآید دمگانان در هروقت و زمان میباست 
پیش معلمان دینی بخو بی تربیت شوند» بیهوده نیست که پس ازسقوط 
ساسانیان, تاز یان‌نسبت به آنان از لحاظ معرفت و ] گاهی‌برادب احترامی 
حاص قائل میشد‌ند. 

دهگانان دارای قشرهای مختلف بودند که یکی از آنان آزادتاد 
با آزادان میباشد. ظاهر آ نخستین بار اقوام پیروزمند آربا در مقابل 
بومیان مغلوب «ایران» این نام را بخود دادند ولی طولی نکشید که ب 
پیدا شدن اختلافات اجتماعسی در بین همین آریاها آزادان نیز با 
روستائیان توانگر و تهی دست تقسیم شدند. 

اما در دور ساسانیان آنانی را که مستخدمین زیردست االات 
و ولابات را شامل میشدند آزادان میگفتند و اسواران" که جنگیاد 


۱- مینوی»مجتبی» دهما نان مجلةٌ سیمر غ تشر یه بنباد شاهنامة فردوسی؛ وزارت 
فرهنگ و هنر» شماده ۰۱۳۵۱۰۱ ص ۰۱۰ 

گرایدون که دهقان بدی تنگدست سوی نیستی گشته کادش زهست 

بدادی ذگنج آلت و چادپای نماندی که پایش نرفتی‌زجای 

فردوسی کمك شاهان ساسانی دا به‌دهقانان در دورهٌ انوشیروان هم ضبط 


کرده است. 
گزیتی نهادند بر يك ددم گرایدون که دهقان‌نباشددژم 
کسی‌دا کجا تخم گرچاد پای به‌هنگام ورزش نبودی‌بجای 
ز گنج شهنشاه برداشتی و گر نه‌زمین‌خوار بگذاشتی 


۹ فردوسی در جنک قادسیه بین دستم و سعد وقاص از کشاودز جنگی» ناه 
میبرد که ظاهر اً همین اسواران هستند: 
کشاورز جنگی شود بی‌هنر نژاد و هنر کمتر آید پر . 








نظام بهره‌برداری از ذمین در دود ساسانی / ۴۳ 





لشکر ساسانی بودند از میان این گروه تعیین می‌شدند» که در زمان 


صلح روی املاله کوچك خحود بکار زراعت مشغول بودند» آز ادتان 
حق ارتقاء به مقامات عالیه را داشتند و از لحاظ طبقاتی شبیه دهگانان 
بودند. در جنگهای بزرگ تاریخی کمتر از دهقانان نام برده شده و 
ظاهرا در جنکك با تازبان نیز فعالیت‌های مهمی از خودنشان ندادند 
و با پذیرفتن «خراج» باآ نان کنار آمدند بنابر نوشته طبری" هنگام 
جنگث حیره و بنابر بلاذری پس از جنکث جلولاء در آخر ۱۶ (ه - ق) 
بیشتر دهگانان ناحیه‌سواد تسلیم شده مسلمان گشتند و این امر نشان 
میدهد که گرومی از اشراف ابرانسی زودتر از زارعسان تغییر مسذهب 
دادند!. هنگامی که اعراب به‌روستاهای اطراف اصفهان رسیدند (۱۹ 
با ۲۱ با ۲۳ هجری)؛ 
[آن روستاها را دهفا نی برد نام اسندیار و با عبداله صلح کرد 
و آن روستاها برمسلمانان گشاده شدء اول جائی که از ولایات 
اصفهان فتح شد آن بوده» بعد ار آن عبدا لد لشکر کفتد و بدر شهر 
شد ]۲. 
ظاهر آ هنگام حمله‌تاز بان دمگانان بسیج شده بودند که با اعراب 
جنک کنند» بنابر روایت طبری: 
[و دستم پرسرحد سواد نشسته و میخواست که بسواد شود . جسون 
خر شنید مثنی آمد آنجا پنشست و دهتانی بو ده نامش جابان» مرد 
بزرگه بوده دستم بدو رسولی فرستاد نرسی نام» وی گفت» دهمافین 
سواد دا گوی تا سپاه جمع کنند و با تو گرد آیند تا با می حرب 
۱- طبری» ترجمةً صادق نشأت» صص ۰۲۸۵-۲۸۶ 
۲- بلاذری فتوح‌البلدان ص ۵ع. 
۳- طبری؛ محمد جواد مشکود؛ ص۰۳۲۸. 


۴ | نظام بهره‌بردادی از مین در ایران 
کنی]. 
جابان چنین کاری کرد و لی کاری از پیش نبرد. 
دهقا نان در آذربایجان نیز در سالهای (۲۲-۱۸ هجری) درمقابل 
تازیان مقاومت چندانی نتوانستند انجام دهند. بنابر نوشتةً طبری 
اسفندیار دهقان آذربایجانی پس از جنگی بسردار عرب گفت: 
[ترا این حرب بیش نمانده بوده اکنون تمام آذدبایجان مسخر تو 
شد » ه رکجا خواهی برو که در آذربایجان کسی بسا تسو جرب 
نکند!],۲ 
ولی علی‌رغم سخنان این دهقان تازیان در آذربایجان خان‌به‌عان 
پیش رفتند۲. 
۴- وضع کشاورزان 
غیر از برزگران که از گروه‌های‌پائین اجتماع روستائی در دورة 
ساسانیان بودند و بکار کشاورزی اشتغال داشتند, کشاورزان دیگری 
هم بودند که (در اصطلاح فردوسی نسودی با بسودی)؟ در زمین‌های 
کوچك به کشت و زرع اشتغال میورزیدند. 
این گروه باید از دهکانان و اسواران و آزادتان و احتمالا" از 
عناصر پائین اجتما ع که حق ارتقاء به‌مقامات بالا را نداشته‌اند ولی 


که 112 
۲- طبری» محمد جواد مشکوده ص ۳۳۶. 

۳ بپلاذدی» فتو ح‌البلدان» ص ۰.۱۶۶ 

۴ سودی دد پاده‌ای از نسخه‌ها بسودی, و در بعضی بودزی ضبط شده است 
«بورزی سه دیگر کره را شناس» بودزی ددگاتها بجای برزگر آمده است. 
(نوشین. عبدا لحسین و اژه‌نامك در بارة واژه‌های دشو اد شاهنامه پنیا دفرهنکك: 
۵۱ ص ۲۶۳). 














نظام بهره‌برداری از ذمین در دوده ساسانی / ۵ع۴ 


صاحب زمین کوچك بوده‌اند»نشکیل شده‌باشند. زمین‌های خاصه‌شاهی 


و سایر اراضی که به‌زمینداران بزرگ تعلق داشت. در دوره‌هائی به‌اين 
گروه کشاورز وا گذار ميشده ولی مالکیت زمین کماکان در دست شاه 
باقی میماند و کشاورزان تنها دارای کشتمند ( - کشنزاه) بودند. ظاهراً 
همین گروه کشاورز هستند که در کتب و ماأخذ اوابل دورةٌ اسلامی 
بنامهای‌فلاح والا کره و گاهی‌دهقان (به‌معتی اعم کسی که مستقلا" کشت 
و زرع میکند) نامیده شده‌اند. بتابر روایات تاریخی عمر پس از فتح 
ایران در سواد با این گروه روش وا گذاری زمین به‌گروه را در پیش 
گرفت. بيشك دهگانان ایران وی را با وضم گذشته آشنا کرده‌بودند۱ 
و در ملاقاتی که بين عمر و دهاقین صورت گرفت. دهکانان نحوة 
بهره‌برداری زراعی در سابق را به‌او بادآور شده‌ان‌د. عمر پس از 
مباحثات طولانی با تازیان که خواستار تقسیم اراضی سواد بین فاتحان 
عرب‌بودند دستور داد: «اراضی سواد رابه‌اهلش وا گذاشتند و بوضع 
حراج براراضی و جزیه‌بررسرهای‌ایشان اکتفا ورزیدند»". سکنه یا اهل 
سواد که‌عمر زمین‌های زراعی رابه آنانو اکگذار کرده بود از طرف‌طبری 
و بلاذری و دیگران فلاحین و بنابر ابسوالباس‌بنن سریج «الاکنره 
والدهقان» نامیده شده‌اند بنابر نوشته ابوسعید استخری و عده‌ای از 
شافعیان زمینهای سواد بسود جامعةً اسلامی ضبط شده بود". ولی عمر 


۱- آبویوسف قاضی یموب ابن ابر اهیم کتابالخراج» تسرجمةً علی اصغر 


شعا ع. کابل اول سنبله ۰۱۳۳۸ ص ۰۵۵ 

۲- ابویوسف. همان»ص ۵۲. 

۳ لمبتون اء له س. ما لك و زادع دد ایران؛ تسرجمةً منوچهر امیری» بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. تهر ان» ۰۱۳۳۹ ص۰۷۱ 


۶ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در ایران 


این زمینها را به‌سکنةًآنجا در ازاء دریافت خراج وا گلیار کرد» ایسن 
وا گذاری نوعی اجاره دادن زمین زراعی بوده که از شیو زمین‌داری 
ساسانیان‌به‌مسلمانان به‌ارث رسیده بودء اصولا" در مالکیت‌های بزرگ 
دولتی (چه شاهی دوره ساسانیان و چه مالکیت جامعةً اسلامی) اجاره 
یاوا گذاری زمین در ازای خراج به کشاورزان روش حاکم‌بهره‌برداری 
از زمین بوده است» و در همین اراضی است که بهرٌ مالکانه با عراج 
یکی میشود. علاوه براینها نوعی روابط مزارعه و مسژاکره مانند 
+ و + و و غیره درکنار مناسبات ارضی مقاسمه و قوانین و 
مساحت و مقاطعه که مر بوطبه‌و | گذاری زمینهای شاهی‌به‌زارعان میشد» 
در دورهة ساسانیان وجود داشته است. بنابر ابو بوسف: «تمام فطایع 
ارض عراق از کسری و اهل بیت و مربوطین تحت ریاست او بوده و 
به‌احدی تعلق نداشت.۱» 

فردوسی در بارةٌ کشاورزان (نسودی) در دورةٌ جمشید مطا لبی‌را 
میگو ید و چنین استنباط میشود که در ایران کشاورزانی بوده‌اند» که 
بطور مستقل کشت و زر ع میکرده‌اند و ارباب‌نداشته‌اند و خود مسئول 
ادارةٌ کشت خود بوده‌اند» وقتی دربارةٌ کشاورزان در دورة انوشیروان 
مطالعه میکنیم:به‌چنین گروهی برمیخوریم. ممکن است «ایسن:خبر از 
همین دوره‌ها به‌زمان جمشید منتقل گردیده باشد).۲ 

فردوسی در دورةً جمشید وقتی از چهار گروه اجتماعی گفتگو 


۱- آبو یوسف. همان ص ۰۱۸۴ 
۲- پیرنیا» حسن. حطوط برجستة داستانهای ایران قدیم» مطبعهً مجلس؛ تهر ان؛ 
۷ ص ۰۷۲۰ 











نظام بهره‌برداری از ذمین در دودة ساسانی / ۴۷ 


میکند.میگوید: 
[نسودی سه‌دیگر گره دا شناس .  .‏ کجا نیست بر کس ازایشان‌سپاس 
بکارند و ورزند و هم بدروند بکاه خورش سرزنش شنوند 
زفرمان سر آسوده‌ودژنده‌پوش ز آواز یغاره آسوده گوش 
برآسوده از داور و کفتکوی تسین آباد و آباد تن بدوی ] 


ممکن است کشاورزان پس از اصلاحات ارضی انوشیروان که 
باعث شد کشاورزان خراج معینی مبتنی برمساحت بدو لت بدهندفرصت 
یافته باشند تااند کی‌هم بر ای‌خود کا رکنند و وضع خودرابهبود بخشند. 
ابن مسکویه در تجارب‌الامم در یادداشتهای خسرو انسوشیروان 
میئو بسد : «آنقدر از عایداتش برای او بنهیم (مقصود کشاورزان است) 
که بتو اند آن افزونی را صرف آبادی کند و در نتیجه بسر سوت 
عمومی و خراج مملکت که با ید خر ج جنک آوران شود افزوده 
گردد)". 
داستان پیرزن و انوشیروان در سیاستنامه. گر چه افسانه است 
ولی چنین واقیتی را دربردارد که کشاو رزان زمين دار کرجه وضع 
بدی داشته‌اند ولی صاحب زمین کوچکی نیز بوده‌اند که در آن بسرای 
خود کشت و کار میکردند. 
[... مکر سیاهسالاری بود؛ نوشیروان عادل دا او ودالی آذربایگان 
بود و در همه مملکت او هیچ امیری و سپهسالادی اذ او توانگرتر 
و با نمت‌تر نبوده و هیچ کس را آنآلت وعدت و خیل و تجمل 
نبودکه او دا» مکر آرزو چنان افتاده در آن شهر که‌مینشستند» که بسر 
حوالی آن شهر نشستگاهی و باغی سازد و دد آن‌بقعت پاده‌ای ذمین 
بودی که حصهٌ پادشاه بدادی و برز گر نصیب خسویش برداشتی و 


۱- یادداشتهای خسرو اول» ص ۰۷۲ 





۴۸ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در ایران 


چندان بما ندی که این پیرذن دا سال تا سال‌هرروز ۴ تا نان رسیدی 


جو آمیز. نانی به نانخورش دادی و نانی به‌روغن چراغ و يك نان 
به‌چاش خوردی و دیگر به‌شام و جامهٌ او به‌ترحم مردمان کردندی» 
و هرگز از خانه بیرون نیامسدی, و در مشقت و نیاز دوزگاد سی- 
گذ اشتی...]۱ 

رابطه بین اسواران و کشاورزان ( -۱هل خراج) «از یادداشتهای 
خسرو اول» بخصوص پس از اصلاحاتی که وی انجام داده روشن می 
شود. کشاورزان و پیشه‌وران نا گزیسر بسودند که مخارج جنگاوران 
(اسوادان) رابپردازند» و قوانین و نظام حقوقی ساسانسی از این امر 
دفاع میکرد. ولی. احتمالا اهل خراج که نوشیروان مدافع آنان گردیده 
بود» زمینداران کوچك بودند نه برز گران و برد گان» گرچه ممکن‌است 
در ۳ گروههای پائین اجتما ع کشاورزانی بوده باشند که صاحب‌قطعة 
کو چکی زمین‌بوده‌در آن به‌طورمستقل به کشاورزی اشتغال‌داشته باشند. 
حسرو اول در یادداشت‌های خود مینویسد: 

«...۰ آبادی شهرها از ال خسراج و شهرنشینان می باشد و 
وسائل پیشرفت کار اين مردم همانا جنگاوران هستند پس آبا دکنند گان 
از داشتن جنگاوران نا گزیر اند و ناچار بایستی اجسرت آنان را 
ببردازد» زبرا بدون وجود این جنگاوران امنیت بجای نماند و دشمن 
برملك بتازد و بنیاد عمران و آبادی را براندازد از آن جانب چنان 
دیدم که آباد کنند گان هرگاه از عایدات خحود آنقدر بهم نرساندکه 
معیشت خویش را بگذراند و زیادتی را در افزایش عمران و آبادی 
صرف کند. طبعاً پینوا گردیده از پای در افتد و نقصان و تباهی آنان 
۱- سیاست‌نامه» خحواجه نظام‌ا لملك. باهتمام سید عبدا لرحیم خلخانی» موس 
خورشید. سال ۱۳۱۰ تهران.ص ۰۴۷ 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دوره ساسانی / ۴۵ 





به‌منز له نقصان و تباصی جنگاوران است که معاش آنان را آن يك 


میرساند . بنابراین هیچ احسانی نسبت به‌جنگاوران برتر از آن نیست 
که نسبت به آباد کنند گان‌مساعدت شود.)۱ 


ه: ملو كالطوا یف 

ملوا لطوایف ترجمة «ده‌یوپت» از اوستا است . ده از «دهیو» 
به‌معنی نواحی» اطراف کشور و ولات آمده است. بنابر نوشتة ابن- 
مقفع: (اسکندد) «ابرانشهر برابناء مسلوك ایشان قسمت کرد و ملوكگ 
طوایف نام نهادند... و از ملوك طوایف بسزر گتر و مطا ع‌تسرین او 
(اددوای) بود.)۲ 

ظاهر اً ده‌یوپت‌ها امرایا پادشامان محلی بودند و آن نواحی را 
در تبول خود داشتند ". 

در دوره اشکانیان این وضع نظام حاکم اداری ایران بود. در 
دورة ساسانیان رسم ملولط و ایف اشکانیان‌با کمی تفاوت ادامه داشت۲. 

در اواخردورة ساسانی اشراف ملوك طوایف بصورت اشرافت 
ظاهری ودرباری در می‌آیند. زیرا اولا وابستگی‌قدیم آنان بسه‌يك یه 
(س) از بين میرود؛ در قدیم همین‌که ذکری از اصل یکی از این 


۱- یادداشتهای خسرواول» صص ۰۲۲-۲۳ (اين ترجمه بامتن عصربی مقابله 


شده و تغییراتی دد آن داده شده است ذیرا «اهل خراج» را فلاحان و «سکان- 
البلدان» ( - شهر نشینان) را پیشه‌ور ترجمه شده بود). 

۲-- نامةً تنسر» ص ۴. 

۳ پیرنیا» حسن. داستانهای قدیم ایران» ص ۰۷۸ 

۴ کریستن‌سن آدتود. ترجمةً مجتبی مینوی» ص ۰۳۲ 


۵۰ / فظام بهره‌برداری از ذمین دد ایران 
خداوندان املاك میرفت عموماً دیهی را نام میبردند. دوم املاك آنسان 
(حتی خاندان ساسانی در فارس سرزمین اصلی ساسانیان)» تشکیل 
املاك وسیع و دامنه‌دار نمیداده است". در دورةٌ ساسانیان نیز نبرد بین 
«دبوآن» بعنی تم کز و اقطا ع و تیو لداری ادامه داشته است. و هرقدر 
«حکومت دیوانی برسيك ملولطوایفی غلبه میکرد قدرت اشراف 
زمیندار کم میشد. در اوایسل دوه ساسانی هنوز اشراف افطاعی 
(ویسپهران) بیشتر اهمیت داشته‌اند ولی بتدریج اشراف دبوانی غلبه 
میکنند و برتری و تقدم مییابند»۲ «اینکه در کتیبةٌ شاپور اول ویسپهران 
(«اشراف»» اشراف‌اقطاعی) مقدم بر وزرگان («عظما»» اکبر ارباب 
وظایف دولت) نام برده شده» ولی برخلاف آن طبری که مأْخذ عمده 
اش خوذای نامک بوده که در اواعر عهد ساسانی تحربر شده تقریباً 
همیشه عظما را مقدم براهلالبیوتات نام بسرده است و گاهی نیز تنها 
عظما ذکر میشو ند» همه دلیل اینست که در ابتدای عهدساسانی اشراف 
اقطاعی هنوز بیشتر اهمیت داشته‌اند. ولی بتدریج اشراف دیسوانی 

برتری و تقدم یافته‌اند.»۲ 

۱- زمینداران بزرگ. 

گروه زمیندار در اجتما ع ساسانی» گرچه وجود داشت ولی 
املاکث آنان نسبت به‌املالخحاصهٌ شاهی قابل ملاحظه نبود . زمینداران 
این دوره در وهلةٌ نخست مشتمل بودند بر: نجبا (هفت خانواده بزرگ 


۱- کریستن‌سن, آدتود. ترجمهٌ مجتبی‌مینوک» ص ۰۳۵ 
۲- کریستن‌سن, ترجماً مجتبی مینوی» ص ۰۱۱۶ 
۴ کریستن‌سن. ترجمةً مجتی مینوی» ص ۰۱۱۶ حاشیه . 





۱1 
(ر مس سس ۲660 | ۱۴ 
:سر 
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۲ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در ایران 
آریائی) این عده از بقایای هفت دودمان قدیم آریائی تشکیل میشدند 
و عبارت بودند از: 

۱- ساسانیان . . ۲ سورن پهلو ‏ ۳ قارن پهلو 

۲- اسپهبد پهلو ن- اسپندیار " ع مهران ‏ ۷- زیکگ . 

نخستین این هفت دودمان» سلسلهٌ ساسانی بودند که سلطنت در 
دست آنان بود. بنابر نوشتةً طبری»ضیا ع و املاله عاندان قارن در 
نزدیکی‌های نهاوند و املاك سورن در سیستان» و اراضی اسپندیار در 
نزدیکی شهرری و الاك و زمینهای اسپهبد پهلسو در منطقة دهستان 
واقع درگرگان» و مسقطالر اس سوخرا (قادن پیلو) اردشیر خسوره 
بود بَيةٌ املاك و تیول این هفت خاندان در قسمت‌هسای مختلف کشور 
پرا کنده بوده» منحصربزمینهای نامبرده‌نبوده‌است. نجبا و اشراف تنها 
منحصر به‌این هفت خاندان نبوده‌اند و کسانی دیگر نیز از تیولداران 
محسوب میشد ند. 

ویسپهر گان (بیوتاتدددمان) از اشراف دورةٌ ساسانی محسوب 
ميشدند و دارای املاك و ضیاع زیادی بودند مناسباتشان با شاهنشاه 
چنین بودکه شاه از آنان حمایت میکرد چنانکه تنسرمینویسد دستوری 
صادر شد که: «عامةٌ مستغل و املاله بزر گزادگان نخرند » بسرای اینکه 


اب در عالم آراء صورت اکراد والواری که در عهد شاه عباس بر تبةٌایالت 
و خانی و سلطانی رسیده‌اند مذ کور است از جمله علی مراد خان و لد کنجعلی 
خحان زیکک که از امراء بزرگ و بجای پدر بیگلربیگی قندهاد است. (نقل از 
کتاب دشید یاسمی, کرد وپیوستگی نژادی و تاریخی ای چاپخانهة‌تا بان تهران» 
سال (؟)» صص ۸ه ۲۰۷-۲ ). 








نظام بهره‌بردار که از مین در دودة ساسانی / ۵۲ 


دم وم مایت مر ناک مها ند بسن تههتت ایسنت: که دور اوزو سر 


نزدنسك) شر ح میدهد که کدامین املالك به‌اشراف تعلق‌داشت و کدامین 
از جمهورناس بود و به کدام طبریقه آنچه به‌جمهور ناس متعلق بسود 
ممکن بود از آن اشراف شود برحلاف در آئین بایستی پیش‌بینی شود 
که (مستغل و املالك بزرگزادگان) بدست عامه نیفتب»۲. اين نکته را نیز 
باید یاد آور شد که البته قانونی وجود نداشت که از افتادن زمین‌ها و 
املاله این بزرگان بدست شاهان محلی با شهرداران جلوگیری کند. 
در دوره‌های تاریخی مشخصات یکی از اقطاعات ویسپهر گان چنین 
بوده است: 

در يك با غ ۱۲ هزار اصله در دگری ۱۲ بپِ اصله 
زیتون و در سومی ۱۲ هزار سرو کاشته شده بوو 

این دودمان‌ها (وبی پوهران) وظيفة بزر گی را در ادارة اسور 
کشور بعهده داشتند و بعضی از آنان بواسطهٌ قرابت با خاندان ساسانی 
در هیثت دولت شرکت موّثری داشتند. اقطاعات ویسپهرگان ارشی 
بود و به‌عادت اربابان بزر گ فصری هم در پایتخت داشتند و هنگام 
مرتد شدن اقطاع آنان پس‌گرفته میشد و ظاهرا به‌ورثه وا گذار ميشد. 

غیر از ویسپهر گانها گروههای دیگر نیز جزء زمینداران بزرگگ 
محسوب میشدند و این فشر بندی به‌قرار زیر میباشد: 

۲- وزرگان - بزر گان (عضما) 

ظاهراً بزرگان و نژاد گان در زمان ساسانی به‌صاحب منصبان 


۱- نامه تتسر تصحیح مجتبی مینوی» تهران» سال ۰۱۳۱۱ ص ۰۱۹ 


۲- کریستن‌سن, ترجماً مجتبی مینوی» ص ۰۶۸ 
۳ طبر ی جلددوع» فارسی» ص ۶۲۶ | در باره مهر برسی ] 


۵۴ / نظام بهره‌برداری از ذمین دد ایران 
دولت و عالیترین نمایند گان ادارات گفته ميشد و گاهی شامل وزرا و 
روسای ادرات نیز میشده است؛ اغلب نام وزر گان در کنار نام تیو- 
لداران و تجبا آمسده است و ظاهرا از بین تیو لداران و زمینداران 
انتخاب میشده‌اند. اینان بواسطةٌ نفوذی که در دستگاه دولت داشتند» 
اغلب درعزل و نصب پادشاهان اعمال نفوذ وقدرت میکردند. وزرگان 

در اواخر دورةٌ ساسانی جزو اشراف محسوب میشدند. 

۳ روحانیان (موبدان‌ومفان‌وهیربدان) 

موبدان: موبدان همواره از قشر بالای گسروه اجتماعی مغان 
بودند که درماد (آذد بادگان) سکو نت داشتند» رئیس وپیشوای‌موبدان 
را مو بذان موّ بذ میخوانند. مغ يا «مد» يا «ماك از قدیم ترین گروه‌های 
اجتماعی آریائی بودند که در ستاره شناسی و علم تقویم صاحب نظر 
بودند. ظاهراً نام‌های جغرافبائی ماکو و مغان و مه‌آباد ارتباطی با 
سکونت این گروه درآ ذربایجان دارد. 

قشربالای روحانیان‌جزء تیو لداران و زمینداران اشران‌محسوب 
میشدند» در بعضی مواقع که وضع سلطنت رو به‌وخامت میرفت اینان 
در امو رکشوری شر کت جدی داشتند حتی با شاه نیز مخالفتهاشی 
می کردند در زمان شاپور دوم» ماد مخصوصاً آذر آباد گان سرزمین 
مغان شمرده میشد» ایشان‌در آن‌جا زند گی‌میکردند. قشربالای روحانیان 
صاحب زمینها و املالك زیادی بود. 

موبذان موّبذ نماینده و رئیس موبدان در دربار بود. کار عمده 
موّبذان عزل و نصب عمال دینی‌بوده است و گویا موبذان موّبذ را شاه 
از میان موبدان تعیین می کنرده است و حکم وی‌در کارهای دینی و 


ات به کتاب فرن ۵ درباره شیرویه دجو ع شوو: 








نظام بهره‌برداری از ذمین در دوده ساسانی / ۵۵ 
اخلاقی فاطع بوده است. 
تا قبل از قباد انتخاب شاه با مشاورة موبذان مسوبذ و مهتران 
دبیران و اسپهبد (مپبدان) بوده ولی پس از اینکه قباد به‌شاهی رسید 
از نفوذ روحانیان سار کاست. 
شاهان ساسانی در مواقعی که احتیاجی پیدا میکردند و مشکلی 
در کارشان پیدا ميشد به‌زیارت آتشکده‌ها بخصوص آتشکده شاهی آذر- 
گشنسب میرفتند و زر و مال و زمین وبرده زیادی بر آن‌وقف میکردند 
و اين عمل‌باعث شده بود که روحانیان بخصوص قشربالا ی آن‌بو اسطةً 
بدست آوردن املاك و ضیاع و ثروت هنگفت که از راه جرائم دینی» 
عشربه و صدقات بدست ایشان رسیده بود در جامعه ممتاز باشند ز 
قدرتی بدست آوردند و دولتی در دولت تشکیل دهند. موّبدان مبدها 
آن چنانکه از بادداشتهای خسرو انوشیروان برمیآید بکارهای دیگری 
نیز اشتغال میورزیدند!. 
مغان: بائین‌ترین قشر اجتماعی روحانیان مغان خوانده میشد» 
اینان نیزهرجا که به‌امور قضائی میپرداختند و در هر ده و روستاثی که 


۱- مو بدان موّبد فهرست نامهای گروهی از بزدگان و اشر اف را بما تقدیسم 
داشت که برخی از ايشان مقیم درباد و پایتخت بودند و برحی دد بلاد دیگر 
که این اشخاص پیرو دینی شده‌اند غیر از دینی که از پیغمبر حود و علمای 
خحویش به‌ارث یافته‌ایم و اينان پنها نی راجع به‌دین حود بحث کرده مردمان را 
به آن میخوانند و اين امر باعث فساد مملکت میشود: (یادداشت‌های خسرو 
انوشیروان ص ۸). («به تشکیل شهادتگاه» بطریق مذ کور «مأمودان دولتی با 
مردم» رأأی دادم و م بدان موبد دا به‌سر پرستی و نگهبانی ایسن امورگماشتیم) 
(همان کتاب» ص ۱۳). 


۶ / نظام بهره‌بر‌اری از ذمین در ایران 7 
بودنده خر ج زند گی ولوازم مر بوطبه‌امور زوحانی آنان را روستائیان 
میپرداختند. از زنسد گی و وضع مادی آنان اطلا ع دقیق نسداریم 
همینقدر معلوم است که وضع آنان نسبت به‌موّ بذان و هیربذان چندان 
رضایت بخش نبوده است و اين‌گروه از لحاظ مالی واقتصادی جسز» 
طبقه مت و سط محسوب نمیشوند: 

هیر بذان: نماینده هیرتذان را هیر بذان هیربذ میگفتند» وی در 
دربار زند گی میکرد. کار عمده هیر بذان گوبا نگهداری آتشکده بوده 
است. بنابر نوشتهةٌ طبری خسنرو پرویز «فرمان داد آتشکده‌های فراوانی 
در همه‌جا ساختند و ۱۲ هزار هیربذ در آنها کماشت که به‌نیايش 
بپردازد». 
۳ 


و: آبیادی 
وضع اقلیمی ایران» کم آبی؛ مشکل آبیاری در زراعت از 

روز گاران کهن ایجاب میکرده است‌که آب و امور مربوط به آبیاری 
اهمیت فراوان داشته باشد آنچنانکه در مذاهب قدیم ایرانی اين امر 
تأثیر خود را گذاشته است. درمتون مذهبی سرودها و نیایشهای مذهبی 
فراوانی دربارة ایزدان آب و کشاورزی میتوان یافت. بنابر اوستا» در 
مذهب زردشتی» مهر ایزد روشنائی است و دارنده دشتهای فراخ. يك 
دعا در اوستا دربارهٌ مهر بصورت زیر است: 

۱- تادیخالرسل والملوك (بخش ايران از آغاز تا سال ۳۱ هجری). ابوجعفر 
محمدبن جریر طبری» ترجمةً صادق شأت. بنگاه تسرجمه و نشر کتاب» سال 
۱ص ۰۲۳۳ 








نظام بهره‌بردادی اذ ذمین در دورف ساسانی / ۵۷ 

«مهر را گرامی میداریم. 

کسیکه دارای گاوداریهای پهناور است. 

کسبکه نیایش مردم را شنیده. 

آبها را میافزاید و روان میسازد. 

کسیکه گیاه را میرو یاند. 

کسیکه فراو انی میدهد و خورا. 

کسبکه میبخشد و توانائی. 

کسیکه فرزند میدهد و زندگانی. 

مهر را گرامی میداریم. 

کسیکه دارای گاوذازیهای پهناور است. 

مهر را گرامی میداریم. 

کسبکه دار ای چراگاه‌های حوب است»۱. 

علاوه بر ایزد مهر در اوستاء فرشتةً باران داریم که تشتر نامیده 
ميشود. بنابر افسانه‌ای «فرشتةٌ باران تشتر بصورت اسب سفید زیباشی 
با گوش‌های زرین و لکٌام زرنشان در کرانةٌ دریای فراخکرت با دیسو 
خشکی اپوش که بصورت اسب مهیب سیاه با گوش و یال و دم بیمو 
میباشد بهم میافتند. مدت سه شبانه روز جنگ آنان طول میکشد تشتر 
شکست بافته به‌مساحت هزار گام از فراعکرت بدور رانده میشود. 
فرشتة باران خروش ماتم بر آورده بدرگاه‌اهورامزدا مینالد» وای برمن 
افسوس‌به‌دین مزداء دریغ به‌آبها وگیاهها ؛ اگر مردم از پسی شکرانة 


۱- جعفری؛ علیاکبر. مهرگان و دامپرودی و کشاودزی از مهريشت. شرب 


انجمن فرهنگگ اير ان‌باستان» سال ۰۷ [شماره ٩‏ سال ۱۱۳۳۸ ص ۵. 


۵۸ / نظام بهر بردادی از ذمین دد ایران . 

نعمت مرا میستودند وخیرات میکردند» هر آینه من قوت گسرفته به‌دیو 
حشکی غالب‌ميشدم. آنگاه اهورامزدا به‌بند گان رحم آورده بسه فرشتة 
باران دلداری میدهد. و بدو زور و توانائی‌می بخشد پس از آن تشتر 
به‌ضد اپوش می‌شتابد وجنکك ازسرمیگیرد» چندان میکوشد تا برقیب 
چیره گشته اورا هزارگام از فراعکرت دور میکند» بانگ شادمانی بر 
آورده میکو دد: ای‌اهورامزدا حوشا بمن » خوشا بدین مزدا حوشا 
به [بها و گیاهها؛ حوشا بهممالك روی زمین. آنگاه نشتر به اقیانوس در 
میا ید دربا را به‌جوش و خروش درآورده از سینهً دربا امسواج بر- 
میخیزد طغیان و تلاطم‌پدید میآید. در سواحسل‌هیجان و انقلاب عجیبی 
برپا میشود (ستوبی) ۱ نیز بباری مياٍید از طرف کوه هند مسه بررمیخیرد 
و ابر به‌جنبش در میآید. باد جنوب وزیدن میگیرد» ابرومه را از پیش 
میراند» باران و تکرگ را به‌دشت‌ها و منزلگاهان و هفت کشور 
رهنمون میگردد. آنگاه فرشتةٌ آب (اپ‌نپانا) به همراهی ایزد باد و فر 
و فروهر نیکان مقدار معینی از آب در جهان خاکی به ممالك تفسیم 
میکند۲. 

و نیز در اوستا در آ بان‌یشت که مفصل‌ترین پشت‌هبا است و بسه 
اردو یسور ناهید («برک: /۸۳۸۸۲) فرشتة آب اختصاص دارد» 

«ناهید زنی است جوان خوش اندام و باند بالا و برومند و زیبا 


۱- ستو یس (6210۷265) اسم ستاره‌ای است که در اوستا آمده و در بارند کی 
یار و همراه تشتر می‌باشد. 
۲- ادییات مزدیستا یشتها: قسمتی از کتاب مقدس اوستا تفسیر و تألیف پور- 
داود. از سلسله انتشادات انجمن زردشتیان انراشی. بمبتی» ۰۱۳۰۷ صص 
۳۳۷-۳ 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دودة ساسانی | ۵٩‏ 


جهر ه» آزاده و نیکوسرشت» بازوال سفید وی به‌ستبری شانهةً اسبی با 


سینه‌های بر آمده بنابر فردوسی: 
[ برش‌چون برشیروچهره چوخون دو بازوش مانند ران هیون] 
و با کمربند تنگگ در میان بسته در بالای گردونهٌ عسویش مهار 
چهار اسب یکرنگ و يك قد را در دست گرفته میراند» اسبهای گردو نةً 
وی عبارنست ازباد و ابر وباران و ژاله.باهیدبا جواهر ات آر استه‌تاجی 
زرین بشکل چرخی که بر آن صدگوهر نور پاش نصب است برسردارد 
از اطراف آن نوارهای پرچین آوبخته» طوقی زرین دور گردن و 
گو شواره‌های چهار گوشه در گوش دارد کفشهای درخشان را در پاهای 
خود با بندهای زرین محکم بسته جبه‌ای از پوست سی بر کسه مانند 
سیم و زر میدرعشد در برنموده جسامةً زرین پرچین در بسر کرده در 
بلندی طبقهٌ آسمان آرام دارد. اهورامزدا در کرة تحسورشید مقام او را 
برقرار نمود بفرمان پرورد کار ناهید از فراز آسمان باران و تکرگت و 
برف و ژاله فروبارد. از اثرات استغاةٌ پارسایان و پرهیز گاران از فلك 
ستارگان يا از بلندترین قلة کوه (هکر) بسوی نشیب شتابد, نطفه ومشیمة 
زنان را پال کند» زایش زنان را آسان سازده شیر را تصفیه نء‌اید بگله 
و رمه بیفز اید سراسر کشور از پسرتو او از خوشی نعمت و روت 
برخوردار گردد.)۱ 
آبیاری بسرای زراعت از دیسر ب-از حتی از دوره‌های پیش از 
مخامنشیان» در ابر ان مطر ح بوده است. شاهان مخامنشی به‌سد سازی 


وکانال کشی اهمیت زیادی میداده‌اند» آثار آن هنوز در ایسران دیده 





۱- ادییات مزدیسنا؛ يشتها؛ تفسیر و تألیف پودداوه صص ۱۶۶-۱۶۷ 


یه 


0 / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد ایران . . 
می‌شود. در دوره ساسانیان و پس‌از آن در دور اسلامی نیز مسأألهٌ نهية 
آب و آبیاری مزار ع از اهم کارهای زراعی بوده است. 
".۰ در دورة ساسانیان از خصوصیات يك دبیر خسوب نسگهداشتن 
حناب مر بوط به آبیاری بوده است". از مناطق مهمی که ساسانیان در 
۲ کاتنال کشی و سد و بندسازی همت گماشته‌اند » دو منطقةٌ عسراق و 
هوزستان است؛ سرزمین واقعبین دجله و فرات قرف توا تهرها 
و ترعه‌ها آبیاری میشد!. ۱ 
آبیاری آ[ نقدر اهمیت داشت که شاهان خود بطور مستقیم در آن 
نظارت داشتند ظاهر اً وزیر کشاورزی و استریوشان‌سالارمتصندی امور 
آبباری هم بوره است. میگوبند: فیروز پدز قباد خود به‌مروسف کرد 
تا امور آبباری آن جارا سروسامان بدهد «قحط افتاد در روز گار او 
(فیردز) و هفت سال باران نیامد و او به‌مرو رفت و جویهای ایشان 
بشکافت و رود مرورا قسمت کرد و دربندها بساخت وهنوز آن آبادانی 
برجاست و با سعلوکان جنگ کرد و ایشان را هزیمت کرد.»۳ : 
بنابر مأخذ دیگر شاپور دوم والرین امپراتوربیزانس را مجبور 


۱- ابن قتیبه, عیون‌الاخباد مجلد اول, قاهره. ۱٩۲۵‏ ص ۰۴۳ 
۲- امام شوشتری آییادی» وزاد تآب. ص۰۲۸۱ 
۳ اددی: ابومحمدا لحسن. جدول سلاطین. فتو کپی کتابخانة مجلس شود ای 
ملی. شمادة کتاب ۰۱۱۳۰۶ ص۰۲۱ (فتو کپی این کتاب را جناب آقای د کتر 
زریاب خوئی دد اختبار من گذاشتند). : 


نظام بهره‌برداری از زمین در دودة ساسانی 7 ۱و9 
کرد تا در شوشتر برای او شادرواد بسازد!. در اهمیت ترعه و انالد 
کشی و سد و بندسازی در دورة ساسانی همین بس که همه مسورخان 
نام شاهانی را که در ساختن نهرها» سدها و ترعه‌هسای آبیاری فعالیت 
داشته‌اند. ضبط کرده‌اند" علاوه براحدات ترعه و کانال وسد سازی که 
احتیاج مبرمی‌به‌سازمانهای اداری داشته است, استفاده ازقنات بمنظور 
آبیاری مزار ع نیز در دورةٌ ساسانیان رایج بوده است» قسوانین آندر 
کتاب ماتیکان هز اردادستان عهد ساسانی ضبط شده است. 
بنابر نوشتهةً این کتاب صاحب قنات ا گر در احداث و تعمیرات 
قنات به‌مشکلات مالی برمیخورد از لحاظ قانونی حق داشت تا کمکی 
از دستگاه دو لتی ( شاه دادگاه) بخواهد. و نیز قوانین ساسانی حقوق 
افرادی را که قنات از اراضی آنان میگذشته» و با افرادی که در حفر 
قنات با هم مشار کت‌داشته‌اند» تعیین کرده است ونیز حقوق کسانی که 
دست به‌احداث قنات میزدند و يا آنرا توسعه میداده‌اند دقیقاً مشخص 


۱- شادروان ( ۸۱۷ 10۷ ۰)545 پهلوی شا توروان( 4۷ 6۳ 47107 که بمعنی 
فرش)» نام قدیمی بند یا سد برای آیادی بسخصوص دد شوشتر. اهصواز و 
دژفول. شادروان نخست به‌قطعه سنگهائی نسبتاً بردگ (تقریباً ۱۱۲ متر) که 
توسط میله‌های آهنی بهم متصل میشد و دد کف دودها فرش میگردید تسا سطح 
آب بالا بیاید گفته میشد» ولی رفته رفته بخود بندها اطلاق گردید. میکویند: 
طول شادروان شوشتر (شطیط) بيك فرسنگك میرسید. برای اطلاعات بیشتردجو ع 
کنید به:«ور۵یا باه برمدرع۳ ۵۵۱ ال دوع ع7 .ورعاوزررهنرع] 
که درمجموعه مقالات تحقیقی خاورشناسی» انتشارات دانشگاه سال ۰۱۳۴۲ 
درح گردیده است. 

۲- رجوع کنید به‌فارسنامةً ابن باخی» تسادیخ طبری و معجم‌البلدان یاقوت 
حموی . 


۳ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران 
شده بود!. 

سرانجام باید گفت که در نظام اجتماعی‌ساسانیان مر کز بت‌سیاسی 
نیرومندی وجود داشت. در اين نظام مالکیت‌هسای خصوصی بسیار 
کوچك و ضعیف بوده؛ و در مقابل مالکیت شاهی قسمت اعظم بهره 
برداری‌های زراعی را در برداشت. 

مالکیت اقطاعی بعد از مالکیت شاهی در درجهة دوم اهمیت 
قرار داشت. 

در اين دوره حراج سهم مهمی در در آمد کشور داشت و اساس 
مالیات را تشکیل میداد و بدین علت پیو سته‌نوعی تمر کز اقتصادی در 
کشور وجود داشت. 

بخشهای تو لیدی دیگر مانند تجارت و صنعت در ایسن دوره 
اهمیت چندانی نداشت» بخصوص در زمانی که جنگ‌های خدارجی 
مخار جح سنگینی را بردوش اقتصاد کشور موجب میگشت نا گزیسر 
حراج (مالیات ادضی) » سیم پسراهمیتی در زبر بنای اقتصادی کشور 
پیدا میکرد. تصادفی نیست که «دیسوان‌های خسراج» و مناصبی چون 
متولی کسری آن مسانند «واستریوشان سالار» در نظام ادازی ساسانیان 


اعمیت دارد. 


۳۹ فر خ مرد» ما تیکان هزاردادستان, عطی ۵۵ ص. چاب ج» ج» مدی» بمبثی 
۱ انگلیسی صص ۰۶۵۰-۲۳۰ 











۲ 


نظاع بهره‌برداهی از زمین در دوده‌های‌اسلامی 


الف: سر آغاز 

تازیان در حمله به‌ایران «تحت لوای اسلام» بعللی؛ به ویژه با 
نارضائی که‌در ابر ان وجود داشت» مو فقیت‌های سریعی بدست آوردند. 
براثر این حمله. مسلمانان ساسانیان را شکست دادند و بشتر اراضی 
ايران را متصرف شدند ولی ابر انیان در بیشتر نقاط در بسرابر آنها 
مقاومت میکردند آنچنان که به قسمت‌همائی از ايران مانند دیلمان هر گر 
پای تازبان نرسید» عناصر ناراضی‌اير ان درشکست‌ساسانیان ازمسلمانان 
سهم اساسی داشتند» مآخحذی که در دست است سهم ايرانیان ناراضی؛ 
بخصوص‌طبقات‌پائین اجتما ع رادرشکست ساسانیان روشن میکندو لی 
مزد کیان‌چه دخا لتی‌دراین امرداشتندروشن نیست. درسقوط مداش بيشاك 
سلمان فارسی بردة آزادشدةایرانی‌ومسلمان بزرگی وحا کم آيندة مدائن 
سهم‌قاطم داشت. ظاه رآ فرماندهی اساسی بعهدة وی‌بود؛ بنابرمًعذو 
مدارك تاربخی اعراب وقتی در کناردجله نا زیر متو قف شدند تا کشتی 


۴ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در ایران 
بسازند با توصیه و اصرار سلمان برای اینکه فرصتی به‌ساسانیان داده 
نشود از آب گذشتند. 
بتابر روایت طبری: 
[سلمان فادسی دحمت‌اللّه به-هد گفت: تسا تس و کشتی سازی 
دوماه اندد باید و بدین دو ماه اندر مدائن خاك نماند همه تهی 
کنندا. ] 
و نیز «سلمان فارسی تنها کسی بودکه همواره باسعد كمك و 
یاری مینمود وهنگام گذشتن از آب با وی میگذشت.»۲ 
و نیز وقتی که مسلمانان در حمله به‌مدائن به‌مانعی برخوردند» 
شخصی از گروههای پائین اجتما ع مسامانان را از بیراهه و ارد پایتخت 
کرد. طبری مینویسد «درماه صفر سال شانزدهم هجرت هنگامی که‌سعد 
با همراهان خود به بهرسیردر آمدند» دستور داد کشتبهائی فراهم‌سازند 
تا با سپاه مسلمین به‌مداین دور عبور نماید» و لی کاری از پیش نبرد؛ و 
ملاحظه نمود که اير انیان در آن ۳ تجمع نموده‌اند» لا چند 
روز از ماه صفر را برای پیدا کردن گذر گاهی در آن دیار توقف نمود. 
سر انجام مرد فرومایه ( -سفله)ای براو وارد شد و او را به‌راهی که 
به‌قلب صحر | میرسید دلالت کرده". بنابر نوشتة این‌اثیر «در این فضایا 
لمات فاوتی واشای مدا نان تشر وف [در اک ] هفازتی آنانت] 





اس فرجمةٌ تادیخ طبری به‌انشای ابو محمد بلعمی» حوادث سال‌های ۱۵ 
تا ۰۱۳۷ عکسی انتشار ات بنیاد فرهنگث» تهران» ۰۱۳۷۴ ص۰۱۳ 

۲- تادیخ! لرسل والملوك؛ ترجمةٌ صادق نشأت ص۳۶۷ 

۳- طبری» ترجمهٌ صادق نشأت؛ ص۳۶۵. 





نظام بهر دبر داری از ذمین‌در دوده‌های اسلامی 7 2۵ 


[ایر انیان را] دعوت میکرد که تسلیم شو ند»". 


چنین وضعی بعنی كمك افر اد گروههای پایین‌اجتما ع به‌مسلمانان 
در شوشترء سمرفند و ساير بلادایران نیز دیده شده‌است. ازسوی‌دیگر 
وضع تکان دهنده‌ای که بلاذری به آن اشاره ميکند اینست که در حمله 
به‌ایران کسانی در بین مسلمانان بودند که به‌دنبال مادر خود که بصورت 


برده (کنیز) در در بار ساسانیان بسر میبر دند» آمده بودند. بنابقول دک 


از مسلمانان: «ودر جنگ مدائن مسلمانان گرو هی از کنیز کان خسرو را 
که وی از هرسوی. کرد آورده بود بگر فتند» یکی از ایشان مادر من 
بوده اسنت۲)۰ ۱ 

با آمدن مسلمانان به‌ایر ان از لحاظ مادی‌تغییر ات عمده‌ای درنظام 
طبقاتی» بخصوص پس ازخلفای راشدین, پدید نیامد وحتی در قوانین . 
سابق ساسانی (بهره کشی مالکان از زارعان) نیز تغییرراساسی داده‌نشد. 
بلاذری از قول ابو یوسف مینویسد: «اگر در بلاد عجم آیینی از آیین- 
های کهن به‌جای باشد. که اسلا آنرا تغییر نداده باشد» یا باطل نکرده 
باشد.چون قومی نزد امام روند و از زیانهایی که از آن آیین بدیشان‌رسد 
شکایت کنند» نشاید که امام تغییری در آن دهد.» 

مسلمانان بااین شعار؛ يا صلح کرده جزیه بدهید, و یا جنگ 
و با سلمان بشوید به‌ایران آمدند. در صورت وقوع جنک قوانین آن 
را با عشونت مراعات میکردند» هر کجا مقاومتی میدیدند با سرعت و 


۱- ابن‌اثین اخباد ايران از الکامل» ترجمهٌ باستانی پادیزی»ا نتشادات‌دانشگاه 


تهران» ۰۱۳۴۹ ص ۰۲۱۰ 
۲- بلاذر ی فتو حا لبلدان» ص ۴ ۰.۶ 
۳- بلاذدی» فتوحا لبلدان» ص۶۷ ۰۳ 


بو / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد ایران 


و حشیانه درهم فیش‌کستزد و امو ال مردم وین ورده‌را غارت هی- 
کردند وزنان و فرزندانشان را به‌برد گی میبر دندا. اگر ابرانیان مسلمان : 


ميشدند نجات پیدا میکردند ودرغیر این صورت میباپست جزیه بدهند. 
اغلب زمینداران ابرانی پس از مسلمان شدن از زیر بار خراج دررفته» 
تنها ز کوة۲ میپرداختند. 

با اسلام آوردن اشراف ایرانی؛ مالکیت و زمینداری آنان نیز 
تثبیت شد. مسلمانان عرب با اشراف زمیندار ساسانی که اسلام می- 
آوردند مخالفتی نداشتند و املاکشان به‌عود آنها واگذار میشد. بنابه 
طبری خالدبن ولید در نامه‌ای به‌اشر اف ابرانی چنین‌مینو سد: «بسم الله 
الرحمن الرحیمء از خالدبن ولید به‌شهریار ان فارس» اما بعدء خدای‌را 
سباس که رشتة نظسم شما را از هم گسیخت؛ و تسدبیر شما را رک 
گردانید و اتحادتان را درهم شکست. و اگر چنین نمیکرد برای شما 


۱- بطور مثال میشودگفت که ایرانیانی که پس از سقوط مسدائن دد جاسولاء 

گردآمده بودند و مقاومت میکردند بطرزی وحشائه توسط تازیان دجار غصب‌و 
نهب شدند. این قتل و غارت بطرزی وحشتنالك انجام گسرفت که دد تساریخ به 
واقعهٌ هو لنالك جل لاء معررف شد. (طبری» صادق شأت؛ ص ۰)۳۷۱ تاربان در 
این جنگ کشتارهای عظیم کردند. (بلاذری» فتوحالبلدان» ص ۶ع.) و بقولی 
صدهز ار تن از ایرانیان کشته شد و مدتها اجسادآنان ردی زمین باقی مانده 
بود و تعداد زیادی ار زنان ایرانی به‌اسادت رود (ابن اثیر باستانی پاد یز ی» 
ص ۲۱۶ )۰ 
۲ کات مقدار مشخصی است که مسلمانان ازمال خود به‌تر تیب معین در راه 
خحدا وبرای مصارف معین به‌امام یا عمال او مد هنل بدیگر سخن حقی است بر 
مال درصور تبکه بحدنصاب معینی رسیده باشد. دادن ز کات ازفرو ع دین است 
(داثرةا لمعارف فادسی» دکتر غلامحسین مصاحب). 








۱ 
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زیان داشت. حال به‌فرمان ما در آبید تاشمارا با هرچه دارید درزمینتان 
بخودنان واگذار کنیم و از شما بگذریم و به‌دیگری بپردازيم ورنسه 
علی‌رغم ار ادتان مغلوب قومی خو اهید شد که دلبستگی‌شان به‌سر گث 

بیش ازعلافهٌ شما به‌زند کی است.)۱ 

ظاه رآ اين امر یعنی عدم توجه به‌عوامل عینی جامعه» بعنی‌حفظ 
مالکیت بزرگک از بزر کترین عوامل شکست اسلام بخص‌وص خلفای 
راشدین و روی کار آمدن بنی‌امیه و بقتل‌رسیدن‌ائمه و آغازپیکارشیعیان 
میباشد. با آم‌دن مسلمانان به‌ایران کسرجه وضع اشراف بهبود یافت 
ولی تغریراتی هم در رضع زارعان حاصل شدء این تغبیرات در وهلنةً 
نخست عبارت بود از لطمه خوردن به «کاست اجتماعی» ساسانی 
و برقراری آزادیهای مذهبی و ابرازعقیده وسرانجام استفاده ازمساوات 
و برابری اسلام برای اعتراض بسرضد مالکان و زمینداران. ابنن 
زمینداران تنها اشراف نومسلمان ایرانی نبودند؛ بلکه اعرابی‌هم‌بودند 
که برخلاف وصای‌ای پیغمبر در سرزمینهای خسوش آب و همسواو 
حاصلخیز ابر ان ساکن شده بودند. پیغمیر مسلمانان را از ساکن شدن 
در سرزمینهای متصرفی منع میکرد و عقیده داشت که کار مسلمانان فقط 
ترویج اسلام‌است وسکونت در اراضی اشفال شده‌نباید آنانراازرواج 
اسلام باز دارد. 

ظاهر اً از زمان‌پیغبر معمول‌شده‌بود «مقرر کر ده‌بود که‌مسلما نان 
درخار ج عر بستان مك بسرای خود نگیر ند و به‌مشلةً زراعت از کار 


اس طبریه» ترجمهةً صادق نشأت ص ۰۲۸۷ 


۶۸ / نظام بهره‌بردادی از مین دد ایران 
جنگ باز نمانند.»۱ 
و عمر نیز قرارگذاشت که «زمینهای فتح شده را بخود اهالی 
آنجا که مالکین اولی بودند و اگذار کنند و حراج گرفته شود و ایسن 
عملی بود که پیغمبر در باب اراضی خیبر کرده بود۳. و لی‌اعراب زیر- 
بار این عمل نرفتند. درب‌ارة زمینهای خیبر «...حضرت رسول اکرم 
(صعلم) خیبررا به‌بهودداده و حاصلات آن‌را با آنها بطورباغبانی‌بمناصفه 
مقرر فرمود...»". 
این امر را نیز نمایند گان تازی هنگام ملاقات با بزد گرد سوم 
ب‌وی گوشزد کرده» گفته بودند؛ 
[پیغمبر ما دا وصیت کرد که دد جهان بگردید» هر کس این‌دین‌قبول 
کند» نعم و کرام و اگر نکند؛ با او حرب کنیده تا دین ما پذیرده 
پا جزیت بدهند]۴. 
روابط ملکداری دراین دوره نه‌تنها بین زارعان و مالکان ایرانی 
است. بلکه بین زارعان ایر ان و مالکان خارجسی (اعراب) نیز میباشد. 
تصادفی نیت که بیشتر برخوردها و جنبش‌های ضدعربی دراین دوره 
بخصوص در دورة بنی‌امیه و اوائل دورةّ بنی‌عباس جنبهةٌ طبقاتسی دارد 
مانند شورش زارعان در جنگ «جماجم» زمان حجاج که بر اثر آن 
«مردم دیوان را به آتش سپردند» پس هر قوم زمینهای پیرامون خویش 
۱- علیاکبر فیاض؛ تادیخ اسلامه انتشادات دانشگاه تهر ان» چاپ دوم.تهر ان؛ 
۵ ص٩۰۱۲‏ 
۲- علیاکبژ فیاض. تادیخ اسلام ص۹٩‏ ۰۱۴ 
۳- ابویوست. همان ص۰۷۵ 
۴- بلمی؛ | بوعلی‌محمد. ترجمةٌ تادیخ‌طبری» به‌اهتمام د کتر محمدجو ادمشکود؛ 
کتا بفروشی خیام» تهران» ۰۱۳۳۷ ص ۰۲۹۵ 
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را تصاحب کردند.۱ 

درزمان حجاح (۷۵-۹۵ ه ق) موالی (- «عان) ناحيةٌ سواد» 
دهات را ترك کرده و ارد شهرها بخصوص کوفه و بصره شدند. کر چه 
ممکنست این امر به‌رشد جمعیت روستاها در آن دوره مربوط باشد» 
ولی به آزادیهایی نیز ارتباط دارد که اسلام برای رو ستائیان به‌ارمغان 
آورده بود» ولی بر اثر حاکم بودن طرز تفکر وجود طبقات «پایین و 
بالا» درجامعهًاسلامی مانند دورهٌساسانی» زارعانی که‌به‌شهرهامهاجرت 
کرده بودند دراجتما ع شهری با دشواریهایی برخورد کردند. حجاج 
آنان را از شهرها بیرون راند و بهرجاکه میخواستند فرستاد وبردست 
هر کس اسم محلی را که میبایستی آنجا برود نقش کرد". ودو باره‌جزبه 
بر گردن آنها گذاشت درست به‌همان فسرار که پیش از پذیرش اسلام 
میباستی پیردازند۲ 

حجاج به‌موالی (-(«عان) میگفت «شما وحشی و اجنبی‌هستید 
بهتر است بر گردید برسر آبادیهای‌خودتان» طبری مور خ‌آنان‌را آشغال 
جامعه و اجامر اوباش میخضواند؟ و حسن بصری (۱۱۵-۲۱ ه. ق) 
دانشمند مشهور که خود نیز از موالی بودآنان را در مقابل اشراف 
«مجهو لالهو به» و «سفها»* لب داده است. 


۱- بلاذری» فتو حالبلدان. ص ۰۷۶ 

۲- ابن عبدر به, العقدا فرید. چاپ قاهره. ۰۱۳۲۱ جلددوع. ص ۸ ۶. 

۳ طبری. چاپ بیروت؛ ۰۱۸۸۵-۱۸۸٩۹‏ قسمت دوم مجلدنهم. ص ۰۱۴۳۵ 
۴- نگاه کنید به‌طبری» چاب بیروت» قسمت دوم مجلد هم ص ۰۱۶۸۳ 

۵ نگاه کنید به‌طبری» چاب یروت قسمت دوم مجلد نهم. ص ۱۴۰۱ سب 
۰۱۴۶۰0۰ 


۰ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران 
ظاهر آ این «اجامر واو باش» بعنی طبقات بسایین اجتماع مانند 
اجداد خود که در سقوط ساسانیان دعالت داشته‌انسد» نخستین دسته از 
ابرانیان بودند که پس ازخلفای راشدین «در دورة بنی‌امیه»» درجنبش- 
های خوار ج برضد استیلاگران تازی به‌پیکار بر خاسته‌اند. 
در اوانعر دورة بنی‌اءبه و اوائل عباسیان‌جنش‌های ضد استیلا- 
گرانةٌ مردم ایران» و اعتراضات توده‌های عرب سراسر بلاد اسلامی‌را 
فرا گرفت. قبام «سفیدجامگان» به‌سر پرستی «ابن‌مقن» در ماوراءالنهر 
وطغیان «حمزه» پسر آذرله در سیستان و بابك خرم دین در آذربایجان 
جنبشهایی بود که در ابرانشهر آن روزی روی میداد. دراین‌نبردهااغلب 
روستاییان ایرانی شر کت داشتند که برضد مالکان عرب و ابرانی میب 
جنکیدند؛ زیرا درابن دوره‌هاست که دیگر تمام حصوصیات‌مساوات و 
برابری اسلام از میان رفته است. اشراف‌عرب جانشین اشراف‌ساسانی 
شده‌اند» و در مواردی نیز در کذار بازماندگان اشراف ساسانی قرار 
دز 
بخصوص پس از خلفای راشدین اریستو کراسی اعراب‌با كمك 
اشراف زمیندار ( -دهگانان) ابران دست به‌دست هم درمقابل زارعان 
و اسلام قرار گرفتند. در دورةٌ بنی‌امیه بهره کشی از موالی در ایسران 
بسیار شدت بافت. دربع‌ضی از مناملق مانند حراسان در اوائل قرن دوم 
هجری این‌بهره کش‌ها تنها «عر بها نبودند بلکه هم‌نژادان ابر انی‌مو البعا 
"هم بسودندم". و در بین اقوام عرب این وظیفه را اشراف قبیله نشین 


۱- دانبل سی‌دنت. جزیه در اسلا ترجمه رد محمد موحد انتشادات 
ی ر‌ 6 ار ۲ و و 


سروش» تبریز» ۰۱۳۴۰ ص ۲۶ ۰۲ 
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بعهده گر فتند. 
کرجه استیلای تازیان بر ابر ان تاحدی سبب اختلاط گروههای 
نژادی گردید» ولی اختلاف طبقاتی همچنان باقی ماند. جامعه پیش از 
همه به‌سلمانان و غیر مسلمانان تقسیم میشد وپس از آن در ایران عرب 
و عجم باهم تفاوت داشتند. در بین مسلمانان که همکگی از يك «امت» 
بهشمار میآمدند اتلافات شدید طبقاتی بخصوص ازلحاظ زمینداری 


دیده میشل , 


ب: پهره‌بردادی از ذمین در دودة اسلامی 

پس از استیلای مسلمانان بر ایران» دشواری‌هائی در: ‏ بهره- 
برداری از زمین‌های زراعی پدید آمد. براثر مساوات وعدالت اسلامی 
گروه‌های زیادی از مردم اسلام آوردند» درین بین اشراف وزمینداران 
ابرانی که اسلام آورده بودند. بجای خراح ز کوة میدادند و اعراب 
نیز بجای خراح از زمین‌هائی که صاحب شده بودند عشر میپرداختند. 
از اینرو تفاو تهائی بین‌حراح وعشر دیده‌میشود. بدین‌ترتیب دشواریهای 
بزرگی از لحاظ مالی برای دستگاه حلافت پیدا شد. از يك طرف 
مالکان بزرگک ایرانی با اسلام آوردن توانسته‌اند اراضی خود را حفظ 
کنند. و از طرف دیگر مقدار عراجی که به‌عزانةٌ علافت میرسید کسم 
گردید و قوانین اسلامی با مشکلاتی روبرو شد. با از میان رفتن 
خلفای راشدینء اربستو کراسی عرب به‌قدرت خزیده و بیشتر قوانین 
مثبت اسلامی را به‌زیرپا گذاشت. و ممالك اسلامی را به‌طریق دیکری 
که ظاهر آ اسلامی بود اداره کرد. 


۷۲۳ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران 


در زمان حلفای راشدین قوانین اسلامی اجرا میشد ودر پاره‌ای 


موارد تضادی بین تثوری وعمل پیدا میگشت. زمینهاشی که مسلمانان 
فتح کر ده بودند «دو لتی» میشد» یعنی به‌جامعةٌ اسلامی تعلق میگرفت و 
به‌مردم آن ناحیه برای بهره‌برداری واگذار میشد . 

۱- سیاست ارضی عمر 

پس از سقوط مدائن (۱۶هجری) و استیلای تسازیان بر ناحية 
سواد» اعسراب خواستار تصاحب اراضی مفتوحه بودند. بنابر ابو 
بوسف عمر از تقسیم کردن اراضی سواد امتنا ع ورزید و زمین‌های 
مزروعی را به‌امالی وا گذار کرد «چون ارض‌سواد فتح گردید.حضرت 
عمر (رض) دربارةآن با مردم مشورت نمود. رأأی عامه در این بودکه 
سواد تقسیم گردد» و دراین باره بلال‌بن رباح بیش از همه جدیت و 
پافشاری داشت همچنان عبدالرحمن عوف هم بهمین رأی بود. مگسر 
عثمان (رض)» علی (2) و طلحه ری عمر (رض) را اختیار کسردند و 
رأی خلیفه آن بود که اراضی سواد را تسرك گفته تقسیم نکنند و چون 
الحاح و اصرار آنها را ملاحظه نمود ایشان را دعا کرد خدایا از بلال 
و اصحاب او تو مرا بسنده باش| چند روز مکث کردند تاحضرت‌عمر 
(رض) به آنها فرمود: برای عدم قسمت سواد و لزوم تركادادن‌آن اينك 
حجتی از قول خداوند یافتم و اين آیه را تلاوت فرمود: «والذین جاء 
من بعدهم...» آنگاه فرمود: چگونه آن را برای شما تسیم کنم و 
برای کسانی که بعداً میآیند چیزی نگذارم پس همه را به‌تسرلك دادن 
اجماع کسردن و خراج ارض سواد را جمع نمودند و اراضی را به. 
اهلش گذاشتند و به‌وضع خراج بر اراضی و جزیه پرسرهای ایشان 
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اکتفا ورزیدند.)۱ 
ظاهرأً این امر سبب خشنودی زارعان ایرانی کشته بود. همینکه 
ایرانیان به‌گفتة عمر دربارة سو اد وماورای آن پی بردند؛ گفتند «ما هسم 
به آ نچه ایشان رضایت دادند راضی میشو یم. هیچ سرزمینی یست که 
کشاورزان آن راضی شو ند که کشتزارشان بهرةٌ دیگری گردد.)؟ 
ظاهرأً تقاضاهای اعراب برای تصاحب زمین‌های مفتوحه تنها 
متوجه اراضی سواد نبود و در همه قسمت‌های ابران اعراب چنین 
ادعاهائی داشتند. بنابر ابن‌اثیر: «مردم بصره که در جنگ قادسیه‌شر کت 
کرده بسودندگفتند باید از سایر ممالك مفتوحه نیز بما سهمی برسد و 
بنابر این‌حق» عمر اجازه‌داد که به‌شر ک تکنند گان درجنگ قادسیه‌بج ‏ 
زمین به‌هر کدام صد دینار بدهند» مردم از این حکسم خشنود شدند. 
بعدها که حکومت بدست معاویه افتاد سهمی برای مردم قنسرین که از 
دهات حمص بود ازجهت فتوحات عراق و آذربایجان وموصل و باب 
گرفت... چه نواحی جزیره وموصل محل مهاجرت‌مردم کوفه وبصره 


شده بود.»۳ 


گرچه تقسیم اراضی مزروعی ایرانه پس ازدوره خحلفایر اشدین 


۱- ابویوست. همان ص۲ ۵ (عمر برای‌توجیه نظرية خود به‌سود۵۹6 قر آن 
اشتهاد کرد . «ما افاءالته علی دسو له فی‌اهل القری...») 
«آنچه از مردم شهرها که خداو ند فتی (غنیمت) پیغمبر خود قراردهد از آن‌خدا 
دپیغمبر و خو یشاو ندان ویتیمان و فقرا وابن‌السبیل میباشد و توانگران نبا یددر آن 
تصرف کنند). 
۲- طبری» چاپ صادق شأّت ص ۰۳۷۵ 
۳- ابن‌اثی اخباد ایران» ص ۰۲۵۶-۰۷ 


۴ / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد ایران 


به‌او ح خود رسید» ولی حتی از دورةٌ عمر نیز ادامه داشت و اعسراب 


هنگام جنگ نیز از این‌فکر دور نبوده‌اند. بنابر نوشتهة.ابن‌اثیر» فرمانده 
تازی «همدان را با مصالحه گشود و املال اطراف آنرا تصرف کرد»". 
چنین وضعی در سیستان نیز صورت گرفت. وقتی مردم سیستان «براثر 
محاصرةّ طولانی ناچار به‌قبول صلح شدند» شرط تازیان چنین بود که 
اراضی شهر و نواحی اطراف‌را به‌مسلمانان بسپارند و تنها چراگاهها 
در اختیار مردم باشد.»" در دور عمر «بیشه‌ها؛ مرداب‌ها » زمینهای 
خسرو» وهمةٌ دیسر یزید» زمین هر کس که در جنگ کشته شده بود و 
نیز زمین آنان که گر بخته بودند.»" به‌نام زمینهای خلافت ضبط گردید. 
بنابر ابن‌اثیر «احنف‌بن قیس یکی از سرداران تازی (خطاب به‌عمر) 
گفت: مردمان کو فه در باغهائی فرود آمده‌اند و از محصول و حاصل 
آن بهره میبر ند ولی ما مردم‌بصره سرزمین حاصلخیز نداریم.یکطرف 
دریا ویکطرف بیابان استء خانه‌هایمان كوچك وجمعیت ما زیاداست 
و ثروتمند کم داریم کادی کن ای‌امیر المومنین که کشایش در کارماحاصل 
شود. عمر گفت: برای بهبود وضع آنان‌اموال و املاك شاهی‌را در بصره 
بین آنان تقسیم کنند و ...۳ 

بقول شافعی» عمر ناحيةٌ سواده را بسود جامعهةً اسلامسی ضبط 
کرده ودرمقا بل دریافت خراج به‌سکنهةًآنجا واگذار کرد ولی: 


۱- ابن‌اثر: هماأن» ص ۰ ۰۲۵ 

۲- ابن‌اثبر. همان» ص ۰۲۶۸ 

۳ بلاذری. فتو حالبلدان» ص ۰۷۵ 

۲ ابن‌اثن همان ص ۲۵ ۰۲ 

۵- سواد ناحیه‌ای است بین قادسیه تا حلو ان» واژ موصل تا آبادان. 
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«دیگر شافعیان منجمله ابو العباس‌بن سریج بر آنند که عمر پس 
از آن که سواد را از فاتحان آن سامان باز گرفت آن را به کشاورزان 
و روستائیان (الاکره دالدهقان) در برابر قیمتی که درحکم خراج بود 
و میبایست سالیانه بردازند» فروعت زرا عقیده داشت که جنانچه 
نفع عامه اقتضا کند چنین عملی مجاز است. بنظر فقهای مزبور (مانند 
مساوردی» ص ۲۰۳) عقد چنین پیمانسی متضمن انتقال مالکیت بوده 
است .۱ 

بنابر بلاذری: «چون سعدبن ابی‌و قاص, سواد را فتح کرده» 
عمر بسوی او نامه نوشت که: «اما بعد [ای‌سعد] نامه تو به‌نزديك ما 
رسید میکوی که مردمان از تو خواسته‌اند که هرچه‌را خداوند برایشان 
ارزانی داشته است میانشان تقسیم کنی» چون نامه من نزديك تسو آمد» 
بنگر که سپاهیان چه چیزها ازمال و متاع بر استرها بار کرده‌اند و چه 
اغنام و احشامی با خویش دارند» پنج‌يك آن مالها بر گیر و هرچه ماند 
میان ایشان پخش کن و زمینها و نهررا به کشاورزان [؟] بازده تادرشمار 
اعطاهای مسلمین در آید...»۲ 

در حملهً تازیان به‌ایران» اشر اف زمیندار ایرانی‌با واگسذاری 
زمینهای مزروعی خود به‌يك‌مسلمان وضع مساعدتری برای نگهداری 
آن پیدا میکردند» یعنی با پناه در آمدن به‌يك مسلمان املالك حود را 
حفظ اد 


۱- لمبتون ما لك وزادع در اير آن» ص ۰۷۲ 
۲- بلاذدی»فتو حا لبلدان» ص ۶۷ (ددمتن اصلی (عربی) جای کشاورذان.عما لها 
نوشته شده است- اترلالادض والهار لعما لها ). 





۷۶ / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد ایران 
بنابر بلاذری: «چون تازیان در آذربایجان فرودآمدند» پارسیان 
دیه‌های حویشرا بهرم‌حافظت به‌پناه ایشان‌سپردند وخود کشاورزان[1] 
ایشان گردیدند.»" و نیز مینویسد: «اهل مراغه زمینهای خسود را به‌پناه 
مروان سپردند.»" 
حتی در دوره‌های بعد نیز به‌پناه در آمدن (التجاء) درایوان دیده 
میشود بنابر اصطخری: 
[در پادس ضیاعی هست که اباب آن در دوزگاد به‌حواشی سلطان 
تلجیه کردند و دبعی از حراح بینداختند ] ۲. 
ولی همه زمینداران ایران نتوانسته‌اند با به‌پناه در آمدن املاله 
حود را حفظ کنند» زیرا اعراب در پاره‌ای از مناطضق در زمینهای 
حاصلخیز ایران مانند عراق؛ خراسان؛ قم و آذربایجان ساکن شدند» 
و دربعضی از قسمتهای ایران از همان روزهای نخست کلنی‌هائی پدید 
آوردند. بنابر بلاذری: «اشعث وقتی آذربایجان را به‌دشواری فتح 
کرد. از تازیان اهل‌عطاء و دبوان‌گروهی بیاورد و درآن جای ساکن 
ساخحت و آنانرا فرمان داد که مردم را به‌اسلام خوانند.»؟ 
۲- اقتصاد جنگی عمر 
به‌احتمال قوی اقتصاد جنگی که عمر از آن پیروی کرد باعث 
شد که کشاورزان ایرانی معافت‌های مهمی از لحاظ خراح بدست 


۱- همان کتاب»صمع۱۶. (ددمتن اصلی (عربی) جای کشاودذان. مزارعین نوشته 
شده است- فصاد اهلها مزادعین لهم). 

۲- همان کتاب همان صفحه. 

۳- اصطخری. مسا لك والمما لك (فادسی)» تصحیح ای 
۴- بلاذری. فتو ح‌البلد ان ص ۰۱۶۶ 
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نیاورند. تنها تلاش عمر این بود که اعراب زمینها و کشاورزان ایرانی 


را ین حود تقسیم نکنند. نخست عمر میخو است چنین کاری بکند و 
فرمان داده بود تا کشاورزان را بشمارند و «دریافت که نصیب هرمرد 
مسلمان ۳برز گر [؟] میشود»۱؛ بنابر طبری تعداد ساکنان‌آن سامان 
(ماورای مدائن) به‌سی و چند هزار خانسوار بالغ میشد؟. طبری میب 
نویسد: وقتی عمربن حطاب کشور اسران را فتح نمود» همین‌مقررات 
(مقررات خسرو انوشیروان) را برای دریافت جزیه وخراح به‌سوقع 
اجرا گذاشت. و دستور داد که به‌مسوجب آنها با اهل‌ذمه رفتا رکنند» 
ولی مقرر داشت برهر جریب خالی از کشت و زرع بقدر استعدادی 
که درحاصلخیزی دارد خراج بسته شودء بعنی آن را در ردیف‌اراضی 
مزروعی قرار بدهند» و مالیات هريك جریب گندم با جو راکه سابقاً 
يك قفیز" بوده است به۲ قفیز بررسانند که اختصاص به‌خو اربارسپاهیان 
داشته باشد. طبری مینویسد «عمر هيچيك ازمقررات‌مالیاتی انوشیروان 
را در عراق مخصوصاً آنچه بستگی به‌محصول زمين و نخل وزیتون و . 
پاج‌های سرانه داشت تغییر نداد» و آنچه کسری از مستمری لغو نموده 
بود نیز ملغی سانعت.۳ 

ابویوسف مطالب بالا را نیز تأیید میکند. بنابر مطالب‌وی: 
«عمر بن‌الخطاب (رض) اراده نسود تا ارض سواد را مساحت نماید 


۱- بلاذدی» فتوح | لبلدان» ص ۶۷. [در ممن اصلی (عربی)۰ ثلافة مسن 


| لفلاحین ]. 

۲- طبری» ترجمةً صادق نشأت ص ۰۳۷۳ 
۳۴س طبری» ترجمةٌ صادق نشأت» ص۱ ۰۲۰ 
۴ طبری» ترجماً صادق نشأت ص ۰۲۰۱ 


۷۸ / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد ایران 
لذا بسوی حذیفه کسی را فرستاد تا دهقانی از دهاقین جوضحی عدمت 
ایشان بعرستد وهم‌چنان نزد عثمان‌بن حنیف شخصی را اعسزام نسود 
تا ازاهل عراق دهاقینی را نزد خلیفه روان کند» آنها اشخاص مد کور 
را با يك‌يك ترجمان بحضور خلیفه فرستادند» خلیفه فرمود آیا شما به 
عجم‌ها از اراضی خحودچکونه میپرداختید؟ گفتند ۲۷ درهسم, خلیفه 
فرمود: من به‌اين اندازه از شما راضی نیستم, آنگاه به‌هر جریب‌دارای 
آب. چهآباد وچه غیر آباد يك ففیز گندم» يك‌قفیز جو ويك درهم‌وضع 
نمود و به‌اين طریق اراضی را مساحت کردند.۱ 

درنتیجه افتصاد جنگی عمر به‌نفع مسلمانان تمام شد» آ نچنانکه 
ابویوسف گوید: «رأی عمر (رض) درامتناع از تقسیم اراضی متذ کره 
بین فاتحین عرب‌عبارت از توفیقی است که حداوند به‌او دراین امر 
ارزانی نمود وخیر جمیع مسلمین بهمین امر مربوط است زیرا جمع- 
نمودن خراج و قسمت کردن آن بین عموم مسلمین به‌جماعت مسلمین 
نفع میرساند وا گراین عطایا و ارزاق به‌این‌طریق بر مردم موفوف 
ساخته نمیشد هر آبنه حدود و ثغور حفاظ نگردیده و عسکر برای 
جهاد تقویت نمی‌یافت ومردم ازرجو ع اهل کفر بهشهرهای‌ایشانآمون 
نمی‌ما ند ند.»۲ 


ج: خراج 
حراح مالیات ارضی در دورة اسلامی بود. بنظر بعضی از فقها 


- ابویوسف: خحراج؛ ص ۵ ۰۵ 
۲- ابویوست» خراج؛ صه ۰.۴ 
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خراج «مالیاتی» بود که باید از اهل ذمه یا ذمی" میگرفتند. ولسی غالبا 
خراج مالیات ارضی بود در مقابل جزیه که مالیات‌سرانه محسوب 
ميشد. در دو قرن اول و دوم مجری شاید در دور ساسانیان هم گاهی 
خراج به‌معنی اعم کلمه خود مالیات ارضی و مسالیات سرانه (جزیه) 
استعمال میشده است» و بمعنی دیگر» مالیات کلی هم ضبط شده است. 
ظاه رآ حراج در دورةٌ اسلامی تغییراتنی نسبت به‌دوره ساسانی پیدا 
کرده است» آنچنانکه شامل زمینهای مزروعسی که زراعت در آن نمی- 
شده نیزمی‌گردیده است. بنابر فقه حنفی «ا گر زمین حراجی راصاحب 
آن مزرو ع ندارد و خراج از اوسافط نمی گردد؛ زیرا که او همچو 
اجرت مضرو به است برزمین» و بسزراعت تعلق نسدارد بخلاف عشر؛ 
پس اگر زمین عشری را مسلمانی زراعت نکند بروهیچ لازم نمی آید 
بخلاف زمین خراجی»۲ در صورتیکه بناپراصلاحات ارضی انوشیروان 
دردورهٌ ساسانیان خراج را از آنچه در تصرف بزر گر ان‌در عرمن‌ها بود 
نمی گرفتند. بعبارت دیگرزمینهاثی که محصول نداشت ازخراج معاف 
می‌شد . 

ظاهر آً از فرن سوم به‌بعد» در دورةٌ عباسیان با تسوسعهٌ مالکیت 


۱- ذمی در مقابل حربی (:۳۲ه )۰ کسانی که از امل کتاب هستد (مانند 


یهود نصاداء صائبین و مجوس). در مما لك اسلامی با قبول جزیه و خراج در 
ذمةٌ اهل اسلام در آمده‌اند و معاهد نیز خوانده ميشدند. عنوان ذمه فقط شامل 
اهل کتاب است. مشر کین و دهربه داحل اهل ذمه نمیشوند (داثشرة‌المعادف 
فارسی. غلامحسین مصاحب). 

۱- فضل اه بن دوزبهان الاصفهانی سلوك الملوك تصحیح محمد نظام| لدین و 
محمد غوث. حبدرآباد؛ ۰۱۹۶۶ چاپ جی ام پرنتتگک‌پریس ص ۰۲۷۶ 


۰ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران 
شرطی (اقطاع) » حراج از يك نظام بهره‌برداری‌مالیاتی ( - دیوانی) » 
بصورت بهره‌برداری «اشرافی» در آمد . در پاره‌ای مسوارد خلفا با 
سلاطین محلی‌به‌میل خود تغییراتی در وضع خراج میدادند و گروه‌های 
اجتماعی خحاصی را از آن معاف میکردند. بنابر تاریخ بخارا: 
[«بروز گاد آل سامان» بعضی ضیاع به آب غرق شده. سلطان خراج 
ازآن موضع برداشته است. و آن داکه آب بسرده حسراج آن نیز 
وضع کرده است. و بعضی بدست علویان وفقها افتاده است. سلطان 
خسراج آن دا نیز وضع کرده است. و بعضی ضیاع سلطان شده و 
حراج از دیوان‌پاله شده است...]۱. 
در دورة الب‌ارسلان خسراج را در دو نسوبت میگرفتند «وقتی 
سلطان آلب ارسلان به‌قدرت رسید و برتخت شاهی تکیه زد 
باب عدالت بررعایا گشود و سایةٌ محبت و بخشش را بر آنان گسترد 
و به‌تعراج اصلی ازرعایا هرساله در ماه رمضان ۴ هزار دینار به بلح » 
هزار دینار به‌مرات و هزار دینار به مرو و هزار دینار به‌نیشابور صدقه 
میکرد. (کل") ده هز اردینار از خود صدقه میداد)۲. 
بهرحال حراج در ما خذ اسلامی در سه معنی بکار رفته است: 
اول به‌معنی جزیه و آن درمواردی است که بموجب آبهً جز به» 
در قرارداد اهل‌ذمه, علاوه برجزیه (- مالیات سرانه) مالیات براراضی 
هم اضافه میکردند. اینگو نه خراج در واقع‌جزیه‌ای بوده که تسامحاً 
و مجازاً به آن خراج می گفته‌اند» در ایسن مورد جزیه هميشه بجای 
۱- نرشخیی» ابوبکر محمدبن جعفر تادیخ بخاداء تصحیح مدرس رضوی» 
کتایفروشی سنائی؛ تهر ان» ۱۳۱۷.صص »۰ ۳۹-۴ 
۲-صددالدین انا لحسن, اخبارا لو لا لسلجوقه. تصحیح محمد اقبال‌لاهوری» 
۳ صص ۰۲۹-۳۰ 


نظام بهره‌بردادی از ذمین در دوده‌های اسلامی / ۸۱ 
خراج استعمال شده است. 
دوم خر اج به‌معنی اجاره‌و کر ایةزمین که‌از کشاورز آن‌مسلمانو غیر 
مسلمان اراضی فتی میگرفته‌اند که عبارت از خراج بمعنی واقعی کلمه 
(- مالیات ادضی) است» و بهمان مفهومی بسوده که از ایسرانیها به 
مسلمانان منتقل شده است. 
سوم - خحراج به‌معنی مالیات کلی که پیشتر در کتب تناریخ و 
روایت‌های دبوانی بکار رفته و برمجمو ع در آمد بیت‌المال از يك‌شهر 
بايك‌منطقه اطلاق میشده است. 
خراج به‌معنی مالیات براراضی هیچگو نه ارتباطی با مادهٌ خر ج 
عربی و خراج مشتق از آن ندارد» زیرا که خراج به‌ععنی مالیات بر 
اراضی پیش از فتح ايران بين اعراب وجود نداشته است و اصولا" 
آنان این کلمه را در این معنی بکار نمیبرده و نمی‌شناخته‌اند. گکرچجه 
کلمة حراج در قر آن سورة مومنین آيةٌ ۷۲ (ام تستلهم خحرجاً فخراج 
ربك خیرا و هوخیرالرازفین) آمده است و لی‌به‌معنی خراج اصطلاحی 


(مالیات اداضی) نیست!". 


۵ جر به 

جزیه ما لیات سرانه است که در دوره‌های ساسانی و اسلامی 
بوده» ظاهراً ريشة آرامی دارد و در فارسی بنام «گزیت» (64277) 
و یا سر گزیت متداول بوده است. 


۱ احتهادی» ابوالقاسم. « تحقیقی دربارة حراج»» مقالات و بررسیها (نشريبتة 
گروه تحقیقاتی دانشكدة الهیات و معادف اسلامی). دانشكدة الهیات و معادف 
اسلامی؛ دفتر پنجم و ششم نهران» ۰۱۳۵۰ ص ۰۵۵ 


۸۲ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایر ان 

در دور ساسانی از طبقات «پایین اجتماع» گرفته میشده. دد 
دورهٌ اسلامی بموجب حکم قرآن (سورة تسوبه» آیةٌ ۲۵) هرساله از 
کسانی از امل کتاب که در ممالك مفتوحهةٌ اسلامی بوده‌اند و اهل ذمه 
بشمار میآمده‌اند گرفته میشد. بنابر قر آن سعی میشده است هنگام احذ 
جزیه ذمی آنرا با فروتنی و خاکساری بپردازد» چنانکه دست جزبه 
گیرنده بربالای دست دهندة آن باشد. 

ظاه را «قبول اسلام فقط موجب معافیت از مسالیات سرانه 
(- جزیه) بود و ارتباطی با خسراج نداشت. مسالیات سرانه در نظر 
ایرانیان علامت تعلق به‌طبقات پایین اجتماع بود و این طرز فکر در 
دور حکومت عربها نیز ادامه داشت»" مثلا بنابر بسلاذری هنگام فتح 
اصفهان بدست تازبان «گرومی از بزرگزادگان (اهل پیوتات) اصفهان‌در 
(جفرباد) از روستاهای ثیمرة کبری در (بعجادسان ) و نیز در قلعه‌ای 
بنام (مادین) دژ و بارو داشتند. چون جی فتح شد. سر اطاعت فرود 
آورد» و خحراجگزا رگردیدند. و نیز از پرداختن جزیه سر باز زدند (و 
با نیسندیدند جزیه بپردازند) و اسلام آوردند»". 

این امر یعنی ندادن جزیه يا درست‌تر نپذیرفتن جزیه در فتح 
«جزیره» نیز اتفاق افتاد و مردمانی از عرب بنی ثعلب که ترسا بودند 
گفتند: «ننگ داریم که جزیت بدهیم»". 

علت این امر بیش از همه مربوط به‌این است که مقدار جسزیه 


اس دانیل» سی‌دنت. جزیه در اسلام» ص ۰۷۲ 
۲- فتو حالبلدان ص ۰۱۳۹ 
۳ طبری» عکسی. ص ۰۲۵ 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دوره‌های اسلامی ۸۳ 
سنگین بود و نحوه پرداخت آن هم تحقیر آمیز بوده است و علاوه 
بر آن طرز تفکر حاکم دورهٌ ساسانیان یعنی تقسیم جامعه به دو گروه 
(بالا) و (پایین) از بين نرفته » و بسروشنی در جامعه دیده میشد حتی 
قرنها پس از آن نیز بصورتهای مختلف به‌چشم میخورد. 

مسلمانان‌جزیه را فقط از مردان بالغ و آزاد ومکلف و مستطیع 
میگرفتند و زنان و کودکان و بند گان و عساجزان و بطور کلی فقر ا از 
پرداعت آن معاف بودندا. 


ه: مقاسمه 
مقاسمه (از باب مفاعله» از مصدر قسم بمعنی تقسیم کردن وبهرة 

خود را بردن)» از انواع نظام مالیاتی از زمینهای زراعی و با بعبارت 
دیگر نوعی‌خراج. در دور اسلامی وپیش از آن در.زمان ساسانیان در 
ایران بنابر مقاسمه سهم معین و ثابتی از محصول. بعنوان مالیات 
ارضی» به‌پادشاه و با به‌بیت‌المال تعلق میگرفت. مقاصمه در دورة 
ساسانیان در ابران متداول بود. ظاهرا براثر اصلاحات ارضی قباد و 
حسرو انوشیرو ان‌بهرساحت» تغییرشکل داده شدء ولی دوباره دردورة 
اسلامی در زممان خسلافت المهدی (۱۵۸-۱۶۹ ۰۵ ق)» رسمیت پیدا 
کرد" و سپس ابویوست آنرا بعنوان عادلانه‌تبرین و بهتریین نظام 
مالیاتی به هارون‌الرشيد (۱۹۳- ۱۷۰ ه. ق)» پيشنهاد کرد؟. و تا 

۱- دایرةا لمعارف غلامحسن مصاحب مادة جزیه. 
۲- ابن‌طقطقی. تاریخ فخری» ترجمه‌محمد وحید گلپایگانی» بنگاه ترجمه ونشر 
کتاب. تهران» ۰۱۳۵۰ صص ۰۲۴۷-۸ 
۳- ابویوسف.» کتاب‌الخراج. ص ۷۵ متن فادسی 


۰ ۴ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در ایر ان 
اضمحلال امپراطوری اسلامی (۶۳۴۰ ه. ق)» متداول بسود. بنابرابن- 
حوقل در قرن چهارم مجری «مقاسمه به‌دوصورت‌بود در نوع اول»از 
ده يك تا يك سوم و غیره آن حراح میدادند. صاحبان ایسن زمينها از 
دورةٌ علی‌این ابیطالب و (حتی) عمربن خطاب سندی در دست داشتند. 
نو ع دوم مقاسمه دهاتی بود که جزو بیت‌المال بود.»! 

ظامر اً درمقاسمه از زارعانی که در زمینهای زراعی کارمیکردند 
و مستقیماً با پادشاه و با بیت‌المال تماسی داشتند» جز يك مبلغ حراج 
( - بیر؛ مالکانه) » بیشتر اخذ نمیشد. آنچنانکه در زمینهای خالصه این 
امرتا این اواعررایج بود» ولی اقطاع داران که با دستگاه دو لتی 
رابطةٌ مقاسمه داشتند بازارعان نیز رابطةً دیگری مانند مزارعه برقرار 

میکر دند. 

اصطلاح مقاسمه تا پیش از اصلاحات ارضی در فارس رایج 
بود. و به‌قطعه زمینهائی گفته ميشد که مالکان مجاناً در اختبار مباشران 
خحود قرار میدادند تا در آن کشت کنند. 


و : عشر 

عشر (3۶ه) » نزديك به لغت آشوری ایشرواو (-73۳۷) انوعی 
مالیات جنسی. از انواع مالیاتها. تحصیلدار مالیاتی را هم در دورة 
اسلامی عاشر میگفتند. مالیات مبتنی بر ده يك را بنابر فردوسی پیش 
از اسلام در اير ان» قباد رواج داد و بین اقوام ساکن شبه جزیرة 


۲ صورت‌الارض. ترجمةً جعفر شعاد انتشادات بنیاد فرهنگت ایران» سال 
۵ تهران. ص .۶٩‏ 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دوده‌های ساسانی / ۸۵ 
عربستان نیز رایج بود. عشر در قر آن نیست و بنابر مطالب ابویوسف 
واضع آن عمربن حطاب بوده است. در صدر اسلام «ا گر زمين رابین 
فاتحان تقسیم میکردند» آنرا ارض عشر میگفتند. و زمینی که اهلآن 
باداشتن زمین‌مذ کوراسلام می آوردند» این ار اضی‌چه زمین عرب‌بودوچه 
عجم به‌حودشان تعلق میگرفت و ارض‌عشر نامیده میشد.»۱ واحتمالا" از 
همان مواقع در زمینهای عشری نوعسی رده مالکی رواح یافته 
است. 

در تاریخ ادبیات فقه سلامی عشرگاهی بجای صدقه وز کات 
استعمال شده است و حتی اختباری و اجباری بودن آنهم بدرستی 
روشن نیست. بنابر ابویوست: «هرعشور که ازمسلمین اخذ : ده راه 
مصرف آن عیناً راه مصرف صدفه است» و آنچه از امل دمه و امل 
حرب گرفته شود راه آن مصرف خراج است.»۲ و گاهی تفاوتی بین 
زمینهای عشری و خراجی وجود نداشته است. 

"در دورةٌ اسلامی عشر حتی با ده يك ارتباطی نداشت ومیزان 
آن با صلاحدید خلیفه افزايش ونقصان میپذیرفت و گاهی به‌نصف عشر 
و حتی به ۲۰ درصد میرسید . بنابر ابویوسف «عشر در زمینی بو دکه 
آب جاری داشت و نصف عشر در اراضی که بوسیلةً مشك و دلسو 
آبیاری‌میشدند.»" و ظاهر اً محصولات عشری هم با سایسر تسولیدات 
زراعی تفاوت میکرده؛ بنابر ابویوسف «عشر را جزدر آنچه بدست 


۱- ابویوسف. خراح» ص ۰۱۰۵ 
۲- همان ص ۰۲۰۳ 
۳- همان ص ۷۷ 








بع / نظام بهره‌بردادی از ذمین دد اير ان 
مردم باقی میماند نمی گرفنند. عشر به‌سبزیجات که بقائدارد و همچنان 

به‌علف و هیزم سوخت نبود».۱ 

امروزه اصطلاح عشر در روستاهای ایران کم و بیش‌متداول 
است. در روستاهای اطراف‌تهران عشر آن مقدار زمینی است که بدون 
حقابةٌ زار ع» به‌زراعت. بمدت یکسال واگذار شود. زار ع مبلغ معینی 
مثلا" از قرار هر ۲۰۰ متر مربع (يك من زمین)» ۵۰ ریال در سال 
بصاحب‌زمین میبردازد. زمینهای عشری پس از يك سال (پس ازجمع- 
آوری محصول)دو باره در اختیار صاحب اصلی قرار میگیرد» اگر 
زمین باحقابه (آب) » بمدت‌معینی به زارع وا گذار شود » اجاره‌ای 
نامیده‌میشود. 


ز: صور تنهای مختلف مالکیت 

در اوائل دورةٌ اسلامی مالکیت به‌صورتهای مختلف در ابران 
دیده ميشد. نخست زمینهائی که ما لکیت آن به‌جامعةٌ مسلمین متعلق بود؛ 
و امام آنها را اداره می کرد این اراضی مشتمل برزمینهای دایر و بی 
صاحب بود. مالکیت دیگرء اموال شخصی بود. این املاك به دو گروه 
تعلق داشت اول به‌مسلمانان عرب» دوم گروهی که مسلمان نبودند» ولی 
حق مالکیت داشتند. اراضی مسلمانان عرب مشتمل برزمینهائی بود که 
با قهر و غلبه بدست آمده یا به‌ارث رسیده بوده و يا زمینهای مسواتی 
بود که آباد گشته با عریداری شده بود. 

صورت سوم مالکیت, زمینهائی بود که به‌جامعةً اسلامی تعلق 


۲ همان ص ۰۷۷ 








۸۸ / فظام بهره‌بردادی از ذمین در ایران 
داشت. این زمینها در تصرف صاحبان اصلی آن یعنی مردم غیر مسلمان 
بود» این گروه تنها از حق تصرف استفاده می کردند. 
صورت چهارم مالکیت خالصه (-موافی) بود. خالصه در 
ابتدا مشتمل براراضی بود که به‌علیفه جانشین پیغمبر تعلق مسی گرفت 
زیرا بنابر قرآن مسلمانان جنگجو میبایست 2 (حسی) غنائم را برای 
پیغمر اسلام کنار میگذاشتند و بقیه را میان خود (مجاهداد) تقسیم می- 
کردند. بدین تر تیب مقدار فابل ملاحظه‌ای از اراضی مزروعی به 
مالکیت خلیفه جانشین پیغمبر در آمد. این زمینها گاهی به‌اقطاع بهافراد 
واگذار می‌شد. 
ولی بمرور زمان مفهوم خالصه تغییر کسرد و به‌املاك شخصی 
خحسلفا و امیران تغییر معنی داد. (جانشینان پیغمبر بخصوص عباسیان) 
املاك خالصه (-صوافی) را به‌عود اختصاص دادند و بمقدار آن هم 
افزودند» ومراتع و زمینهای حاصلخیز تازه‌ای به آن اضافه کسردند» 
آنچنانکه خلفا مانند شاهان ساسانی صاحب املا کی وسیع شدند. 
ایتان قسمتی از اين املاك را حریداری کرده» و پاره‌ای را هم بعنوان 
هدیه می گرفتند. 
بنابر ابن اسفندیار: هارون‌الرشید 
[ خحواست از (وندیداد هرمزد) بعضی املاك بخرد جواب باز داد 
و نفروخت. گفتند اگر امیرالمومنین اذو بصلت حواهد بتو بخشد 
که او عظیم کریم و سخی مرد است.گفت محال باشد کس چندین 
املاك ببخشد تا هارون مأمون که طفل بود پیش اوفرستاد و در کناد 
او نهادند. آن جمله املاك که نفروعت بدو بخشید]!. 


۱- این اسفندیاد تادیخ طبرستان تصحیح عباس اقبال جلد اول» ص ۰۱۹۸ 





نظام بهره بردادی از ذمین در دوره‌های اسلامی / ۸٩‏ 
بنابر مرعشی مقدار این دهات: 
[۳۰۰ پاده از کره و از دشت بود]". 
گامی خلفا مرانع و شکار گاههای مناطقی از بلاد اسلامی را 
بخود احتصاص می‌دادند. بنابر تاریخ سیستان» و قتی که طاهرین محمد 
عمرو لیث در سال ۲۸۹ (هجری قمری) و ارد فارس شد. 
[مپاهرا اقطاعها بسیار همی داد و عطیتها وهمهٌ سباه باقطاع و عطاء 
خرسند گشتند]۲. 
ولی ناگهان نامه‌ای از خلیفه رسید که طالب زمینهای فارس شد. 
[فارس خاصةٌ خویش دارد و صبد دا خزینه را او ایسن همه ولايتها 
بتو دست بداشتست و تسو نیز واجب نکند این مایه دا ازو ددیخ 
داشتن ]۳. 
بدنبال خلفاء شامان و امرای کوچك نیز زمینهای زراعی محل 
خویش را بخود انعتصاص می‌دادند» آنچنانکه در قرن چهارم هجری 
بیشتر زمینهای اطراف مرو تفریباً به‌سلطان وقت احتصاص داشت بنابر 
مقدسی در دور او: «در مرو کمی آب وجود داشت و علت آن وجود 
املالگ سلطانی بوده که در سر آب قرار داشت و بقیةٌ اراضی از لحاظ 
آب در مضیقه قرار میگرفتند وبدین طریق بسهولت جزو املالسلطانی 
درمی آمدندم؟. ظاهر اً سلاطین و امیران قسمت فوق‌العاده بسزر گی از 


۱- مرعشی» سیدظهیر | لدین بن‌سید نظرالدین. تادیخ‌طبر ستان‌ورو یان‌ومازندران» 
بکوشش محمد حسین تسییحی. مطبوعات شرق» تهران ۰۱۳۴۵ ص ۰۶۲ 
۲- تاریخ‌سیستان تصحیح‌ملكا لشعر ا» موسسة خاود. ۱۳۱۴ تهر ان.ص ۰۲۷۴ 
۳- همان کتاب. ص ۰۲۷۲ 
۱- مقدسی( بشاری)» احسن | لقاسیم‌فی معر فةالاقا لیم چاپ دوم لیدن ۰۱۹۰۶ 
ص ۰۲۹۹ 





۰... نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران‎ / ٩۵ 


زمینهای‌زراعی را بخود تخصیص داده بودند» و دیگران» خرده‌ما لکان 
محلی و حتی امرای دولت. مجاز نبودند ملکی داشته باشند!. ابن امر 
از قدیم سابقه داشته است آنچناننکه از قرن دوم هجری» نسواحی و 
اطراف شهرهای بزرگک در اختبار يك با دو تن بیش نبوده است. در 
این باره طبری مینویسد: در دورة ابومسلم «روستاهای تمام ناحیةٌ مرو 
ملك يك با دو تن بوده است»۲. 
این انحصار اراضی موجب شده بود که براثشر بك بحران 
اقتصادی رعایا از روی زمینها فرار اختیار کنند و در نتیجه زراعت 
ضعیف گردد. آنچنانکه از تاریخ بخارا برمیآید اراضی مزروعی‌ارزش 
سابق خود را از دست داده بود: 
[محمد بن جعفر جنین مقرر کرده است که بروزگار امیر حمید... 
پادشاهان به‌بخارا مقام کرده‌اند و غلامان ونزدیکان پادشاه رغبت 
نمودند بخریدن آن ضیاعها تا قیمت هرجفتی ازین ضیاع به ۴۰۰۰ 
درم شدء پیش اذین که پادشاهان به‌بخارا مقام کردندی قیمت این 
ضیاع بیشتر بودی و اگرکس خواستی يك جفت گاو ذمین خرد دد 
سال نتوانستی و اگر بیافتی هر جفتی بسه ۱۲۰۵۰۰ درم سنکك نقره 
بایستی حریدن و اکنون فر خ ارزان شده است هر جقت به ۴۰۵۰۰ 
درم سنگک نهر همیبا ید خحرید که مردمان را سیم کمتر مانده است.اح<مد 
بن محمد نصر گوید بروزگاد مااین ضیا ع «کسوشك مغان» چنانست 
که برایگان مبدهند کس نمیخواهد و آنچه نخرند بمانده رایگان 


۱- بادتولد. آبیاری در مر کستان. ترجمةً کریم کشاورن انتشارات موسسة 
تحقیقات و مطا لعات اجتماعی. سال ۰ ص ۰۸۰ 

۲- رجو ع کنید به‌طبر ی» چاب بیردت. قسمت دوم مجلد نهم؛ از ص ۲ ۱۹۵ 
به بعد. 














نطاأم بهره‌برداری از مین در دوره‌های اسلامی 7 ٩۱‏ 


بسبب ظلم و بی شفقتی بررعیت]! 


اقطاع 
رسم اقطاع ( 7وط ) [با قطعیه (مم471و) و با ان پاره با 
جامکی] در نظام‌های بهره‌برداری از زمین در دوره‌های اسلامی و حتی ‏ 
پیش از آن سهم اساسی داشته‌است صاحب اقطا ع‌را منطع(4 7و0 /۸) 
میخو اندند. اقطاع ملك یا زمینی بود که ازجانب خلیفه باسلطان باملك 
به‌یکی از امرا بشرط زراعت وا گذار میشد؟. 
اقطا ع بطور کلی دونسو ع بود یکسی اقطا ع‌الاستغلال ودیگری 

اقطا ع التمليك. استغلال تنها برای بهره‌برداری ازعواید ملك داده میشد 
و اقطا الته‌ليك‌جنبةٌما لکیت‌داشت. لفظ اقطا ع در در جةّاول‌عنو ان‌همین 
واگذاری بود» سس مجازاً به‌معنی ملك و زمین واگذار شده اطلاق 
شده است. واگذاری این‌ماك به‌صاحب اقطاع غالباً بعنوان پاداش و 
بجای مررسوم و مستمری او تلقی میشده است. در دورءٌاسلامی رسم 
اقطا ع از عهد حیات پیغمبر اسلام" و بقولی لااقل از عهد خلفا سابقه 
دارد» ولی ازظهور عباسیان بخصوص ازقرن سوم هجری به بعد دربلاد 
اسلامی رایج شد. خلفای بنی‌امیه نیز کاهی بعضی اراضی را به‌خاصان 
حسویش به‌اقطا ع میداده‌انده و دیگر از آن اراضی خراج نمی گرفتند. 
طریقه و رسم اقطا ع مخصوصاً درعهد سلاجقه قواعد و نظامات معین 

1 تاریخ بخاداء» صص ۰۳۷-۳۸ 

۷- دایرةا لمعارف فادسی, غلامحسین مصاحب. مادة اقطاع. 

۳- |بویوسف کتاب الخراج» ص ۲ ٩۰-۹‏ 











۲ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ايران 





ودقیق یافت". 
حق مقطعان (صاحبان اقطاع) در عهد سلاجقه چنین بود که مال 
( - مالبات) دیوانی را از محل اقطاع خویش در ازاء مستمری سود 
بستانند این امر غالا منجر بتعّدی و درازدستی نسبت به رعیت ميشده 
است". گاه در بعضی از ولایات مقطعان به‌سالی دو باسه‌بار از رعابا 
مطالبةٌ خر ح‌میکردند. اهل اقطاع «یعنی کسانی که بجای‌مو اجب‌به آنها 
اقطا ع وا گذار ميشده است. غالباً از امرا و سران لشگر بوده‌اند و به- 
عامة لشگر بجای اقطاع مواجب میداده‌اند. وغالباً از دیلمان و کوهیان 
ومردم طبرستان وشبانکاره که اقطا ع‌داشته‌اند» کسانی‌را بعنوان گروگان 
در در گاه نگهمیداشتند. درایران عنوان اقطاع از دورة ابلخانیان مغول 
تدریجاً به (تبول) تبدیل یافت و در ادوار بعد (حتی صفویه و قاجاریه) 
نیز همین‌عنوان رایج بود»". 
هر قدر که تو لید اقطاعی رواج مییافت جور وستم مقطعان بر 
رعابا افزايش مییافت. این کار بجائی رسید که بنابر سیاستنامه‌دستوری 
صادر شد که: 
[مقطعانی که اقطاع دارند باید که بدانند ایشان دا بر دعایا جسز 
آن فرمان نیست که مال حق بستانند بوجه نیکو چون آن بستدند 
رعایا بتن و مال و فرزندان و اسباب و ضیاع از ايشان ايمن باشند 





۱- درعهد سلاطین ایویی و مما ليك در شام و مصر نیز در دسم اقطاعتحولانی 
پدید | مد. 

۲- برتلس. آ.ی». ناصسرخسرو و اسماعرلیان؛ ترجمةً آد ین پود؛ انتشار ات‌بنیاد 
فرهنگ ایران» تهران» ۰۱۳۴۶ صص ۲ ۰۳۴-۴ 

۳ لمبتون. ما لك وذاد ع» صص ۲ اس ۱۲ 








نظام بهره‌برداری از ذمین در دوره‌های اسلامی / ٩۳‏ 
و رعایا اگر خواهند که بدرگاه‌آیند و حال خویش باز نمایند ایشان 
را از آن منم نکنند و هرمقطم که جز این کند دستش ک‌وتاه کنند و 
اقطا ع او باز ستانند و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت‌گیر ند و 
در جمله احر ال ایشان دا بباید دانست که ملك و دعیت همه سلطان 
راست و مقطعان و والیان جون شحنه‌اند برسر ایشان تا با رعیت 
همچنان باشد که پادشاه با دیگر رعایا ایمن باشند ازعقو بت وعذاب 
آجرت ]۱. 
۱- رابطهً اقطاع دار ان بادیوان و رعایا 
رابطهٌ مقطعان با دستگاه دو لتی و رعابا در زمانهای متقاون 
صورتهای مختلفی داشته است. که اهم آ نها به‌قر ار زیر است: 
/- در دوره‌ای که تمر کز در کشور و جود داشت اقطا عدارمبلغ 
معين و مقرر در آمد اراضی را به‌عزانه میبرداخت و حقوق از خسزانه 
می گرفت» عوارض اضافی را نیز که از نظر حلافت صورت قانونی 
نداشت به‌نفع خود از روستائیان احذ میکرد. 
- در دوره‌ای که عدم درکن در مملکت دیده میس اقطا ع- 
دار «در تمام ناحيةًٌ کشور بخصوص در املال جزء» مبلسغ معینی از 
در آمد اراضی را به‌حز انه مییرداعت وین از خحزانه حئوق نمیکرفت» 
قسمتی از محصول اضافی را به‌نفع خود قانوناً برداشت میکرد, زیر | 
این‌وجه و مبلغ معين مالیاتی برمقاطعةٌ او بود. اقطا عدار در حسوزه‌ی 
مأموریت ود صاحب اختیار وحکمران مستقلی محسوب میشد وما نند 
سلطان بامردم رفتار میکرد. 


ات نظام| لماك. ابوعلی <جسن بن علی. سیاست‌نامه با سیر الملسوك» بساهتمام 


عبدا لرحیم حلخا لی» موسسه خحورشد تهرآن» ۰۱۳۱۰ فصل پنجم. ص ۲ ۰۲ 





۴ / نظام‌های بهره‌برداری ازذمین در اير ان 
در خراسان (دورة ضعف خلافت) بر اثر قدرت امسرای محلی 
مثله" در دورة (غزنویان)» دبوان محلی تقوبت میشد» بطوربکه در 
متصرفات دستگاه خلافت استقلال کامل اقتصادی و اجتماعی پدیدار 
قبگشت ان 
[1- در بعضی از مواقع قسمتی از در آمد اضافی اراضی با 
هم آن بجای حقوق به کارداران دولت موقتاً داده میشد.۱ بنا بسر 
سیاستنامه: 
[ ترتیب پادشاهان قدیم آنچنان بوده است که اقطاع ندادندی و هر- 
کسی‌را براندازه ددسال ۴بار مواجب ازخزانه نقد بدادندی]؟. 
۷- گاهی افواج چادرنشین براثر خدمت‌های نظامی وشر کت 
در جنگها به‌نفع دبوان» تاضای جامگی؛ نان پاره و اقطاع میکر دند. 
درین‌بین آ نچه که مهم بود وارزش داشت خود «پاداش» بودنه«تعهدات 
اخلاقی» (مانند دورة‌فئودالیته) زیرا برای چادرنشینان‌درصورت‌نگرفتن 
پاداش فرقی نمیکرد که طرف مخالف‌را بگیرند واز جانبداری دیوان 
دست بردارند. بنابرما حذ دورةٌ سلاجقه درجنک ملکشاه با قاورد که 
عمش بود پس از اینکه قاورد شکست خورد» 
[ لشکریان تطاول مینمودند و تجاسری میکردند بنابر فتحی کد 
کرده بودند و سباهی کران که شکسته. مواجب و نان پاده افنزون 
میخواستند و در حضود نظام‌ا لملك بسهو لفظی برزبان داندند» یعنی 
اگرافطاع و مواجب ما ذیاد نخواهد بود. سعادت سعادت‌سر قاورد 


ات بر تلس» آ»ی. تناصر خسرو و اسماعیلیان. ص۸ ۲۶-۳ 
بآ سیاست نامه باهتمام عبدا لر حیم حلخا لی؛ ص ۲ ۱-۷ ۰۷ 














نظام بهره‌بردادی از ذمین در دوره‌های اسلامی / 4۵ 





باد...],۱ 

استقلال دیوان‌های محلی بسهولت انجام نگرفت؛ از سال ۲۹۵ 
(ه. ق)؛ از دورهٌ خلافت مقتدر تمر کز سیاسی دستگاه حلافت تضعیف 
شده بود. 

سلطان محمود برای اینکه درقلمرو خود تمر کز پدید آورد با 
لشگر کشی‌به‌سیستان و کر گان و غرجستان وغوراشران‌محلی(دهفانان) 
را سر کوب کرده» نظام راج بر آنان مقرر کرد" و جانشینان او نیز 
جنین کر دند". در اوایل دورةآلبو به نزاع «نظام اقطا ع» با رنظام 
دبوان» در داخغل ابران دیده می‌شود که به‌مرور زمان منجر به‌پیروزی 
نظام دبوان می‌گردد» درین بين نخست به‌امر آ بیاری لطمه میخضورد و 
شبکه‌های آ بیاری از میان می‌رود و بهره‌برداری مبتنی براقطاع برقرار 
می‌شود. ناریخ فم درین‌باره چنین نوشته است: «وهم‌چنین اين آب‌را 
قیمت وبها بوده است نا آنگاه که جیل ودیلم بدین نواحی غلبه کردند؛ 
دیوان آب باطل شد و اقطاعات بنهادند و آب را قیمت نماند.»* 


دردوره عباسیان‌هم برحورد این دو نظام در ابران جریان داشته 


۱- خواجه امام ظهیرالدین قعا ره سلجوقنامه» نشریات کلاله نهر ان 
۲ شمسی» ص ۳۰. داوندی راحة الصدور اقبال علمی؛ ۰۱۳۳۳ ص 
۱۳۷ 

۲- برتلس؛ آ؛ی. ناصر خسرو واسماعیلیان ص ۰۳۳-۰۴ 

۳- پژواك عتیقاله. غوریان انجمن‌تاریخ اففانستان کابل» ۰۱۳۴۵ ص ۰۱۳۲ 
سناظی دکتر محمد. حیات واوقاف سلطان محمود غزنوی؛ ترجمهً عبدا لغفور 
امینی» کا بل» ۱۸ ۰۱۳صص ۵ ۰۷۴-۷ 

۴- تادیخ قم» ص ۵۳. 


۶ / نظام بهره‌بردادی از ذمین در اير ان 
است. واين امر موجب آن ميشد که مالکان کو چك براثر جور و تعدی 
عمال خلفا زمینهای زراعی خودرا از دست بدهند ودر نتیجه زراعت 
تضعیف گشته و خرانه حالی میشد. و بدنبال آن بهره‌برداری مبتنی بسر 
افطاع پدید میآمده. ابن‌بلخی دراین‌باره چنین مینویسد: 

[در آن روزگار (دورةٌ عباسیان) امرا پیشکادان خلیقه دا خواندندی» 

هیچ کس زا امیر نگفتندی مگر ایشان دا. مالکان املالك ازسرمكك‌ها 

برفته بودنده بیشترین از جود کی برایشان میرفت و از آن عهد باز 

اقطاع پدیدآمد کی ما لکان املاك باز گذ اشتند» اگرنه پیش از آنهمه 

ملك بود وچون نو بت عضدالدو له رسید چندان عمادت کردکی آنرا 

حد نبود واز بندها وواحی ساختن و...]۱. 

ظاه رآ موافقان دیو ان و تمر کز از اقطا ع خوشدل نبودند. ابن- 
بلخی با احتر ام دبوان حلافت (- مرکزی) را «دیو ان‌عزیز» میخواند و 
اين حس احترام قر نها در بلاد اسلامی وجود داشته است. در جامع- 
التو اربخ هم اصطلاح «دیوان عزبز»؟ دیده میشود. 
سرانجام باید گفت که نظام اقطا ع بانظام دی انم تب در برخورد 

بوده است و آسیب این برخورد در وهلةً نخست به‌مالکان کسوچك 
می‌رسید » هنگام پیروزی دیوان و برقراری عسراج؛ مالکیت‌اشرافی 
کوچك رشد میکرد. و گاهی نیز به آنان‌هم رحم نمی شد» ولی هنگام 
اقطا ع ضربات مهمی بر پیکر مالکان کوچك بخصوص دهقانان وارد 
مباند. 


۱- ابن بلخی. فادسنامه. بک و شش‌علی‌نقی بهروزی» انتشادات اتحادیه‌طبوعاتی 
فادس؛ شیر اژ: ۰۱۳۴۳ صص ۵ ۴ ۴۴-۲ ۰۲ 

#۲ رشیدا لدین: فضل الله. جامعا لتو ار یخ» بکوششد کتر بهمن کر یمی»انتشاز ات 
محمد حسین اقبال وشر کاء » جلاد دوم صص ۵-۶ ۰ ۰۷ 








نظام بهره‌برداری از ذمین در دوده‌های اسلامی / ٩۷‏ 


۲ بر گران 
برز گسری مبتنی است بر نوعسی نظام سهم‌بردن از محصول. 
آنچنانکه میزان سهم با در نظر گرفتن عوامل پنجگانه کمتر از #باشد. 
در قدیم ز ارعان اغلب بدون درنظر گرفتن عوامل پنجکانه به‌کار کماشته 
ميشدند. بعبارت دیگر برز گری نوعی مزدوری درزراعت بود. در نظام 
برز گری محصول با ویژ گیهای مذ کور بین برز گران و زمینداران (یا 
حراجگیران) تقسیم میشود. 
دراین نظام گر چه مازاد تولبد و جود داشت و لی‌اندك بود. تولید 
کننده هم محصول را دراختیار بهره‌بردار قرار میداد و تنها سهمی 
بعنوان مزد درحد «بخور ونمیر» دریافت میکرد. 
احتمالا پیش از برقراری نظام‌برز گری درایران» زارعان به‌علل 
عدم مازاد تولیدء و بخصوص ضعف تولید زراحی و سایر عوامسل 
اجتماعی مانندضعف فن آوری (نکنولوژی)» درتو لید بصورت دسته. 
جمعی‌فعا لیت‌داشتند وهنوز گروههای‌مختلفاجتماعی مانند بهره‌برداران 
و تولید کنندگان ازهم مجزا نگشته بودند. ثعالبی در حکم و امثالی که 
منتسب به‌فریدون پادشاه افسانه‌ای ابران میداند دربارةٌ انوا عشر کت‌ها 
چنین مینو بسد: «زراعت کردن در اراضی مزروعی» شر کت در املاك 
(دمات)» وشريك‌بودن در آموال...»" 
۱- عالبی» غرد اخبار ملوالفرس وسیر هم (- تادیخ غررالسیر)؛ اتشاد ات 
اسدی» تهر ان: ۰۱۹۶۳ ص۰۴۱ 
[الشر کاء خحمسه الا کارفی | لضيعت والمساهم‌فیالقر يف والسا کن فی‌المحلت 
والموافق فیالدین والمشاد کت فی‌المال.] 








۹۸ 7 نظام بهره‌بردادی از مین دد ایران 
ظاهر اً این سخنان مر بوط به‌دوره‌ایست که اجتماعات روستاشی 
درایرانو جود داشته‌است. وزارعان‌بدون مازادتو لید زراعت‌میکرده‌اند 
وظاه را هنوز تقسیم کار پدید نیامده بود. 
در دورةٌ ساسانی» از زمان اردشیر بابک‌ان بنیان گذار سلسلة 
ساسانیان» زارعان ایرانی بعلت پیداشدن مازاد تولید دیکر درحالت 
پیشین نبوده‌اند» وبصورت برز گر (ا کره» اجیر) درزراعت مشغول‌بکار 
می‌شده‌اند. 
بدین‌طربق ملاحظه میشود نظام برز ری که گسذاری است از 
زراعت در اجتماعات روستائی به‌زراعت درجامعةٌ دهقانی» قرن‌ها در 
جامعةً روستایی‌ایر ان وجود داشته است. حسروانوشیروان بااصلاحات 
ارضی خود دراین نظام که به‌دشو اریهائی دچار شده بود تغییراتی داد؛ 
ولی نتوانست آنر! از میان بردارد. اسلام آوردن اي انیان نیز تاقرن‌سوم 
هجری بعلل اجتماهی مختاف نظام برز گری را از میان نبرد. بنابر این 
تلاشی که انوشیروان صدسال پیش از اسلام بعمل آورد تا نام سهم 
بردن از محصول را بصورتی در آورد که مازاد تو لبد افز ابش یابد تنها 
پسی‌از ضیصندسال نتیجه داد و باعث پیداشدن جامعة ده‌قانی در ابران 
گردید. بی‌شك اندلابودن تولید زراعی وبخصوص کمی مازاد تولید و 
ازهمه مهمتر سهم اساسی تولید زراعی در در آمد ملی باعث میشد که 
همه‌مازاد تو لید بصورت خراح از زارعان احد شود ومنجر به‌مداومت 
نظام برز گری گردد. 
از قرن سوم هجری به‌بعد تسدریجاً ما شاهد پیدا شدن زار ع 


نظام بهره‌بردادی از ذمین در دوره‌های اسلامی / ٩۵‏ 


(-«عیت) بصورت طبقةٌ «دهفان»۲ درروستاهای ایران می‌باشیم.افز ایش 


تولید زراعی بعلل توسعهً زمینهای زیر کشت و بهبودآ بیاری به‌لحاظ 
تکامل تکنو لوژی وبخصوص افز ایش مازاد تسولید در رشد این طبقه 
بسیار مق ثر واقع شد. 

فقه اسلامی با ارزشی که به‌سهم بردن‌ازمحصول باتوجه به‌عوامل 
پنجکانه داد و نظامات معین ودقیقی که فقها از جمله ابوحنیفه به‌مز ارعه 
دادند در پیداشدن این طبقه‌بسیار موثر واقع گشت. بنابرحقوق‌اسلامی 
زارعان می‌بایست ازحالت برز گر (اکره» اجبر) بیرون آمسده بصورت 
«رعیت» درجامعه زان کین کنتل: بخصوص ابوحنیقه از این امر بسختی 
دفاع میکرد؟. و لی‌نه‌اصلاحات ارضی انوشیروان ونه مدافعاد- رحنیفه 
هیچکدام نتوانست نظام برز گری‌را ازمیان بردارد. 

نظام برز کری در دورهٌ ساسانی و اوائل دورةٌ اسلامسی بحیات 
حود ادامه‌داد وپس از آذ‌نیز همچنان در کنار جامعهّدهتانی و کشاورزی 
دیده میشد. جالب است که آثار آنرا تااین اواخر هسم در جامعةً سنتی 
دهقانی اير ان می‌شد مشاهده کرد". بی‌شبهه وسعت کشور پرا کند کی 
دهکده‌ها و مز ار ع» عدم گردش پول» مشکل آبیاری» اندك بودن تو لید 
وقلت مازاد تولید وسرانجام ضعف تکنولوژی در مداومت آن بسیار 
موثر بوده است. 
۱- خسروی»خسرو؛ جامعه‌شناسی دوستای ای ان» نتشاد ات دا نشکدژعلوم اجتماعی 
وتعاون» ۱۳۵۱ تهران» صص۸ ۷۴-۶ ۱۴۷-۱۲۶ 


۲- ابویوست الخراجء متن‌عر بی» ص ۱ ۰۹ 
۲ خسروی» خسرو همان کتاب؛ صص ۰۱۳۶-۱۳۵ 





/ نظام بهره‌برداری از ذمین در اير ان 


۳ دعیت 

رعیت(جمم آن رعاپا) بمعانی کله و رمه و گروهی ازمسردم که 
دار ای سرپرست باشند وتبعةً يك مملکت؛ وعامةً مردم؛ ومردم و زار ع 
آمده است. تاپیش ازسال ۱۳۴۱ به‌گروه اجتماعی در جامعه روستائی 
ابران گفته میشد که زراعت می کردند. این گسروه براثر اصلاحات 
ارضی برحسب نسمی که داشتند صاحب زمین‌شدند. در دوره‌های‌تاربخی 
نو بسندگان جامعه‌را به«رعیت» و «لشکر بان» تقسیم میکردند. مثال از 
تاریخ بیهقی: «دلهای رعیت و لشکری برطاعت‌ما و بند گی بیارامد»۲. 
درمعنی تبعةٌ يك مملکت به‌همةٌ افراد يك‌جامعه اطلاق میشد و با «دین 
اسلام» متر ادف می آمد. مثال از تاریخ بیهفی : «فکر وتدببرش صرف 
نمیشود مگر درنگهبانی حوزهٌ اسلام و رعیت»۲. و نیز ابوالفضل بیهقی 
هنگامی که ازوظیفهةً رعیت در ساخت اجتماعی جامعهةٌ اير ان سخن می- 
گوید. چنین می‌نو یسد:«خیمه مك است‌وستون‌پادشاه وطناب و میخ‌ها 
رعیت»" که ملاحظه میشود فصد از رعیت مردم می‌باشند. درمعنی مردم 
ستجدی ین قیبی اه 

«با رعیت صلح کن از جنگ خحصم ایمن نشین 
زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. 
مسلاحظه میشود که‌اصطلاح رعیت ازدسته (دمه دگله) به گسروه 


۱- بیهقی. ابو ا لفضل. چاب ادیب ص ۲۶۶. 
۲- همان ص ۰.۳۱۲ 
۳ همان ص ۰۲۸۶ 





نظام بهره‌بردادی از ذمین در دوده‌های اسلامی / ٩۱۰۱‏ 


ومردم وجامعه و تبعةٌ بك مملکت وسرانجام به گروه اجتماعی‌معینی در 


روستاها تخییر بافته‌است. مطالعةٌ این‌سیر تحو لی‌مفهوم رعیت که بی‌ شك 
بی‌دلیل نبوده» کمکی به‌شناعت ویژ گیهای‌جامعهٌما در دوره‌های‌متفاوت 
نار یخی خواهد کرد. 


ط: دهقانان دد دودة اسلامی 

ده‌گانان زمین‌های خود را در دورهٌ حلافت حفظ کسرده؛ املاله 
عودرا اراً از يك نسل به‌نسل دیکر منتقل میکردند. این املاك مثلك 
پا ملك خو انده میشد". 

ظاهراً دهمّانان در دورة اسلامی باك‌طبفهٌاشراف کو چك‌محسو ب 
ميشدند. دهقان به‌معانی مختلف هم ضبطشده است؟. 

دهقانان در دوره اسلامی مانند دور ساسانی با جامه‌های خود 
از مردم عادی ممتاز میشدند. 


۱- برتلس» آ؛ ی. ناصرخسرو و اسماعیلیان ص ۰۲۵ 


۲- در دورةٌ اسلامی دهقان به‌معنای ایرانی «نه دهقان نه تره ونه تازی بود. 
سخنها به کرداد بازی بود» و کشاودز (بمعتی اعم کلمه) بکار رفته است. 
یکی بوستان بد اندر بهشت به بالای او سرودهقان نکشت 
گزیتی نهادند بر «يك درع» گر ایدون که دهقان نباشد دژم 
از لفظ دهتان دهقنه و تدهقن و دهقنت و برای زن دهقانه ساخته‌اند. (مینوی» 
مجتبی. دهقانان, مجلهةً سیمر غ, نشريةٌ بنیاد شاهنامة فردوسی. وزارت فرهنگك و 
هنر. شماده۱. سال ۰۱۳۵۱ ص ۱۲):- امروزذگاهی دد قسمت‌هائی اذایران به 
رعیت (ذادع سهم بر که با ارباب تا پیش از اصلاحات ارضی دابطٌ مز ادرعه 
داشت) دهقان میگو یند. و ددپاده‌ای از نقاط هم کسانی را که دد دوستا زندگی 
میکنند اعم از ذاد ع وخرده ما لگ دهقان میخو انند. 


۳ / نظام بهره‌برداری اذ ذمین در ایران 

انتقال دهگانان ساسانس یعنی زمینداران کسوچك که وظایف 
اداری داشتند» به‌يك‌طبقهٌ اشراف زمیندار با مالکیت موروئی به‌دورة 
اسلامی» علل‌گو نا گونی دارد: ازجمله عدم مخالفت اسلام با زمینداری 
ورواج نظام خراج و پیداشدن مر کزیت سیاسی و برقراری رسم‌دیو ان 
می‌باشد. ولی این امر همیشگی نبوده. گاهی از نظامه‌ای اجتماعی 
مذ کور دهقانان درایمن نبوده‌اند. دهقانان پیش از اینکه يك‌طبقهً اشراف 
کوچك باشند وظایف اجتماعی دیگر هم داشتند» مثلا" پس از اینکه 
تازیان ایران راکشودند برای جمع آوری مالیات ( خراج د جزبه) با 
دهگانان سرو کار یافتند و تا با این گروه کنار نیامدند نتوانستند میزان 
مالیات‌را به‌میزان مالیات دورهٌ ساسانی برسانند. علاوه‌بر وظایف‌اداری 
مد کور دهقانان تا فرن‌ها پس‌از استبلای مهاجمان‌تازی براير ان‌داستانها 
وروایات‌دینی وتاریخی ونژ ادی ایرانرا نگهداری کردند» ودرپاسداری 
زبان و ادیات فارسی کوشش فراوان مبذول داشته‌اند» فردوسی» 
منوچهری» خانوادهکامگاربان و گروه زیادی ازدانشمندان وشاعران 
ایرانی ازمیان همین دهقانان برحاسته‌اند. وضع دهقانان در همةٌ مناطق 
ایران یکسان نبوده» درخراسان باسایر مناطق تفاوت‌های اساسی داشته 
است.ظاه را هنگام فتوحات تازیان‌قدرت سیاسی درماوراءالنهردردست 
دهقانان بود وپس از آن نیز این گروه قدرت خحود را حفظ کردند. 
دهقانان اين مناطق درکاخ‌های برج و بارودار زند گی‌میکردند ودرزمان 
جنگث سلحشوران سواره‌نظام را برای دفا عازخود استخدام میکر دندا. 


۱- پار تو لد» و و. تادیخ سیاسی واجتماعی آسیای مر کزی تاقرن ۰۱۲ ترجمهً 
محمدعلی دهنما به‌اهتمام اسدالّه حبیب» کابل. سال ۱۳۴۴ ص‌الف تا ه. 





نظام بهره‌برداری از ذمین در دوده‌های اسلامی / ۱۰۳ 


دهقانان همیشه در آسایش بسر نمیبردند» و در دوره‌های تاریخی براثشر 


احتلافات داخلی و برخورد نظام‌های مختلف» زمین‌های مالکان کوچك 
و دمقانان اغلب به‌مصادره میرفت. راوندی در دور سلاجقه مصادرة 
املالك دهقانان را چنین شر ح میدهد: 
[مرگ وی (مرگ یکی ازمآمودین سلطان) داحت و آسایش مسلمانان 
بود که اهل‌عراق از قوانین ظلم که در حوزستان منتشر کرده‌بود» می- 
انديشیدند» ودهقانان براملاك ایمن نبودند که قبال‌ها همسی خواست 
وی گفت: ذمین از آن امیرالمومنین است کسی باشد که ملك دارد»". 
درقرن‌ششم درفارس نیز چنین‌وضعی دیده‌میشدء ومالکان کوچك 
سخت درمشکلات قرار گرفته بودند» چنانکه ابن‌بلخی می نو بسد: 
[ما لکان از مكك‌ها برفته بودند بیشترین ازجود وقسمت‌ها که‌برایشان 
برفت ]۲. 
سرانجام باید گفت که برحسورد نظام «اقطا ع» که گاهی سلطان 
(خان به‌سلطنت رسیده) مظهر آن بود بانظام «دیران» که ویس گیهایش 
حراج, مالکیت وسکو نت میباشد» منجر به‌ازبین‌رفتن‌این گروه اشراف 
زمیندار کوچك گشت. از اواخر قرن پنجم هجری قمری بر اثر سقوط 
اجتماعی دهقانانء کم کم لفظدهقان به‌معنی زار ع استعمال شد. دهقانان 
پیش از سقوط اجتماعی درساخت اجتماعی جامعهٌایران وظیفهةً مهمی 
بعهده داشتند ودارای حیثیت اجتماعی قابل ملاحظه‌ای بودند. 
آنچنانکه بنابرنوشتةابوالفضل بیهقی» سر کرد گانقبابل‌سلجوقی 
را پس از آنکه با دربار غز نوی مصالحه کرده بودند به لقب دهقان ملقب 


۱ب داوندی» راحةا لصدود. صص ۰۳۸۱-۳۸۲ 


۲- ابن‌بلخی, فارسنامهء ص ۰.۲۴۶۴ 


۴ / نظام بهره‌برداری از ذمین در ایران 

ساختند. این امرپیش از هررچیز نشانه‌اینست که چادر نشینان‌شدیدآنتحت 
تأثیر نظام اداری ایران وحتی اصطلاحا ت آن بوده‌اند. ظاهر ا در قرون 
بعدیست که ایرانیان اصطلاحات مردم چادر نشین مانند «حان»۱»«خانم» 


ووآقا» وغیره را مییك بر ند. 


۱- لقب گونه‌ایست که در آخر اسماء مردان درآید و پس از بط مغول این 
لقب دد ایران متداول شده و پیش ازذآنان این کلمه بدینگونه دیده نمیشود و 
مترادف «آقا» و «خواجه» و «مهتر» است موّنث «خان». خانم‌است. (دهخدا. 
مادفخان) 





۳ 


دوره سلاحقه 


الف: سر آغاز 

عصر سلاجقه را در ایران که از سال ۴۲۹ (ه. ق) تا اوایل قرن 
۸ (ه. ق) بطول انجامید میتوان به‌دو دوره تقسیم کرد: 

دورهٌ نخست از سال ۴۲۵ (ه. ق) تا مقارن سلطان منجر (سال 
۱ ق) يا درست‌تر تا سال ۵۵۲ (ه. ق) که پابان دورهٌ سلاجقةً 
بزرگ است ادامه داشت. 

دورةٌ دوم از سال ۵۵۲ تا اوایل فرن ۸ (ه. ق) میباشد. 

دورهٌ اول: از ویر گیهای اجتماعی این دوره به‌رسمیت شناخته 
شدن مالکیت بالفعل در مقابل مالکیت حقیقی است. ظامراً این امر به 
تصاحب زمینهای زراعی توسط قبائل ترك مرربوط است که بر کشت از 
آن» یعنی‌پس دادن اراضی زراعی به‌مالکان اصلی ناممکن بوده است. 
مر کزیت در این دوره نیرومند بود» اقطاعات گرچه داده میشد ولسی 
دولت ( -دیوان) نظارت دقبقی بر آن داشت. «دیوان شاصمی» بر 


هو / نظام‌های بهره‌بردادی از ذمین در اير ان 
دیوانهای دبکر حکومت میکرد و اغلب اقطاعات لشگری و دبوانی از 

دبوان شاهی داده میشد. 

اقتصاد جادر نشینی «عمدتاً» مبتنی بردامداری بسیار نیرومندبود» 
گروههای زیادی از قبایل ترك بحالت چادرنشینی در ایران زندگی 
میکرده‌اند و دامداری سهم مهمی در تسولید داشت. تضاد بین دو نظام 
سکونت «آبادی نشینی» وچادرنشینی در او ج خودبود گرچه مر کزیت 
در مملکت وجود داشت» ولی تناقص بین نظام دیسوان و نظام اقطاع 
ساخت اجتماعی جامعه را تهدید میکرد. نیرومندی چادرنشینان و بودن 
روابط خویشاوندی بین سلجو قیان که حکومت را در دست داشتند با 
سایر خانواده‌های قبایل تركه مانع آن میگردید که سلاطین سلاجقه 
بخصوص سنجر بتوانند جلوی چادرنشینان را بطور قاطع بگیرند . 
وجود «عصبیت» به‌تعبیر ابن خلدون در بين آنان این وضع را تشدیسد 
میکرد و باعث پیدا شدن مشکلات اجتماعی» بخصوص مالی برای 
دستگاه دولتی سلاجقه‌شده بود. زیرا اقطا ع‌داران بخصوص قبایل‌به‌هر 
صورت که بود از دادن حراج و ما لیات سرباز میزدند» درست به‌لحاظ 
همین تناقضات دور سلاجقةٌ بزرگک به‌پایان رسید. 

در دور سلاجقه در رس هرم قدرت بطور رسمی سلطان قرار 
داشت سپس ماك‌ها۱ قسرار می گرفتند و بصداً نوابان قسرار 
داشتند» و لی در حفیقت پس ازملك‌ها. مقطعان ومتصر فان( - گماشتگان) 
سهم مهمی در قدرت سیاسی دارا بودند» در فاعدة هرم قدرت تسودة 
۱- ملك‌ها؛ حکمرانان ولایات بودند که حکومتشان ادئی بود ولی استقلال 
کامل نداشتند و خراج گذاد ساطان بودند و لب «ملك» دا نیز سلطان به 
ایشان میداد. 








دورة سلاجقه / ۱۰۷ 


مردم («عبت) قرار میگرفت. و نیز گروه اجتماعی دیگری بنام «ارباب 


اسباب» در دورهٌ سلاجقه وجود داشت که مشخصات آنان بدرستی 
روشن نیست و بجای حقوق از املاك بهره‌برداری میکردند. 

بدین ترتیب قدرت اجتماعی و اقتصادی در دست گروه‌های 
مختلف اجتماعی قرار میگرفت که تا دورهٌ سلاجقه بدینصورت در 
جامعةٌ ابران دیده نشده بود. 

[جامعه در وهلةً نخست به‌دو کُروه قبایل (ترد) و آبادی نشین 
(تاجیك) تقسیم ميشد و پس از آن گروه‌های اجتماعی مختلف دیگری 
قرار داشتندتاجيك‌ها آبادی نشین (شهری و روستایی) بودند» سلاجقه 
از يك طرف با سا کنان ( تاجيك‌ها ) و از طرف دیگر با قبایل (ساکن 
و چادرنشین) و با نظامیان سرو کار داشتند. در اوایل دورة نخستین 
چادر نشینان پایگاه اجتماعی‌مستحکم سلاجقه محسوب میشدند وهر قدر 
که حکومت سلاجقه نیرومند ميشد و مرکزیت قسوام بیشتر مسی‌یافت 
تکیه‌گاه سلاجقه از قبایل چادرنشین به‌نظامیان مستقل تغیبر می‌یافت]. 

دور دوم سلاجقه آغاز دورة اتابکان مسی‌باشد» در این دوره 
اقطاعات رواج کامل یافت و سیاست‌های متمر کسز دولتی ازمیان رفت 
و واحدهای سیاسی و اقتصادی مستقلی در ايران پدید آمد. 


ب: انواع بهره‌بردادی از ذمین 

در دورة سلاجقه انوا و اقسام اقطاعات یعنی دوش‌های 
مختلف بهره‌برداری از زمین دراير ان دیده میشد. 

۱- اقطا ع دیوانی 


وضع این اقطاعات چنین بود که امیران و سران لشگر هنگامی 
که سر گرم جنک نبودند از عایدی اراضی (اقطاعات) سود امرار 
معاش می کردند. ظاه را در این‌مورد ادارة املاكمستفیم انجام‌میگرفت» 
مقباس واندازةٌ چنین افطاعاتی‌قابل ملاحظه بود ایناقطاعات به‌ارث‌به. 
فر ز ندان‌منتقل‌میشد» اغلب‌چنین اقطاعا تی به زور به تصرف مةطع درمی آمد» 
ابن اقطاعات دبوانی گرچه درمواردی با اقطاعات لشگری فرقی‌نداشت 
ولی گامی تفاوتهائی با آن پیدا میکرد. 

۲- اقطاع لشکری 

وضع کلی اقطاعات لشکری به‌قرار زبر بسود: قشون‌تسوسط 
عایدی آن امرار معاش میکرد اندازهٌ چنین اقطاعاتسی کسوچکتر از 
اقطاعات دیوانی بود» و به‌ارت به‌فرزندان منتقل نمیشد و ظاهراً 
مقطعان نیز به‌زور آنرا متصرف‌نشده بودند» بلکه از دیوان آنر! دریافت 
کرده بودند. این افطاعات تفاوتهائی با اقطاعات شخصی داشت . 

۳ اقطاع شخصی 

احتمالااً چنین اقطاعاتی به‌ارث به‌فرز ندان منتقل میشد و گیر نده 
آن تعهدی در مقابل دیوان نداشت و ظاهراً از خراج هم معاف بود. 
تفاوت‌هائی‌بین اقطا ع شخصی با املاك شخصی در دورةٌ سلاجقهد بده‌میشد. 

۴- املاك شخصی 

وضع املاك شخصی و رابطةً زارع با مالك درآن بدرستی 
روشن نبست؛ ظاهرا املال شخصی نظیر املاك دهقانی بوده‌است. 
علاوه بر بهره‌برداریمذ کور بهره‌برداری‌دیگری‌هم مانند املالو قفی» در 
دور سلاجته وجود داشت. 


۰ 


۵- املاه وففی 








دور سلاجقه / ,۵ ۱ 
اين املاك گرچه مانند دور صفویه زیاد نبوده ولسی وجود 
داشت و توسط دبوان اوقاف یا قاضی عسکر اداره میشد. 
۶ املاك سلطانی 
املاله سلطانی به‌سلاطین سلجوقفی و خسویشاو ندان آنان تعلق 
داشت. این املال در مناطق بسیار آباد و پربر کت مملکت از خراسان 
گرفته تا آذربایجان و عراق عجم پراکنده بسود . مانند ولایت ری و 
ساوه در عراق عجم و حطةٌ مرو" در خراسان و خوی" در آذربایجان 


و غبره.... 


ج: دبوان 

دیوان در دوره سلاجقه به‌صورتهای مختلف دیده میشود. در 
موقعی که قدرت مر کزی وجود داشت دیوان اصلی ( - شاهی) بر- 
همه دبوانها نظارت داشت. ولی در مواقع فعف دولت مس رکزی و 
عدم‌تمر کز؛ دیو انهای مختلف نیرو میگر فتند. ازدیو انهای مهم این‌دوره 


۱- اتايك جوینی» عتبةا لکتبه. تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال ؛ شر کت 
سهامی چاب تهر ان ٩‏ ۰۱۳۲ ص ۰۴۲(اين مقدمه بدانست که اگرچه سالهاست 
تا ولایت ری بنام ماست و بوصایت و فرمان خداوند عالم سلطان سعید محمد 
قدس الله دوحه به‌میر اث بما دسیده است). 

۲- همان کتاب. ص ۴۶. (چون خطة مرومستقر سریر ملك و مر کز دایت‌ده لت 
و مهبط وفود تأٍیید نصرت است برخاندان سلجوقی...). 

۳- ابوحامد محمدین ابراهیم سلجوقناسه. ص ۴۵. (و دد شهری از امهات 
بلاد عراق ضیاع و حومه که بود با حاص‌گرفت. تا عمال دیوان او از بلاد عراق 
منقطع نباشند و از شهرهای خوی و دی و ساوه با خاص گرفت و از آن عهد 
با سلطان| لسلاطین شد...). 





وضع دیوان درعصر سلجوقی 


دیوان معامله و قسمت 

















سلسله مر اتب درعصر سلجوقی 


نمایندگان مقطعان 








انواع بهره‌برداری از زمين 








۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ور لسلاجقا / ۱۱۳ 
پس از دیوان اصلی؛ دیوان اوقاف دیوان معامله و قسمت (بهره را به 
جنس میگرفت) میباشد. مالیات را دیوانها بصورت‌های مختلف اخذ 
میکردند از جمله خسراج و اعشار و رسوم و ضریبه (248[8) 
(مالیات زائد براثر تغییر دینار بهدرهم) و طبارات (عواید راهداری» 

نوعی باج) بودا. 

دیو ان با اقطا ع داران روابط مختلف در دوره‌های‌معین داشت. 
در دورة اول سلاقه تعهد بین مقطع و دبوان بیشتر مالی (پول » 
محصول) بود. در دورة دوم براثر پیروزی نظامیان این تعهد از مسالی 
به‌نظامی تغییر یافت. 

سرانجام باید گفت پس از سقوط ساسانیان بهره‌برداری زراعی 
در ایران به‌دوصورت دیده میشود. اول بهره‌برداری مبتنی بسرخراج 
(مالکیت بزر گث)» دوم ما لکیت کوچك(از نو ع دهقانی). از قرن سوم 
هجری به‌بعد نو ع بهره‌برداری مبتنی براقطا ع تسوسعه یافت و نظام 
حراج تضعیف شد و سپس مالکیت ساطانی و اقطا ع اراضی مالکان 
کوجك را بلعید. حوادث داخلی براثر روی‌کار آمدن آل بوبه ابتدا در 
امور آبیاری خللی‌وارد شد و رسم دیوان برافتاد و رسم اقطا ع متداول 
کشت. این امر با ورود قبایل جادرنشین خارجی به‌ابران افزایش 
بافت . 

رسم اقطاع بیشتر انعکاس از ویژگیهای نظام اداری است تا 
استقلال همه جانبةً فئودالی قسمتی از مملکت. و اقطا ع‌دار وظایف 
فئودالی را بعهده ندارد. 


۱- لمبتون, ما لك و زادع ص ۰۱۵۵ 


٩۱۴‏ / نفظام‌های بهره‌برداری ازذمین درایران 

در مواقعی که در مملکت مر کزیت سیاسی پیدا میشد» دیو ان با 
قوانین خاص خود برجامعه حکومت میکرد» خراج نظام معینی بخود 
میگرفت و هنگامی که نظام چادرنشینی مر کزیت را از میان میبرد و 
تولید کشاورزی مبتنی بر «سکونت» در حیات اجتماعی بخطرمی‌افتاد؛ 
دیوان نیز که مظهر چنین تولیدی بود از میان میرفت و نظام اقطاع 
جانشین آن میشد و حاکم برنظام تو لیدی سابق می گشت. گاهمی در 
جامعةً ما دو نظام تو أم با هم رشد میکرد و زمانی بکی بسردیگری در 
حال غلبه بود و گاهی تنها يك نظام بطور قاطع- اگر چه بسرای مدت 
کوتاهی‌بود- حا کم میشد» در هر صورت سنگینی حراح بعهدةٌ زارعان 


بوده است. 


د: ]ببادی 

در دورهٌ اسلامی اختلاف میان آبیاری وحق استفاده‌های دیگر 
از آب» که در منابع فقهی دربارة آن‌بحث‌شده صریحاً روشن نگر دیده 
است. برطبق خبری از عایشه» «پیغمبرفروش آب‌را منع کسرده بود» 
و نیز بنابر خبری از پیغمبر «صاحبان چشمه و قنات و چاه نمیتوانند 
از دادن آب به‌مسافران و گله ابا ورزند» اما کسی نمیتواند بدون اجازة 


قبلی آن را بمصرف آبیاری برساند" و نیز بنایر حدیثی «مردم در سه 





۱ ابویوست» کتاب الخراج» ص ۱۲۸ 
۲- آب چشمه‌ها و نهرها و آب رودها و آب باران جزومشتر کات عمومی‌است 
و هر کسی میتواند از آن بهره‌برداری کند» شرایع‌الاسلام محقّق (۶۷۶ ه. ق) 





دودة سلاجقه / ٩۱۵‏ 
جیز شریکند» آب و آتش و علف بیابان"» این «شرا کت» را به مزر 
نیز ست داده‌اند" . 

توزیع آب یعنی آ بیاری از صدر اسلام حفوقی حعاص دید 
آورده که با حق استفاده‌های دیگر از آب مانند آشامیدن بکلی متمایز 
بوده است. ظاهر آ در ابتدا مالکیت آب عمومسی بوده و با مالکیت 
زمین که مساحت آن اند بود تفاون داشته» و معداً مالکان اراضی با 
توسعةً مالکیت زمین» آب و به‌عصوص نهرها و جوبها را نیز بمالکیت 
حصوصی خود در آوردند و دشو اری آبیاری نیز به‌این امر کمك‌اساسی 
کرده است. بنابراین اگر در بعضی از احکام شرعی و قوانین قدیم 
صر احتی درما لکیت آب دیده نمیشود علت را باید در ضعف مالکیت 

ارضی و ابتدائی بودن آن در آن دوره‌ها جستجو کرد. 

مسلما نان پس از فتح ایران با مسألةً ارضی و بخصوص با امور 
آبیاری منظم مزار ع و قنات روبرو شدند که از آن بی‌خبر بودند.بنابر 
گردیزی‌در قرن‌پنجم‌هجری«چون فتح‌سیستان‌ببود» ریع‌بن زیادبه‌بصره 
باز رفت. و اندر آن وقت. آب شناسان او را گفتند که: اگر ما ازبهر 
۱- شهیدئانی. دینا لدین» شر جح | لمع چاب افست رشدبه.سال ۱۳۸۰ ه.ق» 

تهران» جلد ۰۲ ص ۰۲۵۲ 

و نیز بنا بر ابر یوست: «... مردی از ما به‌ادض روم وارد شد ودید مردم» 
اطراف خیمةٌ او را زر ع می‌کنند. و او آنان دا از آنجا طرد کرد. مردی از 
مهاجران او دا از اين عمل و زجر منع کرد و او امتتاع‌آودد. آن مردگفت: من 
با تفاق پیغمیر درسه غزوه جنکث کرده‌ام و شنیدم که آن حضرت میفرمسود»: 
«مسلما نان در سد جیز باهم شر بکند» آب گیاه» آتش». د. ۵. به: کتابالخراج 
ص ۰۱۴۷ 

۲- شهرستاتی. الملل و النحل. تصحیح سیدمحمدرضا جلالی‌نائینی» ص ۰۱۹۷ 


عو و / نظام‌های بهره‌بردادی از ذمین در ایران 





ترا شاخ آب بیرون آوریم ما راو فرزندان ما را آزادکنی؟ شرط 

کر د که آزاد کتم. پس ایشان اندر ایستادند» و آب بیرون آوردند: به 
نباج و به جحفه و به‌بستان بنی عامر و به‌نخیله يك منزلی مکه و به 
عرفات آبها بیرون آوردند. و سقایهای بنی‌عامر ایشان کردند» و اثر 
آن تا بدین غایت هنوز مانده است».۱ 

ظاهرآآگاه نبودن مسلمانان عرب به‌قنات» دشواری‌هاشی در 
جامعه پدید آورده بودکه فقها پس از قرنها توانسته‌اند آنرا با اصول 
فقه اسلامی حل کنند. بنابر گردیزی «پیوسته اهل نیشابور و خراسان» 
نزد عبداله همی آمدند» و حصومت کاریزها همی رفتی و اندر کتب فقه 
و اخبار رسول صلی‌اله علیه وسلم اندر معنی کاریز و احکام آن یز 
چیزی نیامده بود. پس عبداله همه فقهای خراسان را و بعضی از عراق 
را جمع کرد تا کتابی ساختند در احکام کاریزها و آنرا «کتاب‌قنی»‌نام 
کردند» تااحکام که اندر آن معنی کنند» برحسبآن کنند» و آن‌کتاب تا 
بدین غایت برجاست و احکام قنی و قنیات که درآن معنی‌رود آن 
کتاب‌رود")» ظاهر اً این همان کتابی است که کرجی در نوشتن «آبهای 
پنهانی» از آن سود فر اوان برده است. 

در اهمیت آب و آبیاری همین قدر بس که در دورةً عضدالدو له 
خطبه را نیز برمنابر تغییر داده‌اند و نام عضدالدو له را بعنوان کسی که 
نهرها حفر کرده است برخطبه‌ها افزودند «اوست عضدالدوله آن کسی 

۱- ین الاخباد تصحیح عبدالحی حیبی, انتثارات بنبادفرهنگ ایران» تهران» 

۷ ص ۰۱۰۳ 
۲- زین‌الاخباد ص ۰۱۳۷ 


دور سلاجقه / ۱۱۷ 
که مساجد خداوند را تعمیر کرد و نهرها حفر کرد در تمام شهرها » در 
راه صلاح کوشید و شب و روز به‌اقامهةٌ حق خدا بر عاست!.» 

بدنبال تغییر خطبه‌ها برمنابر امام غزالسی در فقه اسلامی «در 
واجب‌ها و سنتهای گرمابه» آب بسیار ربختن و اسراف کردن را از 
منکرات گرمابه دانست. 

بدین ترتیب ملاحظه میشود که در فقه اسلامسی‌استفاده از آب و 





بخصوص آبیاری سهم مهمی بعهده دارد. و فقها در استفاده و حسل 
دشو اریهای آن کوششهای فراوانی مبذول داشته‌اند. 


ه: صود تهای حقوقی نقسیم محصول 

سهم بردن از محصول صورتهای مختلف حقوقی در تاریخ 
ابر ان داشته است. از آن میان «موّا کره» و «مزارعه» از ویر گیهای بارز 
تفسیم محصول در نظامهای بهره برداری از زمین‌بوده است» آنچنانکه 
از دورةٌ ساسانی تا آغاز اصلاحات‌ارضی[۰۱۳۴۱ ش] سهم‌مهمی در نظام 
بهره بردن‌از محصول درجامعةً روستابی ما داشته است. گر چه‌حوادت 
تاریخی» در دوره‌های متفاوت مانند اصلاحات ارضی خحسرو انوشیروان 
به ویژه در دوران اسلام آوردن ایرانیان» تغییراتی در آن داده» ولی از 
لحاظ ماهیت. تحولات اساسی در آن پدید نیامده است. 


۱- رسوم دار لخلافه. ابو ا لحسن هلال‌بن محسن صابسی. تصحیح و حسواشی 
مبخائیل عواد ترجمةً دضا شنیعی کد کتی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» 
تهران» سال ۰۱۳۴۶ ص ۰۱۱۲ 





۸ 7 فظام‌های بهره‌بردادی از ذمین دد ابران 


ما کر ه۱ 

از چگونکی تقسیم محصول در دور ساسانی و ارتباط مالك و 
زارع اطلاع زیادی در دست‌نیست. بی شك مواکسره شکل ابتدائی 
مزارعه است که دردورةٌ ساسانی و اوایل دورهٌ اسلامی‌رایج بوده. 

موّا کره در دورةٌ ساسانی با ویژ گیهای مالکیت خاصه شاهی 
ساز گاربود. ظاهراً اکره‌ها (- بزگران) در زمینهای شاهی که به‌مقاطعه 
داده ميشد کار میکردند. در اوایل دور اسلامی زمینداران با اکره‌ها 
که عمدتاً در زمینهای سلطانی» برده‌و ار کار میکردند رابطةّ مواکره 
برقرار میکردند. ظاهراً اکره‌ها با گذاشتنيك عامل (-کاد) درزراعت 
شر کت می کردند. 

ابوحنیفه" مزارعه‌ای را که زار ع با گذاشتن بك عامل در آن 
شر کت کند و از محصول به‌نست + و یا * سود برد فاسد می‌دانست» 
چون‌این عمل به‌نظر وی‌برای اکره‌ها (- زارعان بی‌چیز» اجیر)حالت 
دریافت مزد دارد.۲ ابوحنیفه حتی با مزارعه‌ای که به‌ثلث و ربع باشد 
نیز» برطبق حدیثی؛ مخالف بود و آن را فاسد می‌دانست» در حالی که 


اس مواکره مصددباب مفاعله از مادة اکر به‌معنی حفرو کندن زمین؛ و نوعی 
مزارعه می‌باشد که سهم طرفین» در آن معلوم است. د. ل. به: تاجالعروس 
۲ ابوحتیفه (۸۰ یا ۸۲ تاه۱۵ هه ف) در دوره متصود پذیرفتن منصب قضار ا 
رد کرده بود و به‌جرم مخالفت با دستگاه خلافت دد زنسدان شکنجه شد وزیسر 
زخمهای تازیانه جان سپرد. 
۳- «فی قول ایی حنیفه رضی‌الند تعالی عنه و من افته وا لزد ع 9 نو لهم رب 
الارض و للاکار اجره مثله» ابو بوسف. الخراح» متن عربی» ص ۱ ۰٩‏ 


دوره سلاجقه / ٩۱٩‏ 
قانون مدنی ابران آن را پذیرفت!. 

تقسیم محصول بدون در نظر گسرفتن عوامسل پنجگانه باد گار 
دوره‌ای است که زارعان اجیر (-۱کره‌هاه برزگران) برده‌وار در مزار ع 
کار مي کر ده‌اند» گرجه شش کرو و سرو (-567۵) از بك طرف و 
اکره و برده (-5/26) از طرف دیگر وجه تشابه بسیار دیده میشود 
ولی زارعان در تاریخ اسران اغلب در نظام سهم بردن از محصول 
شر کت داشته‌اند و حقوق بتزه کی (650/۵۰۰82) و روستابند کی 
(سرواژ) (به‌منهوم غر بی کلمه) در ابران به‌صورت حاکم وجود نداشته 


است. 


مز ارعه" 

بنابر حقوق اسلامی مزارعه معامله‌ای است برزمین در مقابل 
حصهٌ معین" از حاصل آن. و از قدیم فقه اسلامی آن را عقّدی لازم 
شمرده است. یعنی فسخ ناپذیر بوده مگر اينکه طرفین به‌اقالةٌ آن رضا 


۱- بنابر مادة 2۱۹ قانون مدنی «حصه هر يك از مزاع و عامل باید به نحو 

اشاعه از قبیل دبع يا ثلث يا نصف و غیره معین کردد و اگر ببه‌نحو دیگری 

معین شده باشد احکام مزارعه جاری نخو اهد شد». 

۲- مزارعه مصدر باب مفاعله از مادةٌ درع به‌معنی با هم کاشتن یا قراد گذاشتن 

با قر اد کشت بروضع معین است. لغت مزارعه اگر چه ایجاب می کند که هردو 

نفر اقدام به‌زراعت کنند» لیکن دد حقیقت یکی از طرفین زمین را واگذاد می- 
" کند و طرف دیکر بهزراعت می‌بردازد. شر ح‌اللمعه. شهید دوم [ ٩۶۹-۹۱۱‏ 

ه ف]» جملةٌ اول ص ۰۴۴۹ متن عربی. 

۴ شرایع‌الاسلام محقق حلی. جلد اول. ص ۰۲۷۲ متن فارسی. 


۰.۰ .يت 


۰ / نظام‌های بهره‌بردادی از ذمین در ایران 

دهند و به‌اقتضای ععّد لازم در صورت در گذشت یکی از طرفین‌مزارعه 
باطل نمی‌شد و وارث کارمتوفی را ادامه میداد مکر اینکه مباشرت 
عامل شرط شده؛ و درآن صورت عقد مزارعه باطل می‌شد. 


شرط های مز ارعه 


مزارعه دارای سه حصوصیت کلی است. نخست اینکه حاصل 





بین‌ما لك و زار ع مشاع است(اعماز اينکه سهم طرفین مساوی باشد یا 
نباشد). یعنی یکی از دو طرف» صاحب زمین يا زار ع نمیتواند حاصل 
رابرای خود شرط کند. با اینکه حاصل‌زراعت یکی را دیگری بردارد. 
دوم اینکه درمزارعه مدت‌تعیین می‌شود» مثلا" (یکسال یا یکسان و نیم)). 
و سوم زمین مزارعه می‌بایست قابل زر ع و استفاده بباشد, یعنی آبی 


داشته باشد ,۱ 


احکام مز ارعه 

احکام مزارعه مبتنی برهفت مسأّله است. نخست در مزارعه 

مثلا یکی باید از عوامل پنجگانه زمين (با آب) و بذر را بدهد ویکی 
گاو و کار راء دوم ا کر در مدت مزارعه احتلاف پیدا شود فول کسی 
معتبر است که منکر مدت بیشتر است» و باید سوگند یادکند و چنانچه 
در سهم طرفین از حاصل احتلاف شود حق با صاحب بذر است. سوم 
۱- بنا به کفتة شهید دوم در شر ح| للمعه» جلد اول (مز ارعه): «هر گاه آب درمدت 

مز ارعه قطع شودهرجند قبلا دادای آب‌بوده مز ارعه حود بخود باطل می‌شد.» 
رو ننا بر محقق اول» ذمین مودد مزارعه باید باآبی که برای زراعت لازمست 

به‌عاعل تسلیم شود (جلد اول» صص ۰۲۷۳-۲۷۴ متن فادسی) 


۱ دور سلاجقه ‏ ۱۲۱ 
در موارد دیگر اختلاف» حق با صاحب زمین است. چهارم زار ع 
(-عامن) میتواند در زراعت باکس دیگری شريك شود و با زمین دا 
به مزارعه به کس دیگری و اگذار کند مشروط به‌اینکه چنین حقی ازوی 
سلب‌نشده باشد. در این صورت مالك‌بودن شرط اصلی مزارعه‌نیست» 





و زار ع آزاد است هرچیز که می‌خواهد کشت کندا. پنجم خراج زمین 
( - مالیات) و مخارج آن را تماماً می‌باید مالك بپردازد . مگسر اینکه 
شرط شده باشد که زار ع آن را بپردازد. ششم هروقت حکم به بطلان 
مزارعه‌صادر شود» صاحب زمین مستحق اجرةالمثل است . هفتم اینکه 
اگر زراعت به‌علل آفات سماوی با ارضی از بین برود عامل تعهدی از 
حیث پرداعت اجرةالمثل زمین ندارد!. 


۱- محقق اول [ ترجمةٌ فادسی ] مختصر نافع» ص ۱۹۱ ومحقق اول» شرایع- 

الاسلام» ص۱۳۷ [متن عربی]. ددر ترجمه فادسی» جلد اول. ص ۰۲۷۷ شهید 
الثانی» شر حا للمعه» ص ۱ ۴۵ [متن عر بی ]. 
۲- ظاهرا اين امر از دودهٌ ساسانی به‌یادگاد مانده‌است. بنا برطبری وشاهنامه 
براثر اصلاحات ادضی انوشیروان قراد شد که‌از مزار ع آفت دیده و تگ ر گکزده 
خراج نگیرند. بنابر طبری (ترجمةٌ نشأت» ص۲۵۱) انسوشیروان دستور داد 
«هر کس محصولش به آفتی دچاد گردید خسراج اودا به‌سبت زیانی که به‌وی 
رسیده است تقلیل دهند». 


/ نظام‌های بهره‌برداد دمین در ایران 


مزااعه وعلوج! 

درصدر اسلام» مسلمانان مجاهدپس از استیلا برمما لك‌همجوار 
به‌ویژه شام وعراق خواستار تقسیم زمینهای زراعی و عطوجآنها بین 
مسلمانان‌شدند. این گروه به آيةٌ قر آن در با غنیمت استناد می کردند. 
این امر با مخالفت عمربن خحطاب (۱۳-۲۳ ه.ق) خلیفةٌ وقت وسایر 
سران اسلام مانندعلی. عثمان وطلحه رو پروشد. 

بنابر نوشتهةًابو یوسف» عمربن‌عطاب گفت: «...اگر ارض عراق 
وعْلوجآن و ارض شام وعلوج آن تقسیم شود پس غور آنها باچه 
مسدود می گردد و برای بیوه‌ها» ایتام وذر يهةٌ اينآبادیها وسایر آبادیهای 
شام وعراق چه‌باقی می‌ماند".» ظاهرا اهالی غیرمسلمان مناطق‌متصرفی 
که به‌قهر به‌دست مسلمانان افتاده بود علوج نامیده می‌شدند. 

در مسندامام حنبل» علْج» مترادف دهگان آمده است؛ بنابر 
کتاب مذ کور: «حذیفه (ف۳۶ ه.ق) از بسك دهقان يا يك علج طلب 
آب کرد دهقان برای او در ظرف نقره آب آورد. حذیفه آب‌را رد 
و 

در اواخر قرن دوم هجری به‌روسای خرم دینیان که مالدار نیز 
بودند» عْلوج می‌گفتند. بنابر مطالب الفهر ست:«واقدبن‌عمر گوید: در 


۱- علوج او مادةٌ علج «مردخشنی از کافران عجم. وبعضی آن‌دابه کافر به‌طور 
مطلق اطلاق کرده‌اند» د. ل. به: مجمع! لبحریز 
۲- ابو یوسف. کتابا| لخراج» ص۵ ۲۴-۲ متن‌عر بی. 
۳ مسند احمدین حنبل؛ مجلد خامس: ص۰۰ ۰۳۴ طبع بیروت. 








دور سلاجقه / ۱۲۴ 
کوهستان البذ مردمی از عنلوج بودند» که ریاست می‌کردند و مال و 

منال فراوانی داشتند...»۱ 

ظاه رآ کافر ان (علوج) وقتی به‌اسارت مسلمانان در می آمدنسد 
آنهابی که تسوانایی بیشتری داشتند در زمینهای زراعسی‌بکار گماشته 
می‌شدند و جزو قباله درمی آمدند و احتمالا" با زمین هسم داد و ستد 
می‌شدند. سران اسلا‌از روزهای‌نخست با این امر مخالشت ورزیده‌اند 
و آنرا نادرست خو انده‌اند. 

از امام جعفر صادق روایت شده‌است که: «ا کسر در مسزارعه 
عنلوج جزو قباله قید شود مزارعه حسرام است»۲ بنابرابن ملاحظه 
می‌شود که فقه‌اسلامی باروستابند گی یا به‌عبارت دیگر: بابهره‌برداری 
اززمینهای‌زراعی( با علوج) مخا لفت‌داشته‌است. بعنی‌هیچوقت فقه‌اسلام 


بخصوص فقه شیعه زار ع را وابسته به‌زمین ندانسته است. 


مز ادعه دخراج 

بنابرحقوق اسلامی خراج ازبهرة مالکانه مجزاست درمزارعه 
هميشه گفته‌اند خراج به‌عهدة مالك زمین است. ظاهراً با انتقال روابط 
ملکی و حصوصیات حقوفی آن مانند ما کره ومزارعه ازدورةٌ ساسانی 
به‌دورة اسلامی وتکامل آن ذر دورةٌ اسلامی خسراج ازوظایت مالکان 


وصاحبان زمين و بهرةٌ مالکانه از زارعان شده است. و بدینصورت دو 


این ندیم الفهر ست» ص ۰۳۳۴۳ متن‌عر بی - 
۲- ابن‌بابویه» من لایحضر الققیه» ص ۰۲۸۶-۰۷ [...فان کان فیها علو ج‌فلاتدخل 
العلوج فی‌القبا له فان‌ذلك لایحل] 


۱۳۴ / نظام‌های بهره‌برداری از ذمین دد ایران 
نهاداجتماعی یعنی خراج وبهرةٌ مالکانه که در دورهٌ ساسانی تو آم‌بوده؛ 
ازهم مجز ا گشته است. در اوائل دور اسلامی فتها ازجمله ابوحنیفه و 
شاگرد وی ابو بوسف» خراجرا از وظایف‌مالکان دانسته‌اند ولی در 
مورد زمین‌های عمشری گفته‌اند» پرداعت عشر به‌عهدء زارعان است. 

احتما لا" در دور پیامبر اسلام در بعضی از قسمت‌های عربستاب 
خراج بابهرة مالکانه حداقل در زمینهائی که مالکیت آن به‌بیت‌المال 
می‌رسید تو أم بوده‌است. ظامراً این‌امر یاد گاردورانی استکه‌نهادهای 
ریاست قومی ودستگاه دولتی باهم آميخته بود. ‏ 

درایران ساسانی نیز درزمینهای حاصه شاهی چنین وضعی به- 
روشنی دبده میشود. یعنی خر اج ازبهره مالکانه مجزا نیست. 

بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که زارعان ایرانی درطول تاریخ با 
مالکان وزمینداران روابط مواکره و مزارعه برقرارکرده» درزراعت 
شر کت می کرده‌اند. وجود روابط مواکره ومزارعه مسوجب شده که 
زارعان نسبت به‌زمین و آب بنابرعرف حقی پیدا کنند که به‌نام نسق 
یا گاو بندی معروف است. 

بنابراین حقوق زار ع ایرانی گسرچه صاحب زمین نبوده ولی 
هميشه حقی نسبت به‌زمین و آب داشته است که وی‌را ازلحاظ حمقوقی 
و ابسته‌به زمین‌می کرده است» شاید عدم‌تحرك اجتماعی درجامعةدهقانی 
سنتی ايران ارتباط نزدیکی بهمین و ابستگی زارعان به‌زمین داشته باشد 
که بسیار نزديك به‌وابستگی خرده‌مالکان به‌زمینهای زراعی است. 


دور سلاجقه / ٩۲۵‏ 





مساقات! 

بنابر فقه اسلامی مساقات معامله‌ایست بر درخهاء به‌حصه‌ای از 
میوهٌ آن درختان» وعقدی است لازم؛ وبا مرگ صاحب‌درخت ویا عامل 
مساقات باطل نمیشود. مساقات برای مدتسی معلوم است. و آن مدتی 
است که درخت غالبا به‌ئمر می‌نشیند. مالك با غ ملزم به‌تأدیةٌ خراج و 
اقدامات دیگر نظیر دیوار کشیدن به‌دور با غ می‌باشد. محصول باغ 
مشاع است؛ احکام وشرطهای مساقات تقریباً شبیه احکام و شرطهای 
مز ارعه می باشد. مساقات هم مانند مزارعه دورهٌ تکاملسی داشته,است. 
در دورةٌ پیغمبر اسلام درخیبر نوعی نظام سهم‌بردن از محصول نخل 
(مساقات) وجود داشته است. دراین دوره نظام سهم بردن از محصول 
مبتنی برمناصفه بوده است که بعداً در دورهٌ ابوبکر و عمر وعثمان از 
نصف به‌ثلث تغبیر یافته. احتمالا درابتدا مساقات تنها برای درختهای 
حرما وانگور بوده‌است, بعداً شامل سایر درختها نیز شده؛ زیرا بنابر 
فقه شافعی «درغیرخرما وانگور مساقات بطور استقلال جایزنیست»۲ 

در بندرعباس» در زمینهای خالصه در دورهٌ قاجاریه محصول 
نخلستان به‌صورت زیر تقسیم می‌شد که ظاهراً با سنت‌ه‌ای بسیارقدیمی 
تقسیم محصول مبتنی بر مساقات موافقت داشت. «آنچه رما حاصل 


مصلدر باب ما حعلد از کلمةسقی؛ به‌معنی آب دادن و سیر اب کردن دونفر است 
یکدیگر دا. 
۲- راهنمای مذهب شافعی» جلد اول تألیف حساج سید محمد شیخ‌الاسلام 
کردستانی؛ چاب دانشگاه تهران» ۰۱۳۳۷ ص ۲۲ ۰۲ 


۶ / نظام‌های بهره‌بردادی از ذمین در ایران 

شود نصف دوملت خواهد برد ونصف با رعیت می‌شود و آنچه‌زحمت 
ومخارج برنخلستان تعلق یابد عموماً با رعیت خواهد بود. در موقعی 
که رعیت با دولت بخواهند از اشتراك انفکاله بابند بعنی اصلةٌ نخل 
را بین خود تقسیم نمایند وهر کس فقط خدمت سهبم خود کند رسع 
نخلستان با آب و زمین با رعیت شود و سه ربع دیگر دولت خواهد 


برد.»۱ 


مخابره و تصميم گیری 

درفقه اسلامی عوامل پنجگانه زمین و آب» تخم (- بذد) وعمل 
(- کاد) وعوامل (-گاد) درشیوهٌ مزارعه سهم مهمی دارد» و در آن 
شرکت زار ع با مالك در زراعت حتی بايك‌عامل کار ( -عمل) نیزدیده 
میشودآ و درموارد بروز احتلاف حق با صاحبان بذر وزمین است با 
اينکه سو گند خوردن‌درموارد بروز اختلاف سهم اساسی درفقه اسلامی 
دارد ولی چون اغلب مالکان صاحب بذر هم بوده‌اند برنده محسوب 
می‌شدند؟. بنابر فقه شافعی ا گر بذر را عامل (ذادع) بدهد مزارعه را 
مخابره گویند؟. 

ملاحظه‌می‌شود که مزارعه در ادوار مختلف تاریخی باتغییرات 


۱- سدیدا لسلطنه. محمدعلی. «کبا بی» بندرعباس وخلیج فادس. اعلام التاس 
فی‌احوال بندرعباس تصحیح ومقدمه وفهادس ازاحمد اقتداردی کتا بخانهٌ ابن- 
سینا؛ تهر ان مهرماه ۰۱۳۴۲ صص ۸۵-۶ 

۲- محقق اول.» شرایع‌الاسلام» جلد اول. فادسی» ص ۵ ۰۲۷ 

۳ بنابر تاج‌العروس اغلب بذر به‌عهدة مالك است. 

۴- داهنمای فقه شافعی» ص ۲۴۶ ۰۲ 








دور سلاجقه / ۱۳۷ 


۲ توأم بوده که به‌هیچو جه به قشع زارعان نمی تو انسته است‌تمام 
شود. مثلا" بنابر فقه اسلامی زارعان پس‌از برقراری مزارعه با مالکان 
در تصمیم گیری برای زراعت آزاد بسوده‌اند! ومالکان وصاحبان زمين 
جزو نیروهای تصمیم گیر نده محسوب نمی‌شده‌اند. ولی این‌حکم در 
همه کتابهای فتهی ضبط نشده است وخود دلیل این‌امر است که حقوق 
زارعان در تصمیم گیری برای تولید زراعی محدود بوده است. بنابسر 
حقوق اسلامی ؛ حکام در امور تولید زراعسی (ذمین) تنها با ماکان 
تماس داشته‌اند زیر ا پرداخت خراج ( - مالبات) ب‌عهدة صاحبان زمین 
بوده است. 

به‌نظر می‌رسد قوانین ازقدیم در رابطة زار ع ( -عامن) با مالك 
( - مزااع) به‌نفع مالك بوده است؟. 


۱- وو زار ع را دسد که هرچیز که خواهد زراعت کند» الاآنگاه که معين کرده 
باشد وی دا» مختصر نافع ص۱۹۱- و شرح اللمعه. شهید ددم چلد اول» 


ص ۰۴۵۰ متن‌عر بی. 
۲- «اگر ( کسی محصول) دا تلف کند» تلف کننده ضامن است ودر معامله‌هیچ 


تخییری داده نمی‌شود» شهید دوم. شر ح| للمعه: جلد ادله ص ۰۴۵۲ متن عربی. 


نتیجه گیری 


سهم‌بردن از محصول از ویژگیهای زراعت در جامعةً روستایی 
ایران می‌باشد که بی‌شك نخست در مالباتهای ارضی (حراج) برقسرار 
شده است. 

در دورهٌ ساسانی و اسلامی خراج مبتنی برمقاسمه رایج بو دکه 
نوعی سهم بردن دستگاه دولتی از محصول محسوب می‌شود. این‌سهم 
در نوبت‌های مختلف سه‌بار با چهار بار درسال (اغلب جنسی) احسذ 
می‌شد. پس از پیداشدن صور مختلف مالکیت وتکامل آن سهم‌بردن از 
محصول صور تهایمختلف حقو قی بخود گر فته که نمو ن#ب رجستة آن‌مز ارعه 
می‌باشد. 

کلمةٌ مز ارعه‌درقر آن هم دیده نمی‌شودء‌شاید مسلمانان‌عرب‌این 
روابط ملکی‌را از ایسرانبان اعذ کرده‌اند» زیرا در سالهای نخستین 
استیلای مسلمانان بر اپران تازیان با زارعان ابرانی وارد روابطمزارعه 
شدند که نمونةآن‌را در فتحآذربایجان می‌بینیم . بعداً فقهای اسلام آن 
را جزو حقوق اسلامی در آورده‌اند ودر بعضی از موارد حقوقزارعان 


۱- بلاذری» فتو ح|لبلدان ص۳۳۷. [فصاد اهلها مزارین لهم]. 





دور سلاجقه / ۱۳۵۹ 


افزایش داده شده است. شاید یکی از دلایل گرايش زارعان ابرانی به- 


دیسن اسلام همین‌امر باشد. و بابد افزودکه ضعف تولید زراعی و 
دشواری آبیاری و ضعف تکنيك وسایر امور ناموافق اجتماعی مانند 
تسلط‌جادر نشینان برایران» ورشد افتصاد دامداری در کنار تولید زراعی 
در دوام شیوه‌های ما کره ومزارعه برای حدود ۲۰۰۰سال, تأثیر بسزا 
داشته است. زير اتسلط چادرنشینان برایران اثرات اقتصادی و اجتماعی 
متعددی برساخت اجتماعی جامعهً ما داشته است. یکی از اثرات این 
تسلط تغییر درشيوة بهره‌برداری از زمین است که از وی گبهای آن پناه 
بردن ( -۱لتجا») زارعان وروستائیان به‌دامن یکی از امرای استبلاگر و 
سرانجام دوام شیوه‌های مو | کره ومزارعه است. از آنجابی که جادر- 
نشینان آشنایی با وضع تولید زراعی که درایران نظامات‌دقیقی یافته‌بود 
نداشته‌اند» ناچار آنرا پذیرا شدند. وقو ع این‌امر درفتو حآذربایجان و 
قزوین دراوائل دور اسلامی دیده می‌شود!. به‌دست آوردن غنائم که‌از 
نتایج غارت است دربرخورد با شیوه زمینداری در ابسران به‌حا کمیت 
مطلق استبلا گران برزمینهای زراعی‌منجرمی‌شد و برز گران وزمینداران 
کوچك برای فرار ازاین امر ازعدم اطلا ع جادرنشینان به‌امورزراعی 
استفاده کرده با به کار بردن وحفظ شیوه‌های مواکره و مسزارعه‌محیط 
مناسبی برای ادامهةً حیات زراعی خود به‌دست می آوردند و در نتیجه 
نظام سهم بردن از محصول به‌چادرنشینان تحمیل می‌شد و حق زراعت 
نیز برای کشاورزان ایران باقی می‌ماند. 


۱- بلاذدی» فتو ح| لبلدان ص۸ ۰۱۰۲-۱۶ متن فارسی. 


ابن ا لطقطقی: + محمدین طباطبا 

ابن‌طقطقی» فادیخ فخری» سر جمه وحبدگلبا یگانی» بنگاه تر جمه و شر کتاب» 
تهران» ۰۱۳۵۰ 

ابن| لنديم محمد بن اسحای. الفهرست» ترجمه رضا تجدد تهر ان ۲۳ش. 

این تغریبردی» ابوالمحاسن. النجوما لزاهره؛ چا پ پوپر. لیدن» ۰۱٩۹۲۹‏ 

ابسن حجر عسقلانی» شهابالدین احمد. تهدیبالتمذیب حیدر آباد هد کرن) 
۷ ۱۲ جلد در ۶ مجلد. 

ابن‌حجر عسقلانی» شهاب‌الدین احمد. الدررالکاهنه» حیدرآ باد ۰۱٩۹۲۹‏ 

ابن‌حجر ا لمیئمی» شهابا لدین. الفتاوی! لحدیئیه. چاب مصر» ۷ ضگٌ. 

ابن حوقل» صودت‌الا دض سر جمه وش جعقر شعار انتشارات بنیاد فرهنگگ 
ایران» تهر آان» ۱۳۴۵ش. 

ابن خلکان, وفیات‌الاعیان» چاپ‌سنگی. ۲ جلد. تهران۱۲۸۴ش. 

این رجبا لحنبلی» استخرا ج ۱حکاما لخوا ج» حطی» (پادیس فهعرست کتب 
عر یی کنا بخا نه ملی» شماده ۲۳۵۴). 

ابن‌سعد» ابوعبدا لله محمد. کناب لطبقات کین لیدن» ۱۷- ۰۱۹۰۴۲ 

ابن عبدا لحکم؛ فتوح حصو. چاپ تودیه. ۰۱۹۲۲ 

این عبدر به. العقد! لفرید» چاب قاهره» .+ 

ابن‌ماجه قزوینی» محمدین یزیدا بی عبدا لله.سنیالمصطفی تحشیه: ابی‌المحسن 


۲۳ نظام‌های بهره‌برداری اززمین درایران 


محمدین عبدا لهادیا لحنفی» چاپ مصر دو جلد. ۳۴٩‏ ۱ق. 

| بن منظود» لسانالعرب (ماده حرج) چاپ بیروت» ۰۱۹۵۶ 

ابو الفر ج‌الاصفهانی» کتابالقانی» چاپ قاهره. دارا لکتب! لمصربه» ۶ مجلد» 
3۱۳۴۵ 

ابو بکرا لخصاف. کتابالخرا ج. 

ابو نصرء‌عمر. ابو پکرالصدین» بیروت» ۱۳۵۳ 8. 

ابویوسف (قاضی) یعقوب‌بن ابراهیم» کنابالخراج» ترجمه علی اصفر شعاع» 
کابل» اول سنبله ۱۳۳۵ش؛+ ۳۲۸صن. 

ابی‌داود» سلمان بن‌الاشعت. سنون» تحقیق و تحشیه محمد محیی‌الدین عبدا لحمید» 
۷ دد چهار جلد» (فصل‌الخراج والامادة). 

ایی‌عبید (امام)» القاسم بن سلام کتابالا موالل» چاپ قاهره؛ ۳ اف ۹ 

ایی‌یعلی (قاضی )۰ محمد بن ا لحسن لفرا ها لحنبلی .احکام! سلطا نبه» چاپ ۹ 
1۹۳۸ ۱ 

ات بك جوینی» عتبةالکنبه» تصحیح محمد قزوینی وعباس اقبال» ی 
چاپ تهران» ۱۳۲۹ش.. . . 

مها ده ابوالقاسم. تحفیفی درپاه خراح» مقالات و پزرسیها مشاه رود 
تحقیقاتی دانشکده الهیات و معادف اسلامی؛ دفتر پنجم و ششم. تهران؛ 
۵۰ش. ۱ 

اخباد برامکه. مق لف مجهول» باهتمام میرز عبدالعظیمخان‌گ رگانی» تهسرانه 
۲ش. ۱ 

بروجردی؛ محمد عبده. مبانی حقوق اسلامی؛ انتشارات دانشکده علو علوم معقول 

و منقول دانشگاه تهران» ۱۳۴۱ش. 

بسلاذری» انسابالاشراف. تحقیق دکتر محب‌دحمیدالله» جرد ات ۵ و ۶ 
دارا لمعادف مصر ۱۹۵۹ 

بیهقی» ان گرا عمادیت | تین ابن‌علی. کتابالسنیالکبریء نت حیدر آپاد 
-دکن. در ده مجلد. ۱۳۴۴-۵۵ق. 

تا جالمروس. (ماده خر ج)۰ محب‌الدین ابی الفیض ۱۰ جلده مصر» 











ماخلخراج/ ۱۳۳ 


۶ یگ 

ترمذی» ابی‌عیسی محمدبن عیسی. الجامعالصحیح و هوسنیالترمدی (معروف 
به‌سنن ترمذی)» تحقیق احمد محمدشا کر قاهره دو مجلد ۳۵۶ اق. 

جرجی زیدان» تادیخ تمدن اسلام ترجمه علی جواهر کلام» موسسه مطبوعاتی 
امیر کببر» ۵ جلد» شهر یود ۱۳۳۳ش. 

جهشیادی» ابن‌عبدا لله محمدبن عبدوس کتاب‌الوژداءی چاب قاهره؛ ۰۱۹۳۸ 

حریرک» ابومحمدا لقاسم بن‌علی. دد۵ا لفواصی» لا بپزيك» ۰۱۸۷۱ 

حزیرزی. مثاعات چاپ دی‌سایسی» پادیس» ۸۴۷-۵۳ ۰۱ 

حسن» ابراهیم حسن. تاریخالاسلام» السیاسی...» قاهره:۵ ۰۱٩۲‏ 

| لحسینی»صددا لدین. اخبارالدولة۱ لسلجوقیه: باهتما م‌محمد اقبال لاهود۱۹۳۳. 

حلی (محقق) کناب شرای» چاپ‌تبر ی ز(سنگی؛ عط نسخ‌محمد کاظم)» ٩۱۲۸۵‏ 

حلی (محقق)» شرایم‌الاسلام» تسرجمه ابوالقاسم‌ابن احمد یزدی» بک ش 
محمدتقی دانش بژوه» انتشار ات دانشگاه تهران» ۳ جلد» ۰۱۳۴۶ 

حلی (محقق) مختصر ناف بکوشش محمدتفی‌دانش‌پژوه بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب؛ تهر ان» ۱۳۴۳ش. 

حمدا لله مستوفی: مستوفی» حمدالله. 

حمیذالله حیسدرآبادی» دکتر محمد. مجموعةالوثاثنا لسیاسیة للیداللبوی و 
الخلاففا لراشده. قأهره» ۱۹۵۸ 

حطیب! لبغدادی» قادیخ بغداد» قاهره» ۱۹۳۱ (-۰)۱۳۴۹ 

خوارزمی؛ مفاتیحالعلوم» تر جمه‌حسین خدیوجم انتشارات بنیاد فرهنگایران» 
تهر ان» ۱۳۴۷ش. 

دانیل سی‌دنت» جزیه دد اسلام» ترجمه دکترمحمدعلی موحد» انتشارات سروش» 

" تبریز» ۱۳۳۰ش. 

الریس » محمد ضباالدین» الخرا جافی الدولة حتی منتصب القرانا لا بت" لهجری» 
چاپ مصر» ۰۱۹۵۱ 

زمخشرع» ۱ساس البلاغه. چاب مصر ۲ ۰۱۹۲ 

سمعانی» عبدالکریم بن‌ماهه کتاب‌الانساب» بریل» لیدن» ۰۱۹۱۲ 


۴ نظام‌های بهره‌برداری از ذمین درایران 





سیوطی. جلال| لدین. تاریخا لخلافه» چاپ قاهره. ۵ 3۱۳۰ 

شیخ طوسی کتابالخلاف. انتشارات دانشگاه تهران سال۲ ۰۱۳۴ ۵۳۵ ص. 

شریف. د کتر احمدا براهیم. دورالحجاز فیا لحیاة لسیاسفا لعامة. 

صابی هلال. کتاب قاریخالوزرا» چاپ امدرو ۰۱۹۰۴ 

صاعدا ندلسی (قاضی). کتاب طبقات‌الاهم» تحشیها لیسوعی»چاپ بیروت» ۱۲ ۰۱٩‏ 

طا لقانی» سید محمود. اسلام و مالکیت؛ تهران» چاپ دوم از نشریسات مسجد 
هدایت» ۱۳۳۳ش. 

طوسی» اب وجعفر محمد بنالحسن‌بن علی. النمایه فی‌مجردالفقه و الفتادی» 
دانشگاه تهر آنه ۱۳۴۳ش. 

له حسین» الفتنةا لکبری» چاپ دادا لمعادف» مصرء ۰۱۹۵۳ 

عبدا لرحمن‌بن الجوزی» جمالا لدینابسوا لفرج. المنتظم فی‌تاریخالملود 
والامي ۶ جلد» حیدرآباد - دکن» -٩‏ 3۱۳۵۷ 

عاملی» | لسیدمحسن‌الامین | لحسینی. اعیانالشیعه» (ا لجزهء‌الاول» دمشق» ۱۳۵۳ 
۴ هق) و (الجزء‌الثانی و الثلائون دمشق» 5۱۳۶۸). 

عبدا لعزیز» اللوری. اریخا لعراقالاقتصادی فیالفرنالرا با لهجری » بفداد» 

۴۸ عبدا لعزیز» اللوری. مقدمه فی‌تاريخ صدرالاسلام بنداد» ۰۱۹۴٩‏ 

عبدا لا در» علی. زمین شخصی و زمیین اجادهاق دد اسلام» فصلنا مه «مجله سه 
ماهه» اسلامی شماده ۵. 

عقیلی» سیت‌الدین حاجی‌بن نظام. ۲مارالوزرا چاپ‌میرجلال حسینی تهران؛ 
۷ش. 

فضل‌بن روز بهان سلولدالملوك نسخه حطی, موزه بریتانیا. 

فضل| لله‌بن روز بهانالاصفهانی» سلولدالملولد» تصحیح محمدنظاما لدین و محمد 
غوث حیدرآباده ۱۳۸۶ (۰)۱۹۶۶ جاب جی. ام» برنتتگ پسریس. 
۹ ظهص.- 

قدامین جفر. کتابالخرا» لیدن» ۳۰۶ باق 

القرشی» بحی بنآدم. کتابالخراح» چاپ لیدن» ۰۱۸۹۵ 

القرمانی ابوالعباس احمدبن یوست. اخجبادالدول» چا بغداد» ۱۲۸۲ق. 





مآخذ خراج/ ۱۳۵ 


قمی» حسن‌بن‌محمدبن‌حسن؛ کتاب تاریخ قم» تصحیح سیدجلال‌الدین تهرانی» 
مطبعه مجلس» ۱۳۱۳ش. 

کوفی» کتابالخراح 

لسایالوب -ه ابن منظور. 

لسترنج؛گی. سوزمین‌های خلافت شرفی» جغرافیای تاریخی؛ تسرجسه محمود 
عرفان» تهران» ۱۳۳۷ش. 

ماوددی» احکامالسلطا نبه؛ تصحیح سید محمد بدا لدینا لسائی‌الحلبی چاب 
اول: مصر ۰۱۹۰٩‏ 

محب‌الدین ابی| لفیض: -ه‌تا جالعروس 

محمد بن‌طبا طبا (معروف بها بن | لطقطقی). الفخرق فیالا دب لسلطانیه و الدول 

الا سلامیه. چاپ مصر؛ 3۱۳۴۰. 

مسلم. صحیح؛ چاپ قاهره» ۰۱۹۱۶ 

| لمطرزی؛کتابالایضاح» چاپ‌قاهره. 

مقدسی؛ مطهربن طاهر. ۲ فرینق و قاایخ» ترجمه محمدرضا شفیعی کد کنی» 
انتشارات بنیاد فرهنگگ ایران؛ ۵ جلد. تهران» سالهای ۱۳۴۹-۵۱ش. 

مقریزی» الخطط قاهره» ۰۱۹۱۱-۱۹۷۲۷ 

مقدسی البشادی. احسیالنقاسییم فی معرفةالا قالیم» چاب لیلن ۰۱۹۰۶ 

مستوفی؛ حمدالله. نزهةالقلوب؛ بکوشش محمد دییرسیافی تهران» ۱۳۳۶ش. 

النساثی؛ ابوعبدا لرحمن‌احمدین شعیب. صلی‌اللسائی» با شرح جلال‌الدین 
السیوطی؛ چاپ مصر؛ ۰۱۹۳۰ 

النووی» ابوز کریا محیالدین‌بن شرف. تهذیبلاسماء و اللفة. چا قاهره. 

یا کو بوسکی؛ آ» یو. ددباده اجاده‌های سهم‌کادی دد سده هشتم میلادی؛ مجله 
خاورشناسی شوروی» جلد ۰۷ مسکو - لنینگراد» ۰۱٩۴۷‏ 

یحبی بن آدمالقرشی: - القرشی؛ یحیی‌بن آدم. 


,۰ وا 1۲۲90818 ,[978ظ۵1-14۳ اما اقا باداش 
۰ ۲۵۲18 


۳188 0۶ ۲3۵۵۲16 حو۵9۵۵60ط0 , ظ,5.(۲ ۸1085 
۰ص ۳۵110 20۵ 5008009108 ,توتماول۲ صل 0188نان5 .۰ ۲۱۵۵ 
.11910( ,۳0۲1 ۱389۷ 


۸۵9 0۶ ۲۳۵11086 ۲3 ,ظ۱]۵۲801101۲ 800 ۸۲0۴0۴02 


1920-0۰ وافطم‌ و0 0 


,۴۹۵8۵100 فلوملا مها مق تافص 
۰ ,107088 ,608[6 06 .3 .60.16 


۰ ,1870 ط1 1۵۵102 ,یه رطومصمطه. . رفظ 
۰ ,([4۲۸۳۴۸ته۸ 11۸۲ ,۸۸۱۲5 (۲ظ ۸لا۷۸۶) 
۰ ,11 .لب 


,1 وصن۷ ,صقلو صد. و0لا۲92۵ بخ ات 2۵۳ 
۰ ,06۳ ۲زم1, ( ۸۲1۸۲۸ 1611۸5 ,۳۸۲6 هل .ظ ,هانمطتا) 
۰ ۳۳ 


,1 ۷۵19۵۵ ,19188 صذ ۲۵28۵0 رب۸ رطفمصفطه ۴ 
,۳11 .ل .۳ ,۵706۳2 ,(1۲۸۴۸ - ۸1 61۵0 ,و گتافتا ۷ باطاه) 
1909 











ماخذ خراج. /۱۳۷. 


8 ,۵11-0.189 ۵۴ و1 20 1 160 ,.۲۱ ۳07( 


6000 ۷ 15197, ۰ 


08۳ 890110۳18 ,یهن ,۲۳001101888 
۱۹9 ۱ 


0 13۶۵ 0۲ ۲۱190۲7 ,تون رصحصفو هام۲0 .. 
۰ ,101۳001 ,۳6۵۵۳16 

-1/1611 ی 5 ۳60۱0611 م1 ,نان 
197۰ 00117 تال / ۰ 270 ,616۵۳1 با ,60 ,0087268 


شوم نها صفم وه . رصقلف1. ر.ظ .ظ ‏ 0211۳1۷0۳1۵ 
۱ 5 ۰ ,091۳0 ,۳۵95 


,۸۳905 دوستعمممتاه زط 90 #عمهلوو 9 ,۳ ,12032 
رم ۲ ۱ ۰ ,061 1,67 

,۸۳۵065 ف8وتفصطمنا0 رن ناه 0011088 ۰ ,1۳928۳1091 
.13923 


اف[ سیتمیم ,۱20109( مهو برمتوقووي ۱ 
:1954 ,100010 ,11110118 


6100 ۸۰ 1۳ 160۵۵10۵902161, 10002 1954. 


-18 ]0 هسدنه 26 5 8 ۰ ۸ ,00 61 
۰ ,۲05101 :18100 

"11 0 0 وتو ۶9021 ۲6 ۰ ,۸ 1 بططتي 
۰ ,۸۳9۵0109 

1-۰ ناه مطونصه۵0صه هط رعقطع؟. ,6۵10211۳6۳ 

.4 ,0101۰82۳ ۳01۳ ,12و ,.۸1۶۳۵0 ,6121119816 


11 ۳۳9201110808 فظ۲. . ,.۸1۶۳80 ,12188 21011118) 
.4 ,02610۳0 

مرو مولوم(ع ۵۶ 1۵۷7 01۷11 ۲86 ,.۸ .0 ,۲۱00062۲ 
۰ ,1080017 ,119۳8001709۳8 


,۵ ۱۵۲ ,رفنص۵0۵صمه۱۵0 رعامتامصره رن ۲112۳8۳۵0۳0۶1 
13913۰ 





۱۳۸ / نظام‌های بهره‌بردادی ازذمین درایران 
-- 6۵30 1919۳180۳6۳8 و ۲۱۵00120۳8 .۲8 ,۱217۳۴06۵011 
۰ ,۱268 


0 ۵( جصلتتا۱ ۰ ۲22080 .0 ,5۳9888 ما 
10۰ 0211009160 ۳28۵۲ فظءٌ 0۶ 182809 6ظ1-وااعط0 0211 


08100۲ ,1918۳ ۵۶ 5۳۱۵0۲۱۲۵ 500181 1۳8 ,.ظ ,۷7ص 


1080, ۰ 

,0 ,۳۱190۲۷ صز وواوت۸ 8ظ1 ,01۲۳820ظ ,01718:] 
.1-94 

1012180178970, ۳۲۵۵8. 1812۳810 1918110۳۲, 0008058- 
2۰ 1۰ 


۰ 0 ۲۱150۲7 92 ره .۸ .ظ ,10۳۴01808[ 
0۰ ۳۵9۹6 0۲ ۲7 ۲۵1۵۲9 ,0۵0۲0۳1086 


۰ ۰ ,0006 1۲8020 ۵08۵98انان .۳ ,008167 


وونا 56۲۱۲۵ ,1912۳1۱۵ وا۳۵۵0۵11 صا_,.۲[ ۸.۰ ,۳011814 
۰ (۳۳۲) ,1912۳01۲65 و0تاا۳ 


ال ۵۵۵۵8080 ۵۶ فصنع602۳1ظ1 رطوفوول ,80۳2800 
,19۰ ,0261010 ,۳۳۱08۳808 718 


1۳6 ۳۳08010۴80019 0۶ 1818۳, 7 08, ۰ 


,۰ صق0فصصوفهتا ۱ تام روگ ,28۵6۲۵0 ۷686-۳1 
۰ ,02۴0۳0 








قهر ستها 


۲- فهرست نام جایها 
۳- فهرست اصطلاحعات 


- ۳ اشخاص و گروها 


1 
آذر تاش آذدنوش ۱۵ 
آریا ۳۹ 
آدین پود ٩۲‏ ۱ 
آزادان ( - آزادتان) ۰۴۲ ۰۴۳ 
۴۴ 
آلب ارسلان .۸ 
آل بویه ۰4۵ ۱۰۷ 
آل سامان + ۱ 
آمیانوس مر کلینوس ۰۳۶ ۳۷ 
الف 


این ین آثیر ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۷۳ ۷۴ 
این اسفندیاد ۸۶ 

این بلخی ۶۱ ۰۹۶ ۰۳ ۱۰ 

ابن حوقل ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۲۷ ۷۴ 
ابن خلدون ۰۱۳ ۰۱۴ ۱۰۰ 


ابن‌طقطقی ۸۳ 


ابن عبدر به ۳۷ 


ابن فتیبه ۶۰ 

ابن مسکویه ۰۱۶ ۰۲۵ ۴۷ 

ابن مقفع ۰۴۵ ۰۷۰۰۴۹ ۷۵ 

ابو العباس‌بن سریج ۰۴۵ ۷۵ 

ابوبکر ۰۱۲ ۱۲۵ 

یامد مین ابر اهیم ۱۹۱ 

۱۲۴۰۱۱۸ ۰۹٩ ابوحنیفه‎ 

٩۰ ابومسلم‎ 

ابویوست (قاضی یعقوب بن ابر اهیم) 
۵ ۰۴۶ ۶۵ ۶۸ ۰۷۲ ۱۷۳ 
۷ ۰۷۸ ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۹۱ ۹۹ 
۴ ۱۷( ۹ ۷۳ ۱۲۶۳ 

اپمنپاتاتا (- فرشا آب) ۵۸ 

اپوش ( - دیوخشکی) ۰۵۷ ۵۸ 

اتابکان ۱۰۹ 

اتاابکی محمد صادق ۳۶ 

احمدین حثبل ۱۲۲ 

اجتهادی» ابوالقاسم ۸۱ 

احنف‌بن فیس ۷۴ 


۲۳ ننامهای بهره بر دادی اذذمین درایران 


اددی؛ ابو محمدالحسن ۶۰ 

اردثیر بابکان ۰۲۰ ۰۳۰ ۴۱ ۰۴۲ 
۹۸ ی 

اسفندیاد ( - اسپندیاز) ۰۴۲ ۰۴۴ 
2۲ 

اسپهبد پهلو ۵۲ 

استخری» ابوسعید ۵۴ 

۴٩ اسکندر‎ 

اسوادان ( - شوالیه‌ها) ۰۳۶ ۰۴۲ 
۴ ۴۷ 

اشعت ۷۶ 

۴٩ اشکانیان‎ 

اصطخری ۷۶ 

اعسراب ۰۱۵ ۰۴۳ ۰۶۲ ۶۸ ۰۷۲ 
هر ۱۹۹2/۵ 

اعبان ۱ ۶. 

اف ادمندان ۳۴ 

اقطاع دادان ( - مقطعان) ۱۱۳ 

اکراد ۵۲ 

الا کره ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۴۵ ۰۹٩۹‏ ۰۱۱۸ 
۹ 

المهدی ۷۳ 

الواد ۵۲ 

امام شوشتری ۰۲۷۰ ۶۰ 

امیر الم منین ۰۷۲ ۱۰۳ 

امیری» منوچهر ۴۵ 

امینی» عبدالغفور ٩۵‏ 


ان وشیروان» خسرو ۰۱۶ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۴ ۰۲۷ ۰۳۱۰۳۰۰۲۹ ۰۳۲ 
۳ ۰۳۵۰۳۴ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 
۰۴٩ ۰۴۸ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۴۲ ۱‏ 
۷۲ ۰۵۲ ۰۵۵ ۰۶۵ ۰۷۴ ۰۷۷ 
۹ ۰۸۳ ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۱۷ 

اهل بیوتات ۰۵۰ ۰۵۷ ۸۲ 


اهل حرب ۸۵ 
اهل ذمه ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۵ 
اهل کتاب ۸۲ 
اهل کفر ۷۸ 
اهورامزدا ۰۵۷ ۵٩۹۰۵۸‏ 
ایلخانیان ٩۲‏ 
تب 
با بك خرم دین ۷۰ 
بار لس ( - بر تلس) ۰۲۰۹۲ ۰۹۵ 
۱۰ 
بار تو لد ۰۰ ۱۰۲ 
بازادیان ۳۵ 


بازر گانان ۰۳۴ ۳۵ 

بردگان ۰۱۲ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۳۹ 
۱۱۹۴۸ 

برزگران (- برزیگران) ۰۲۵ ۰۳۴ 
٩۶ ۰۴۸ ۰۲۲ ۰۳۲۷ ۰۳۶ ۳۵‏ 

بصری» حسن ۶٩‏ 

۰۴۵ ۰۴۴ ۰۴۳ ۰۲٩ ۰۱۵ بلادژی‎ 





۰۷۶ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۶۹ ۶۶ ۶۵ 
۸۲ ۷ 

بلال‌ین رباح ۷۲ 

بلعمی» ابوعلی محمد ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ 
۹ ۰۳۰ ۶۸۰۶۲۰۳۳۰۳۲۰۳۱ 

بلیادیوس ۳۶ 

بنی‌امیه ۶۷ ۸ع ۰۷۰ ٩۱‏ 

بنی ثعلب ۸۲ 

بنی‌عجاس ۶۸ ۷۰ 

بهار (ملكا لشعرا) ۰۲۹۰۲۴ ۰۳۱ 
۸٩ ۰۸۷ ۰۴۰۰۳۳ ۲‏ 

بهرام ۲۱ 

بهروزی» علی‌نقی ٩۶‏ 

یهقی. ابوا فضل ۰« ۱۰ 


تب 
۴ 


پرو کوپیوس ۳۷ 

پژواك عتیق‌الله ۵ ٩‏ 

پطروشقسکی؛ ۱. ب ۳۹ 

پود داود ۰۵۸ ۵٩‏ 

پهلوی ۰۲۳ ۴۳ 

پیرنیاه حسن ۰۴۶ ۴۹ 

پیشه‌وران ۴۸ 

پیغمبر» حضرت دسولا کرم (محمد) 
۷۲ ۸ ۰۷۳ ۰۱۱۴ ۱۱۶ 
۱۳۵ 


فهرست اسم اشخاص و گردهها /۱۴۳ 


تازیان ۰۳۳ ۰۴۳ ۰۴۲ ۳ع و 
۷۲ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۷۶ ۸۲ 

ترسا ۰۳۰ ۰۸۲ ۱۰۲ 

۳٩ ترکان‎ 

تشتر (فرشتةبادان) ۵٩۰۵۷‏ 

تنسر ۰۳۷ ۰۴۹ ۵۳۰۵۲ 

تیو لداران ۰۵۳ ۵۴ 


ث 


شا لبی ٩۷‏ 

ح‌ 
جابان ۰۴۳ ۴۲ 
جعفر صادق ۱۲۳ 


جفری» علی! کبر ۵۷ 


جمشید ۴۶ 
جوینی. اتابك ۱۱۱ 
جهود ۳۲۰ 


جادر شینان ۰۱۴ ۰۱۶ ٩۴‏ 


ح‌ 


حبشی ۰۳۸ ۳۹ 
حبیب. اسدا لله ۱۰۲ 


حجاح ی ۶٩‏ 
حمزه پسر آذره ۷۰ 
خ 
خالدبن ولید ۶۶ 
حذیفه ۰۷۸ ۱۲۲ 
خسرو پرویسز ۰۲۱۰۲۰۰۱۲ ۰۲۲ 
۴ ۳۲ 
خسرو دوم ۳۸ 
حلخالی» عبدا لرحیم ۰۴۸ ٩۴ ۰٩۳‏ 
خلفا ۰۷۳ ۰۸۸ ۰۸۹ ۰۱ ۹۶ 
خلفای راشدین ٩‏ ۰۲ ۰۳۵ ۶۵ ۶۷ 
۷۰ ۷۱ ۰۷۲ ۷۳ 
خواجه امام ظهیرالدین نیشابوری 
۹۵ 
حواد جح ۷۰ 
خوذای نامک ۵۰ 
۵ 


دانیل سیدنت ۰۷۰ ۸۲ 

دیر ان ۰۳۱ ۵۵ 

دهاقین ۰۴۳ ۰۴۵ ۷۸ 

دهر یه ۷٩‏ 

دهسالار ۷۲۰ 

دهگانان ۰۳۴ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۲ 
۱ 

3 


رئیس‌الکوره ۴۰ 


د بیع بن‌زیاد ۱۱۵ 

راوندی ۰۹۵ ۱۰۳ 

دستم» ۰۲۲ ۴۳ 

رشیدا لدین» فضل الله ٩۶‏ 

رضائی؛ کرم! لله ۶ 

رعایا ۰۷۳۰۳۳ ۱ ۳ 

رعیت ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۳۹۰۳۲ ۱۷۲ 
۹ ۱۰۰.2 

روحانیان ۰۵۴ ۵۵ 

روستا ثبان٩‏ ۶ ۰۲۱۰۰۹۳۰۷۵ ۳۴ 

دهنما» محمد علی ۵۷۲ 

9 

زارعان ۰۲۰۰۱۶ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۶ 
۳۶ ۳۷ ۵ع ۶۸ ۹ ۷۰ 

زریاب» دکتر خوئی ۰۶۰ ۰۷۲ ۸۲ 
۶ ا 

ساسانسی ۰۱۱ 0۲۱۰۲۰۰۹۹۰۱۴ 
۲ ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳۵ ۳۹۳۸ 
۲ ۰۴۳ ۴۹ ۵0 ۲ ۰۵۳ 
۶۱ ۶۶ ۶۷ ۶۹ 0۷۰ ۸۲ 
۸ ۱۰۱۹۹ ۱۰۲ 


ساسانیان ۰۱۵ ۰۲۳۰۲۰۰۱۹ ۰۲۵ 


۹ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۴۶ ۰۴۹ ۵۲ 
۵ ۶۰ ۶۱ ۷ع ۲ ای 
۰۶۵ ۸۳ 

۳٩ سامیان‎ 





ستویس ۵۸ 

سر بازان ۳۶ 

سغداین ابی‌وقاص ۰۴۲ ۶۴ ۷۵ 

سعلو کان ه ۶ 

سعلی ۱۰۰ 

سعیدی» محمد ۳۷ 

سفیدجامگان ۰ ۷ 

۴٩ سکانالبلدان‎ 

۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۹۴ ۰٩۲ ۰٩ سلاجقه۱‎ 
۱(۳ ۹ 

سلجوقیان ۱0۶ _ 

سلطان سعید محمد ۱۱۱ 

سلطان سنجر ۰٩‏ ۱۰۶ 

سلطان محمود ٩۵‏ 

سلمان فارسی ۶۳ ۶۲ 

سوخرا (قادن پهلو) ۲ ۵ 

سورن ۵۲ 

سودن پهلو ۵۲ 

۳٩ سودیان‎ 


شاپور اول ۵۰ 
شاپور دوم ۶۰۰۵۴ 
شاپور ذوالا کتاف ۲۶ 
شافعی ۷ 
شافعیان ۰۴۵ ۷۵ 

شاه عباس ۵۲ 


فهرست اسم اشخاس وطروهها 71۳۵7 


شعارجفر ۰۱۵ ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۸۴ 
شعار» علی اصغر ۶۵ ۱ 
شهردارآن ۵۳ 

شهر نشینان ۰۳۴ ۴۹ 

شیرویه ۲ ۳ 

شیعیان ۶۷ 


صائبین ۷۹ 
صدرا لدین ابن‌| لحسن ۸۰ 
صدیقی» دکتر غلامحسین ۱۹ 
صفوی» دحیم‌زاده ۱۶ 
صفویه ۰٩۲‏ ۱۱۱ 
صفی» جواد ۲۶ 

ط 


طبری» ابوجعفر محمدبن جریر ۰۱۲ 
۷ ۰۰ ۰۴۳ ۰۴۲ ۰۴۵ ۵۰ 
۲ ۰۵۶ ۶۱ ۶۲ ۶ع ۶۷ 
٩۰ ۰۸۲ ۰۷۷ ۰۷۳ ۹‏ 

طلحه ۰۷۲ ۱۲۲ 


عامه ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۵۳ ۷۲ ۰۷۵ 
ه‌۰ ۱ 


عباسیان ۷۰ ۰۷۹ ۱۱۰۸۸ ۰۹۵ 
۶ : 


۶ نفنظام‌های بهره‌برداری اذذمین ددایران 


عايشه ۱۱۴ 

عبدا لرحمن عوف ۷۲ 

عبدالله ۰۴۳ ۱۱۶ 

علمان ۷۲ 

عثمان‌بن حنیف ۷۸ 

عجم ۰۲۳ ۰۷۱ ۷۸ ۸۵ 

عضدا لدوله ۰۶ ۱۱۶ 

علویان ۸۰ 

علی‌بن ابی‌طالب ۰۲۲ ۰۷۲ ۸۲ 
۱۳۲ 

عمرابن خحطاب ۲ ۰۲ ۰۴۵ ۶۸ ۷۲ 
۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ 0۷۸ 
۴ ۸۵ 

عمرو لیث طاهر بن محمد ۸٩‏ 


ع 
غزالی ۱۱۷ 
غزنویان ٩۴‏ 


فرخ مرد ۶۲ 

فردوسی ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۲ 
۶ ۵ ۰۸۴ ۱۰۲ 

٩۷ فریدون‎ 

فلاح ۰۱۵ ۴۵ 

فلاحین ۴۵ 

فیاض» علی| کبر ۶۸ 


فیروز ۰۲۱ ۶۰ 
۳ 
قاجاریه ۲ ۰٩‏ ۱۲۵ 
قادن ۲ ۵ 
قادن پهلو ۵۲ 
قاضی عسکر ۱۱۱ 
تاورد ٩۴‏ 
فاد ه ۰۲ ۰۲۱ ۰۲۶ ۰۲۸۰۲۷ ۰۲۹ 
۰ ۰۴۷۱ ۰۶۰۰۵۵ ۰۸۳ ۸۴ 
قمی» حسن‌بن محمدین حسن ۲۵ 
لك 
کاتیانی» لئونه ۱۲ 
کارداران ۳۳ 
کامگاریان ۱۰۲ 
کرجی ۱۱۶ 
کریستن سن ۰۲۵ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ 
۷۹٩ ۱ ۹‏ ۰۵۰ ۵۳ 
کریمی» بهمن ٩۶‏ 
کشاودز کریم ۳۹« 
کشاورز» هوشنگك ۲۶ 
کشاورزان ۰۲۵ ۰۴۴ ۰۴۶ ۰۴۷ 
۷۵۷۳۸ ۰۷۶ ۸۱۰۷۷ 
ی 
گردیزی ۰۱۱۵ ۱۱۶ 
گنجعلی‌خان زیگ ۵۲ 
گنا بادی» محمد پروین ۱۳ 





۱ 


لمبتون ۰۵۴ ۰۷۵ ۰٩۲‏ ۱۱۳ 
م‌ 


مأمون ۸۸ 

مادسلن» آمین ۳۶ 

ماوردی ۷۵ 

مباشر ان ۴۰ 

متصرفان ( - گماشتگان) ۱۰۶ 

۷٩ مجوس‎ 

محمد‌بن جعقر ٩۰‏ 

مرعشی» سید ظهیرالدین ۸٩‏ 

مروان ۷۶ 

مزدك ۱۱۵ 

مزدکبان ۸ ۰۲ ۰۳۷ ۶۳ 

مستوفیان ۲۸ 

مشکور؛ محمد جواد ۴۰ ۰۴۳ ۰۴۲ 
۶۸ 

مصاحب. د کتر غلامصین ۳۲ ۶۶ 
۸۰۳۹ ۹۱ 

معاویه ۷۳ 

معین» دکتر محمد ۳۴ 

مغه «مد». «ماك» ۵۴ 

مغان ۱۰۳ 

۸٩ مقدسی‎ 

٩۳ ۰٩۲ مقطعان‎ 


فهرست )سم اشخاص و گروهها /۱۴۷ 


٩۳ ملکشاه‎ 

منوچهر ۴۰ 

منوچهری ۱۰۲ 

موبدان ۵۲ 

موبد موبدان ۰۳۱۰۲۲ ۵۵ 

موبذان موبذ ۵۵۰۵۴ 

مهرام گشنسب ۳۸ 

مهران ۵۲ 

مهر نرسی هزار بنده ۳۸ 

مینوی» مجتبی ۵ ۰۲ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ 
۹ ۰۴۹۰۲۲ ۰۵۳۰۵۰ ۱۰۱ 


۰ 


‌ 


ناظم دکتر محمد ٩۵‏ 

ناهید (اردویسور اهید) ۵۸ ۵٩‏ 

نجبا ۰۵۰ ۰۵۲ ۵۲ 

نرسی ۴۳ 

نرشخی» ابو بکر محمدین جعفر ۸۰ 
۹۱ 

نشأت» صادق ۰۱۲ ۰۲۷ ۰۴۳ ۰۵۶ 
۴ ۶۶ 

تصار! ۷۹ 

نصرء احمدبن محمد ٩۰‏ 

نظام لملك» ابوعلی محمدبن جعفر 
٩۲ ۰۳ ۰۴۸ ۳۹ ۳۸/۹‏ 

نظام یگنجوی ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ 

نوابان ۱۰۶ 


۱ / نظام‌های بهره‌برداری از نمین دد ایران 


نوشین؛ عبدا لحسین ۴۴ 
نو لد که ۰۲۵ ۴۰ 

و 
واستریوشان‌سالار ( - وزیسر 
کشاودزی) ۰۲۵ ۰۶۰ ۶۲ 

واقدبن عمر ۱۲۲ 
والرین ۶۰ 
وزرگان (- بزرگان» عظما» اکبر 
ار باب وظائف دولت) ۰۵۰ ۵۳ 
و ندیداد هرمز ۸۸ 
دیسهرگان» ویسهران ۰۵۰ ۰۵۲ 
2۳ 
۳ 


هارونا لرشید ۸۸۰۸۳ 


هخامنشان ۵٩‏ 
هزمزد۲۲ 
هیر بذ ۵۶ 


هیر بذان هیر بذ ۵۶ 


ی 


یاسمی؛ دشید ۵۲ 
یاقوت حموی ۶۱ 
یزدگرد ۳۸ 

یزد گرد سوم ۶۸ 
بهود ۶۸ ۷۹ 
یهودیان ۳۸ 

یو لیا نوس ۳۶ 








فرار ن ‏ به دیا مه ها کش باق دا 


بت غهر ست نام جاهپا 


آحب 


آبادان ۸۴ 

آتشکده ۰۳۸ ۵۵ 

آذر آ بادگان ۵۴ 

آذر بایجان ۰۳۸۰۱۵ ۰۲۴ ۰۵۲ 
۳۷۰ ۹۷/۶ ۱۳۹۹۱۱ 

آذر گشنسب ۵۵ 


الف 


اردشیر خوده ۵۲ 

اصفهان ۲ ۰۴ ۰۴۳ ۸۲ 

ال ۱۲۳ 

امغیشیاء ۰ ۴ 

انطا کیه ۳۹ 

اهواز ۶۱ 

۰۱۹ ۰۱۶ ۰۱۵۰۱۳۰۱۲ ایران‎ 
۰۳۶ ۵۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۰ ۱۲۹٩ ۴ 


۰ ۰۲۱ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۹ ۵۰ 
٩‏ ۶۳ ۶۵ ۶۷ ۱۷۰ 
۱ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۸۱ 
۳ ۸۴ ۰۸۶ ۲ ۰۵ ۰۹۸ 
۹ ۱۹۴۰۱۰۳۰۱۱۰۱۵۵ 
ایر انشهر ۷۰۴۹ 


۳ 


باب ۷۳ 

بابل ۳۸ 

٩ ۰ بخادا‎ 

بندر عباس ۱۲۵ 

بهرسیر ۶۴ 

بصره ۶٩‏ ۰۷۳ ۰۷۴ ۱۱۵ 
بلخ ۸۰ 

بویر احمد ۲۶ 


بیزانس ۶۰ 


۰ نظام‌های بهره‌بردادی ازذمین در ایران 


نب 


پادس ۰۳۰ ۷۶ 


ت‌ 


تر کستان ۲۳ 
تهران ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۲۵ 
۶ ۶۷ 


ثیمرةٌ کبری ۸۲ 
ح 


جحقه ۱۱۶ 
جزیره ۰۷۳ ۸۲ 
جفر باد ۸۲ 
جلو لاء ۰۴۳ ۶۶ 
جماجم ۶۸ 
جوخی ۷۸ 

جی ۲ ۸ 

٩۵ جیل‎ 


ع‌ 
حلوان 0 ۷۲ ۷۳۴ 


حمص ۷۳ 
حیره ۲۳ 


حراسان ۰۷۶۰۵۷۰۵ ۰۹۳ ۰۱۰۲ ۱۱۱ 


خوزستان هی ۱۰۳ 
خوی ۱۱۱ 
خیبر ۶۸ 


دجله ه ع. ۶۳ 
دزدسر ۵۳ 
دیریزید ۷۴ 
دزفول ۶۱ 
دهستان ۵۲ 
دیلم ٩۵‏ 


٩۲ ۶۳ دیلمان‎ 
ِ 
۳٩ ۰۳۶ ۰۲۴ ددم‎ 


رون ۲۶ 
دی ۲ ۰۵ ۱۱۱ 


زم جیلویه ۲۶ 
س‌ 
ساوه ۱۱۱ 


سمرقند ۶۵ 


٩ ۳۵ ۰۲۲ ۰۰ ۰۳۸ سواد‎ 








۳ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۷۵ ۷۷ 
سیستان ۰۵۲ ۰۷۰ ۰۷۴ ۰۵ ۱۱۵ 


شاتوروان ۶۱ 

شادروان ۶۱ 

۱۲۲ ۰٩۲ شام‎ 

شبا نکاره ٩۲‏ 

شوشتر ۰۶۱ ۶۵ 
ط 


طبرستان ٩۲‏ 
ع‌ 


عجم ۰۲۳ ۰۳۰ ۶۵ 

عراق۰۲۳ ۰۳۰ ۳۹ ۰۴۶ ۰ ۷۳ 
۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ 
۱۳۲ 

عر بستان ۰۳۲ ۶۷ ۸۵ 

عرفات ۱۱۶ 


‌ 
٩۵ غرجستان‎ 
٩۵ غور‎ 


فهرست نام جایها /۱۵۱ 


فارس ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۲۶ ۵۰ ۶ 
۴ ۸ ۱۰۳ 
فرات ۰ ۶ 
فراحکرت ۰۵۷ ۵۸ 
ق 


قادسیه ۰۴۲ ۰۷۳ ۷۴ 
فزوین ۱۲٩۹‏ 
قم ۷۶ 
فندهار ۵۲ 
قنسرین ۷۳ 
۴2 


کابل ۵ ۱۰۲ 
کوشك مغان ٩۰‏ 
کوفه ۶۹ ۰۷۳ ۷۴ 
کهگیلویه ۲۶ 
کوهیان ٩۲‏ 

کوه هکر ۵٩‏ 


ک 


اک 
ما 


٩۵ ۰۵۲ ن‎ 


ماد ۵۴ 
ماریین (قلعه) ۸۲ 
ما کو ۵۳۴ 


۵۳ نظام‌های بهره‌برداری آزذمین ددایر ان 


ماوداءاللهر ۰۷۰ ۱۰۲ نبا ۱۱۶ 

مدائن ۰۳۹ ۶۳ ۶9 ۵ع وی نخیله ۱۱۶ 
۷۲ ۷۷ ۳ 

مراغه ۷۶ نهاوند ۵۲ 

مرو ۶۰ ۰۸۰ ۰۸۹ ۰۹۰ ۱۱۱ نیشابود ۸۰ 

٩۲ مصر‎ 

مکه ۰۳۲ ۱۱۶ 

موصل ۰۷۳ ۷۴ هزات ۸ 

مه‌آباد ۵۴ هفت کشود ۵۸ 


همدان ۷۴ 





۳ فهپرست اصطلاحات 


0 
آبادی نشینی ۱۴ 
الف 
اجاده ۸۱ 
ارباب اسباب ۱۰۹ 
ادض عشر ۰۷٩‏ ۸۵ 
ادیستو کر اسی ۰۷۰ ۷۱ 
اشراف ۰۳۷ ۵۴ ۵۵ ع۶ع ۷ 
۰ ۰۷۵ ۰۱۰۲۰۸۰ ۱۰۳ 
اشرافیت ۱۱ 
اصلاحات ادضی ۰۲۶ ۰۲۷ ۳۰ 
۹٩۹ ۰۹۸ ۸۴ ۳‏ ده 
۱ ۱۵ 
اعشاد ۱۱۳ 
اقتصاد جنگی م۷۶ 
اقطاع ۰۱۴ مه ۴ مب بو 
۲ 6 2-۳۳( 
۱۹۳ 


اقطاعات ۸۹۰۸۸۰۵۳ ۱۰۶۱۰۵ 
۹ ۰۲۱+ 
۵ ۶ ۲۰۲ ,_ -۱ 
انطاع دیوانی ۱۱۰۰۱۰۵ 
اقطا عالاستغلال ۹۱ 
اقطا ع لتمليك ۱ 
اقطاع لشگری ۱۱۰ 
التجاء (به‌پناه در آمدن) ۰۷۶ ۱۲۹ 
امت ۷۱ 
املال سلطا نی (دیو انی) ۱۱۱۰۸۹ 
املال شاهی ۷۷ 
املا شخصی ۰۸۸ ۱۱۰ 
املاك وقنی ۱۱۰ 
اهل حرب ۸۵ 
اهل درجات ۳۷ 
اهل عطاء ۷۶ 
ایلغاد ۱۳ 


باج ۷۷ 
باژ ۲۷ 


۱۵۴ نظام‌های بهره‌بردادی اذذمین ددایر ان 


بر ات ۳۷ 

بردگی ۶۶ ۱۱۹ 

بوددی ۴۶۴ 

بهره‌بردادی زداعی ۴۵ 
بیت‌المال ۰۲۴ ۰۳۳ ۰۸۳ ۸۴ 
بیگاری ۳۷ 

بیگلر بیگی ۵۲ 


اس 
3 


پنج يك ۰۲۹ ۳۰ 


تاداج ۱۳ 
تصمیم گیری ۰۱۲۶ ۱۲۷ 
تیول ۰۱۴ ۰۴۹ ۰۵۲ ٩۲‏ 


عً 


٩۴ ۰4۱ جامگی‎ 

جریب ۰۲۶ ۷۷ 

جزیت ( - ما لیات‌سر انه)» ۰۳۱ ۳۴ 
۵ ۸۰۶۶۰۶۵۰۴۵ ۰۷۲۶۹۰۶ 
۷ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ 
۱۰۲ 

جفت (جفت‌گاو) ۰۳۰ ۰۳۱ ٩۰‏ 

جمهورناس ۵۳ 


جهاد ۷۸ 


چادر نشینی ۰۱۳ ۱۴ 
چپاول ۱۳ 
چهار يك :۲٩‏ ۳۰ 


ح‌ 


حریی ۷۹ 
حمقا به ۸۶ 


ه 


خا اصه ( -صوافی) ۰۸۴ ۸۸۰۸۶ 
۱۲۵ 

خراج ۰۲۰۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۴ 
۵ ۰۲۸۰۲۷ ۰۷۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ 
۳ ۰۴۳ ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ 2۴۹ 
۲ ۶۸۶۶ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۴ 
۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۰ 
۱ ۲۲ ۰۸۳ ۰۸۴ ۰۸۵ ۰۲ 
۵ ۰۶ ۰۹۸ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۳۶( 5 ۱ 
۳ ۰ ۱۳۰۱ 

خراک ۲۵ 








حراج همداستانی ۳۳ 
خرده‌ما لکی ۱۲۴۰۸۵ 
خزانه ۰۷۱ ۰۳ ۰۴ ٩۶‏ 
خحزینه ۸٩‏ 

۸۸ ۰۲۹٩ خمس‎ 


در کار ۲۶ 

ده يك ۰۷۲۹ ۰۳۰ ۰۸۳ ۸۵ 

ده‌یوپت ۴۹ 

دهیو ۴۶۹ 

٩۶ ۰۵ ۰4۲ ۰٩۳ ۰۵۰۰۱۴ دیوان‎ 
۱ 6۵ ۲ 
۱۱ ۳۷۱ 

دیو ان‌اصلی( - شاهی) ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

دیوان اوفاف ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

دیوان حراج ۰۱۸ ۶۲ 

دیوان عدل ۰ ۲ 

دیوان عزیز ٩۶‏ 

دیوان معامله و قسمت ۱۱۳ 


دیهیگ ۰0 ۴ ۷۱ 


ذمی ( - ال ذمه) ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۰ 
۳ ۸۵ 


رسوم ۱۱۳ 


فهرست اصطلاحات /۱۵۵ 


روستابندگی ۰۱۱۹ ۱۲۳ 
ز‌ 
کوة ۶۲ ۰۷۱ ۸۵ 


س‌‌ 


ساو ۳۳ 

سپاه سالاد ۴۷ 

سپهبد ۳۹ 

سرای شمرده ۰۲۱ ۳۳ 
سرگزیت (- جزیه) ۰۲۵ ۸۱ 
سرو ۰۱۵ ۱۱۹ 

سروا ۰۱۶ ۱۱۹ 

سه يلك ٩‏ ۰۲ ۳۰ 


‌ 


س‌ 
شراکت ۱۱۵ 
شهریگ ۰۴۰ ۴۱ 

ص‌ 
صدفات ۵۵ ۸۵ 
صله (صلت) ۸۸ 

ض‌ 
ضریبه ۱۱۳ 
ضیاع ۰۴۰ ۵۲ 


۵۶ نظام‌های بهره‌بردادی اذذمین ددایر ان 


ط 


طیادات ۱۱۳ 


ع‌ 


عامل خحراح ۰۲۶ ۰۲۷ ۲۸ 
عشر (- عشریه) ۰۲۹ ۰۷۱۰۵۵ 
۰۷٩ ۲‏ ۰۸۴ ۰۸۵ ۸۶ 
عصبیت ۱۰۶ 
عطیه (عطیت) ۸٩‏ 
علوج ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
ح‌ 
غادت ۱۳ 


ف‌ 


فئودالی (نظام) ۰۱۶ ۱۱۳ 

٩۴ فئودالیته‎ 

فثی (- غنیمت) ۰۷۸ ۸۱ 

فن آوری (تکنو لوژی) ۰4۷ ٩٩‏ 
ق‌ 


٩۱ قطعیه‎ 

قفیز ۰۳۱ ۰۷۷ ۷۸ 

قوانین ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۴۶ 
۷/۸/۶۱ ۷۷۲۱ ۷۲ 


کایین ۲۲ 
کاست اجتماعی ۱٩‏ ۰۳۸ ۶۷ 
کرایه ۸۱ 
کلنی ۷۶ 
ی 
گاو بندی ۱۲۴ 
گاودادی ۵۷ 
گزیت ۰۸۱۰۴۱ ۱۰۱ 


عم 


مسژاکره ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۴۶ ۰۱۱۷ 
۰/۹۹۳۸ ۰۱۳۳۹-۰۹۱۹۳ 
مال (-مالیات) ۰۲۶ ۶۲ ۰۷۷ 
1۲ 

مالالرضا ۳۳ 

ما لکیت اقطاعی ۶۲ 

ما لکیت بزرگ ۶۷ 

مالکیت خصوصی ۶۲ 

ما لکیت شاهی ۶۲ 

متولی ۶۲ 

مخابره ۱۲۶ 

مرزبان ۴۰ 

مزادعه ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۴۶ ۰۸۴ ۹۹ 
۱( ۰2۵ 


هر 312.3 
۱۳۹۸ 

المزارعون ۲۷ 

مز ادعین ۱۵ 

٩۷ مزدوری‎ 

۰۲٩۹ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۱۵ ۰۱۳۴ مساحت‎ 
۰۷۷ ۰۵۲ ۰۴۷ ۰۴۶ ۰۳۳ ۰ 
۸۳ ۷۸ 


مستمری ۷۷ 
معاهد ۷٩‏ 


مقاسمت (مقاسمه) ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۲۵ 
۶( ۷۳۵۲۹ ۰۸۳ 
۴ ۱۲۸ 

مقاطعه ۰۱۴ ۰۱۶ ۴۶ 

۱۱۰ ۰۱۰۶ ۰٩۳ ۰٩۲ ۰٩۱ مقطع‎ 

ملك ۳۳ 

ملولا لطوایت ۲۶٩‏ 

متاصفه ۶۸ ۱۲۵ 

منال ۲۶ 

زمینهای مو ات ۸۶ 

موالی ۶۹ 


فهرست اصطلاحات/ ۱۵۷ 
ن‌ 


٩۴ ۰٩۱ نان پاده‎ 

سق ۱۰0 ۱۲۴ 

سی بندی ۲٩‏ 

نسودی ۰۴۴ ۰۴۶ ۴۷ 

نظام اقطاع ۰۵ ۰۹۶ ۱۱۴ 
نظام برز گری ۰۹۷ ۰4۸ ٩٩‏ 
نظام طبقا تی ۶۵ 

نظام کاستی ۳۴ 

نظام مراتب ۱٩‏ 


و 


وظفت ۳۱ 


وقت ۵۵ 


هلال ۵ ۲ 


یغما ۱۳ 


